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پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

تقوا و فضیلت را  نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزند، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به مثابه بال های ترقی و اوج گیری یک جامعه است که با بهره گیری از آن دو می توان به تعالی 

 
ً
نسبتا اخیر گام های  در  سال های  افغانستان  اکادمیک  و  و شکوفایی رسید. جامعه علمی 

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسبش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی است 

که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

توفیقات روز  برای همه عزیزان  و  آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبدالحمید ثابت



سخن‌سردبیر

تحقیق و کاوش در عرصه های قرآنی و استخراج معارف نو و ارائه آن به جویندگان حقیقت 

و پویندگان معارف قرآنی، همواره از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار بوده است. اما در 

عصر حاضر که انسان معاصر برای رهیدن از پوچی و اضطراب در صدد پناه جویی و رسیدن 

به آرامش واقعی است، این تلاش از اهمیت و ضرورت مضاعف برخوردار می باشد.

این  از  و  نموده  سیراب  را  آنان  دینی  باورهای  ساحت های  می تواند  قرآنی  آموزه های 

رهگذر موجب آرامش بخشی و ملجأ و پناه مطمئن برای رهایی از پوچی و اضطراب باشد. 

بخصوص با توجه به اینکه از یک سو مسائل جدیدی در زندگی بشر پدید آمده که لازم است 

پاسخ های متناسب با آن از زلال اندیشه قرآنی تدارک دیده شود و از سوی دیگر موضوعات 

قدیمی نیز نیازمند بازنگری و تعمق از زاویۀ نو و جدیدی هستند. در این میان علوم قرآن 

یکی از مباحث دیرینه است که ذهن عالمان و مفسران را به خود معطوف داشته و پیشینه ای 

طولانی در مباحثات قرآنی دارد؛ به گونه ای که اکثر مفسران و عالمان که در عرصه های قرآنی 

تعمق و تحقیق کرده اند در زمینه علوم قرآنی نیز قلم فرسایی نموده اند.

اندیشۀ  و  ذهن  معطوف ساختن  قرآنی  علوم  یافته های  انتشار  کلی  نگاه، هدف  این  با 

اندیشوران قرآنی و فرهیختگان دینی به عرصه های مختلف مباحث قرآنی است که با درنگ 

خردورزانه خویش یافته های جدید ارائه نموده، پرده از مسأله ای برداشته و زمینۀ پرتوافشانی 

معارفی قرآنی را فراهم آورند.

گردهم آیی مطالب و مقالات این شماره از »یافته های علوم قرآنی« با این نیت به سرانجام 

رسیده است که ضمن ارائه دستاوردها و یافته های جدید در عرصه علوم قرآنی، زمینه ای 

برای بازتاب فعالیت های علمی محققان عرصه علوم قرآنی را فراهم نموده و از این رهگذر 

زمینه تضارب آرا و اندیشه ها را در حوزه علوم قرآنی بوجود آورده و به گسترش مرزهای دانش 

در این حوزه مدد رساند.

یاری خداوند و همت والای  و  با لطف  قرآنی  یافته های علوم  اینک که شماره چهارم 

فرهیختگان دینی و خامۀ پژوهشگران عرصه قرآنی به دست نشر سپرده می شود، هم چنان 
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تأکید می گردد،که مجموعه گردآمده عاری از نقصان و کاستی نیست.

و  قلم مدد رسانده  با خامه  را  ما  فرایند  این  در  که  از عزیزانی  قدردانی  بنابراین ضمن 

چکامه تأملات محققانه شان زینت بخش این مجلد گردیده است، از نقد و نظر صاحبان 

انتقادی خویش ما را در تعالی محتوایی مجله و در جهت رفع  با نگاه  اندیشه که  قلم و 

این  استقبال ریشه در  این  و  استقبال می گردد.  باز  با آغوش  کاستی ها همیاری می نمایند 

باور دارد که شکوفایی بوستان علم و معرفت مرهون نقد و نظر خیراندیشان بصیر است 

که همپای دیدن نقاط قوت به طرح دیدگاه و نظر انتقادی پرداخته، موجب تولید و آفرینش 

یافته های جدیدی در عرصه علم و معرفت می شوند.

در اخیر خاطر نشان می  گردد که این نشریه از مقالات ارزنده محققان و فرهیختگان اهل 

قلم در حوزه علوم قرآنی استقبال نموده دست همکاری آنان را به گرمی می فشارد.



علل‌سقوط‌تمدن ها‌در‌آیات‌قرآن‌
بر‌اساس‌نظریه‌زمینه ای

سید‌مرتضی‌حسینی‌شاه‌ترابی1
عبدالقادر‌کمالی2

چکیده
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مقدمه
قـرآن به عنـوان کتـاب مقـدس و معجـزهٔ آخریـن پیامبـر الهـی مرجع فکـری و اندیشـه ای 

اسـلام و مسـلمانان اسـت. همین مطلب سـبب شـده اسـت متفکران مسـلمان برای فهم 

و شـناخت بهتـر بسـیاری از موضوعات و مسـائل قـرآن را مرجع فکری و اندیشـه ای خود 

انتخـاب کنند. از سـویی، تمـدن گرچه واژه ی متأخر و نوپدید اسـت، پیشـینه ای به درازای 

تاریـخ دارد و به عنـوان یکـی از دسـتاوردهای مهم زندگی بشـری توجه و مطالعه می شـود. 

تمدن پژوهـی در دنیـای امـروز اندک انـدک بـه مطالعـات ویـژه ای تبدیـل شـده اسـت که 

از سـنخ دانش هـای میان رشـته ای اسـت و از منظرهـای متفـاوت و متعـدد بـه مطالعـه 

موضوعـات مختلـف و مرتبـط بـا تمدن می پـردازد که سـقوط تمدن ها یکی از آن هاسـت.

سـقوط تمدن هـا بـا رویکردهـا و روش هـای مختلفـی قابل بررسـی اسـت. شـاید هم 

عمده تریـن و رایج تریـن نـوع آن رویکـرد تاریخـی باشـد، امـا منحصـر بـه ایـن رویکـرد 

نیسـت. رویکـرد دینـی و روش تفسـیری یکـی از دیگـر رویکردهـای نوپیـدا در مطالعـه 

تمـدن و علـل سـقوط تمدن هاسـت که موضوعـات تمدنـی را با توجـه به گزاره هـای دینی 

تحلیـل و بررسـی می کنـد و مبنایش هـم اعتماد به نقـل و گزاره های دینی موردنظر اسـت.

تحقیـق حاضـر، می کوشـد بـا اتخـاذ رویکـرد دینـی و بـا تکیـه بـر گزاره هـای قرآنـی، 

علـل سـقوط تمدن هـا را تجزیـه و تحلیـل کنـد و بدیـن منظـور از روش تحلیـل »نظریـه 

زمینـه ای« اسـتفاده می کنـد. در ایـن راسـتا، ابتـدا تعریـف مفهومـی و عملیاتـی تمـدن را 

روشـن می کنـد؛ سـپس، روش تحلیـل خـود را معرفـی می نمایـد و یافته هایـش را گزارش 

می دهـد.

1. مفهوم شناسی تمدن
تمـدن مفهومی سـهل و ممتنع اسـت، ماننـد بسـیاری از مفاهیم دیگر علوم انسـانی که در 

نگاه نخسـت بسـیار سـاده، همگانی و فهم شـدنی به نظر می رسـند، اما در بررسـی دقیق و 

تخصصـی غمـوض معنایی خـود را نشـان می دهند به گونه ای که پژوهشـگر ناگزیر اسـت 

مفهـوم برگزیـده اش را تبییـن و بـر همان اسـاس سـخن بگویـد )آشـوری، 1401(. مفهوم 
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تمـدن بارهـا و بارها گفت وگو شـده اسـت و پژوهشـگران متعـدد از منظرهـای مختلف آن 

را بازتعریـف کرده انـد )کرمی، 1۳88 به نقـل از میر محمـدی، 1۳91، ص61-7(.

نوشـتار حاضـر نیـز، به جـای تکیـه بـر بازتعریف هـای گذشـته، تلقـی اش را از مفهـوم 

تمـدن بیـان می کنـد و بـه ادامه تحقیـق می پـردازد. در این راسـتا، ابتدا تعریـف مفهومی و 

سـپس، تعریـف عملیاتی تمـدن بیان می شـود.

یف مفهومی تمدن 1-1. تعر

تمـدن محصـول فرهنـگ و زندگـی جمعی اسـت و بـدون اجتمـاع، هیچ فرهنگی شـکل 

نمی گیـرد. بـدون فرهنـگ و اجتمـاع هم هیـچ »تمدنی« خلق نمی شـود )نجفـی، 1۳91، 

ص۲9(؛ امـا ایـن بـه آن معنـا نیسـت که هـر اجتماعـی تمـدن دارد. هر اجتماعـی به طور 

طبیعـی، فرهنـگ خـاص خـودش را دارد، امـا بـرای رسـیدن به تمـدن باید کوشـش کند. 

کوشـش بـرای آسـان تر کـردن زندگـی و بهتـر سـاختن نـگاه و شـناخت انسـان نسـبت به 

هسـتی تمـدن را می سـازد. بنابرایـن، »تمـدن« عبـارت اسـت از یافته هـا، سـاخته ها و 

اندیشـه های آدمـی در زندگـی اجتماعـی کـه در پـی تلاش انسـان بـرای تسـهیل زندگی و 

بهبـود معرفت بشـری به دسـت آمـده و در فرآینـدی تاریخی نهادینه شـده اسـت )مؤنس، 

ص1۵(.  ،1998

یف عملیاتی 2-1. تعر

علـوم  و  پژوهش هـای جامعه شناسـی  و  تحقیق هـا  در  بیشـتر  تعریـف عملیاتـی گرچـه 

اجتماعـی مطرح می شـود، منحصر به آن ها نیسـت. این شـکل از تعریـف در تحقیق های 

تاریخـی و تفسـیری نیـز دیـده می شـود و می تـوان از آن بـرای بررسـی دقیق تر و روشـمند 

موضـوع اسـتفاده کـرد. البتـه فرآینـد تعریـف عملیاتـی کـه تعریف یـک مفهوم بـه ابعاد و 

مؤلفه هاسـت بسـیار دشـوارتر از تعریـف مفهومی اسـت. بااین حـال، سـاده ترین راه برای 

تعریـف عملیاتـی تمدن و مشـخص کردن ابعادش، تقسـیم دوگانه به ابعاد مـادی و معنوی 

اسـت. بااین حـال نوشـتار حاضر، تمـدن را به ابعاد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتی« 

تقسـیم می کنـد؛ تقسـیمی که بـا تعریـف مفهومی پیش گفتـه از تمدن، سـازگارتر اسـت.
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1-2-1. بعد معیشتی تمدن

معیشـت اصطلاحـی قرآنـی از مـادهٔ »عـاش یعیـش« و بـه معنـای کیفیـت و چگونگـی 

تطورهای زیسـتن اسـت )مصطفـوی، 1۳60، ج8، ص۲76-۲79(؛ اما منظـور از »بُعد 

معیشـتی« تمـدن، بخشـی اسـت که بـرای زندگـی اجتماعـی ضروری اسـت و بـدون آن 

جامعـهٔ انسـانی مشـکل اساسـی می یابـد. ایـن بُعـد از تمـدن، محصـول تـلاش آدمـی 

بـرای تسـهیل زندگی بشـر اسـت )ویـل دورانـت، 1۳78، ج1، ص۳ ـ 6(، و مؤلفه هایش 

از: »نظـام اجتماعـی«، »حکومـت و سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارهـا و  عبارت انـد 

قوانین«)هنجارهـا و قوانینـی کـه دو بخش عمـده دارند: 1. دینـی؛ ۲. غیردینـی(، »زبان و 

خـط« و »تکنولـوژی و فـن آوری«.

2-2-1. بُعد معرفتی

معرفـت و شـناخت هسـتی و نظـام آفرینـش جـزو نگرانی هـای همیشـگی و پایـدار بشـر 

بـوده و اسـت؛ بـه همیـن سـبب، معرفـت و شـناختی کـه هـر تمـدن ارائـه می کنـد امری 

حائـز اهمیـت و اساسـی در آن تمـدن اسـت؛ به ویـژه این کـه معرفـت حاصل آمـده بـر 

»بُعـد معیشـتی« تمـدن تأثیر آشـکار می گـذارد. بر ایـن اسـاس، »بُعد معرفتی«، بخشـی 

گاهـی آدمـی از جهـان هسـتی را شـکل می دهـد و بـر  از تمـدن اسـت کـه شـناخت و آ

چگونگـی ارتباطـش بـا نظـام هسـتی اثـر می گـذارد. ایـن بُعـد از ابعـاد تمدن، دسـتاورد 

کوشـش آدمـی بـرای »بهبود معرفت بشـری« اسـت و مؤلفه هایـش عبارت انـد از: »علم و 

دانـش«، »عقایـد دینـی و مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«.

3-2-1. بُعد فضیلتی

برخـی از رفتارهـا و دسـتاوردهای آدمی ضرورت نخسـتین ندارند، بلکـه فضیلت و برتری 

محسـوب می شـوند و زندگـی را خوشـایندتر می کنند. این گونـه از رفتارها و دسـتاوردهای 

تمدنـی را »بُعـد فضیلتی« تمـدن می نامیم کـه مؤلفه هایش عبارت اند از: »آداب ورسـوم«، 

»اخـلاق« و »هنر«.
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2. روش تحلیل
مؤلفه هـای برشـمرده بـرای هریـک از ابعاد تمـدن، یعنی »نظـام اجتماعـی«، »حکومت و 

سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارهـا و قوانیـن«، »زبـان و خـط«، »تکنولوژی و فـن آوری«، 

»علـم و دانـش«، »عقایـد دینی و مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«، »اخـلاق«، »هنر« و 

»آداب ورسـوم« همگـی شـرایط لازم بـرای تمدن انـد، امـا به تنهایـی منجر بـه پیدایی تمدن 

نمی شـوند. ایـن شـرایط لازم، نیازمنـد همراهـی با شـرط یا شـرایط کافی هسـتند تـا تمدن 

حاصـل شـود. البتـه، بهتـر اسـت به جـای صحبت از شـرط کافـی، از شـرایط کافـی برای 

تمـدن صحبـت کنیـم. همچنیـن، تمدن محصـول تلاش آدمـی برای رسـیدن بـه زندگی و 

معرفـت بهتر اسـت. پس مناسـب تر اسـت »بهبود در سـبک زندگی« و »بهبـود در معرفت 

بشـری« را شـرایط کافـی تمـدن بینگاریم و بگوییـم: مؤلفه های تمـدن به همـراه »بهبود در 

سـبک زندگـی« یـا »بهبـود در معرفـت بشـری« منجر بـه شـکل گیری تمدن می شـوند و تا 

زمانـی کـه مؤلفه هـای تمـدن، در کنـار یکـی از ایـن شـرایط کافـی قـرار نگیرند، بـه تمدن 

نمی انجامنـد.

شرایط لازم تمدن + شرایط کافی تمدن  تمدن

)بعـد معیشـتی، بعـد معرفتـی، بعـد فضیلتـی( + )بهبـود در سـبک زندگی، بهبـود در 

معرفـت بشـری(  تمـدن

از سـوی دیگـر، همچنان کـه »شـرایط لازم« به همـراه »شـرایط کافی« به ظهـور تمدن 

می انجامنـد، ضعـف و فقـدان هرکـدام از ایـن شـرایط هـم می توانـد بـه ضعف و سـقوط 

آن منجـر شـود. قـرآن در مـوارد متعـددی پیامدهـای انسـانی ضعـف و فقـدان هریـک از 

ایـن »شـرایط لازم« را بیـان کرده اسـت و بـا تعابیر مختلفـی از قبیـل »هلاکت«)کوثری، 

1۳94، ج۲( و »تدمیـر« )قرشـی، 141۲، ج۲، ص۳۵7(، یـاد می کنـد. 

ایـن آیـات به طـور عمـوم بـه سـقوط جوامـع کوچـک و بـزرگ بشـری اشـاره می کننـد 

و دربـارهٔ سـقوط تمـدن یـا تمدن هـا سـخن صریـح و مسـتقیم نمی گوینـد )رکـن الدینی، 

1۳8۳(؛ امـا جامعـهٔ زیربنا و بسـتر ظهور و شـکل گیری تمدن را بیان می کننـد که پایداری 

و بقـای یـک تمـدن متوقف بر پایـداری و بقای زیربنا و بسـتر آن اسـت. بنابرایـن، می توان 
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نتیجـه گرفـت کـه سـقوط جامعه منجر به سـقوط تمـدن می شـود و عوامل سـقوط جامعه 

می توانـد عوامـل سـقوط تمدن محسـوب شـود؛ گرچه سـقوط جامعـه شـرط لازم و کافی 

سـقوط تمدن نیسـت، بلکه شـرط کافی سـقوط تمدن اسـت.

بـر ایـن اسـاس، تحقیـق حاضـر، آیـات ناظـر بـه سـقوط جوامـع را بـه روش »نظریـه 

زمینه ای«)گرانـدد تئـوری( تحلیـل می کنـد. »نظریـه زمینـه ای« یکـی از شناخته شـده ترین 

روش های تحلیل از روش های کیفی و مبتنی بر اسـتقراء و اکتشـاف اسـت و به جای آزمودن 

تئوری هـای موجـود، بـه تدویـن تئـوری می پـردازد )دانایـی فـرد، 1۳86، ص97-69(.

در ایـن روش بـرای تحلیـل داده هـا از سـه مرحلـه کدگـذاری بـه نام هـای »کدگـذاری 

بـاز«، »کدگـذاری محـوری« و »کدگـذاری گزینشـی« اسـتفاده می شـود و کدگـذاری 

فرآینـدی اسـت که طی آن پژوهشـگر به جداسـازی، مفهوم بنـدی و یکپارچه کـردن داده ها 

)مهرابـی، 1۳90، ص۳0-۵(. می پـردازد 

3. یافته ها
بررسـی نخسـت و ابتدایـی آیـات قرآنـی بـا جسـتجوی کلیدواژه هـای »تدمیـر«، »تتبیر« 

و »هلاکـت« نـود آیـه را گـردآورد کـه پـس از لحـاظ دقت هـای معنایـی، مشـخص شـد 

تنهـا حـدود بیسـت مـورد از آن ها بـه سـقوط تمدن ها مربـوط می شـوند و می تواننـد برای 

تحلیـل اسـتفاده بشـوند. آیـات مرتبـط عبارت اند از:

آیات مورد استفاده در این تحقیق

متن و شماره آیهردیف

1
کافِرینَ 

ْ
یهِمْ وَ لِل

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل بْلِهِمْ دَمَّ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
 کانَ عاقِبَة

َ
رُوا کیف

ُ
ینْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ یسیرُوا فِی ال

َ
ل

َ
 ف

َ
أ

ها )محمد، 10(.
ُ
مْثال

َ
أ

۲

تْ  مَّ
َ
تی بارَکنا فی ها وَ ت

َّ
رْضِ وَ مَغارِبَهَا ال

َ ْ
 ال

َ
ونَ مَشارِق

ُ
عَف

ْ
ذینَ کانُوا یسْتَض

َّ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
نَا ال

ْ
وْرَث

َ
وَ أ

وْمُهُ وَ ما 
َ
رْنا ما کانَ یصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ ق  بِما صَبَرُوا وَ دَمَّ

َ
حُسْنی عَلی بَنی إِسْرائیل

ْ
ک ال کلِمَتُ رَبِّ

ونَ )العراف، 1۳7(.
ُ

کانُوا یعْرِش
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۳
رْناهُمْ وَ  ا دَمَّ نَّ

َ
 مَکرِهِمْ أ

ُ
 کانَ عاقِبَة

َ
رْ کیف

ُ
انْظ

َ
عُرُونَ ف

ْ
 یش

َ
 مَکرًا وَ مَکرْنَا مَکرًا وَ هُمْ لا

ْ
وَ مَکرُوا

جْمَعینَ )النمل، ۵1-۵0(.
َ
وْمَهُمْ أ

َ
ق

4

ماءَ  نَا السَّ
ْ
رْسَل

َ
کمْ وَ أ

َ
مْ نُمَکنْ ل

َ
رْضِ ما ل

َ ْ
اهُمْ فِی ال رْنٍ مَکنَّ

َ
بْلِهِمْ مِنْ ق

َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
مْ یرَوْا کمْ أ

َ
 ل

َ
أ

 
ً
رْنا

َ
نا مِنْ بَعْدِهِمْ ق

ْ
أ

َ
نْش

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
کناهُمْ بِذ

َ
هْل

َ
أ
َ
حْتِهِمْ ف

َ
جْری مِنْ ت

َ
نْهارَ ت

َ ْ
نَا ال

ْ
 وَ جَعَل

ً
رارا

ْ
یهِمْ مِد

َ
عَل

رینَ )النعام، 6(.
َ

آخ

۵
 فِرْعَوْنَ وَ 

َ
نا آل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
کناهُمْ بِذ

َ
هْل

َ
أ
َ
هِمْ ف بُوا بِآیاتِ رَبِّ

َّ
بْلِهِمْ کذ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
بِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ ال

ْ
أ

َ
کد

 کانُوا ظالِمینَ )النفال، ۵4(.
ٌّ

کل

6
بَیناتِ وَ ما کانُوا لِیؤْمِنُوا کذلِک 

ْ
هُمْ بِال

ُ
هُمْ رُسُل

ْ
مُوا وَ جاءَت

َ
ل

َ
ا ظ مَّ

َ
بْلِکمْ ل

َ
رُونَ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
کنَا ال

َ
هْل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

مُجْرِمینَ )یونس، 1۳(.
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
نَجْزِی ال

7
هُمْ  یهِمْ رَبُّ

َ
وْحی إِل

َ
أ
َ
تِنا ف

َّ
تَعُودُنَّ فی مِل

َ
وْ ل

َ
رْضِنا أ

َ
کمْ مِنْ أ رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
رُوا لِرُسُلِهِمْ ل

َ
ذینَ کف

َّ
 ال

َ
وَ قال

الِمینَ )إبراهیم، 1۳(.
َّ

نُهْلِکنَّ الظ
َ
ل

8
 )الإسراء، 

ً
میرا

ْ
د

َ
رْناها ت مَّ

َ
د

َ
 ف

ُ
وْل

َ
ق

ْ
یهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
وا فی ها ف

ُ
سَق

َ
ف

َ
مَرْنا مُتْرَفیها ف

َ
 أ

ً
رْیة

َ
نْ نُهْلِک ق

َ
رَدْنا أ

َ
وَ إِذا أ

.)16

 )الکهف، ۵9(.9
ً
نا لِمَهْلِکهِمْ مَوْعِدا

ْ
مُوا وَ جَعَل

َ
ل

َ
ا ظ مَّ

َ
کناهُمْ ل

َ
هْل

َ
ری أ

ُ
ق

ْ
ک ال

ْ
وَ تِل

هُمْ یؤْمِنُونَ )النبیاء، 6(.10
َ
 ف

َ
کناها أ

َ
هْل

َ
رْیةٍ أ

َ
هُمْ مِنْ ق

َ
بْل

َ
ما آمَنَتْ ق

مُسْرِفینَ )النبیاء، 9(.11
ْ
کنَا ال

َ
هْل

َ
نْجَیناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أ

َ
أ
َ
 ف

َ
وَعْد

ْ
ناهُمُ ال

ْ
ق

َ
مَّ صَد

ُ
ث

1۲
صْرٍ مَشیدٍ 

َ
ةٍ وَ ق

َ
ل

َّ
 عَلی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَط

ٌ
هِی خاوِیة

َ
 ف

ٌ
کناها وَ هِی ظالِمَة

َ
هْل

َ
رْیةٍ أ

َ
ینْ مِنْ ق

َ
کأ

َ
ف

)الحج، 4۵(.

1۳
ا   وَ کنَّ

ً
لیلا

َ
 ق

َّ
سْکنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا

ُ
مْ ت

َ
ک مَساکنُهُمْ ل

ْ
تِل

َ
 معیشت ها ف

ْ
رْیةٍ بَطِرَت

َ
کنا مِنْ ق

َ
هْل

َ
وَ کمْ أ

وارِثینَ )القصص، ۵8(.
ْ
نَحْنُ ال

14
ا مُهْلِکی  یهِمْ آیاتِنا وَ ما کنَّ

َ
وا عَل

ُ
 یتْل

ً
ها رَسُولا مِّ

ُ
 فی أ

َ
ی یبْعَث ری حَتَّ

ُ
ق

ْ
ک مُهْلِک ال وَ ما کانَ رَبُّ

ها ظالِمُونَ )القصص، ۵9(.
ُ
هْل

َ
 وَ أ

َّ
ری إِلا

ُ
ق

ْ
ال

1۵
ها کانُوا ظالِمینَ 

َ
هْل

َ
رْیةِ إِنَّ أ

َ
ق

ْ
هْلِ هذِهِ ال

َ
ا مُهْلِکوا أ وا إِنَّ

ُ
ری قال

ْ
بُش

ْ
نا إِبْراهیمَ بِال

ُ
 رُسُل

ْ
ا جاءَت مَّ

َ
وَ ل

)العنکبوت، ۳1(.
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هُمْ کانُوا مُجْرِمینَ )الدخان، ۳7(.16 کناهُمْ إِنَّ
َ
هْل

َ
بْلِهِمْ أ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 وَ ال

ٍ
ع بَّ

ُ
وْمُ ت

َ
مْ ق

َ
یرٌ أ

َ
 هُمْ خ

َ
أ

هُمْ )محمد، 1۳(.17
َ
لا ناصِرَ ل

َ
کناهُمْ ف

َ
هْل

َ
رَجَتْک أ

ْ
خ

َ
تی أ

َّ
رْیتِک ال

َ
ةً مِنْ ق وَّ

ُ
 ق

ُّ
د

َ
ش

َ
رْیةٍ هِی أ

َ
ینْ مِنْ ق

َ
وَ کأ

18
مُجْرِمینَ 

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 مَساکنُهُمْ کذلِک نَجْزِی ال

َّ
صْبَحُوا لا یری إِلا

َ
أ
َ
ها ف مْرِ رَبِّ

َ
ی ءٍ بِأ

َ
 ش

َّ
رُ کل مِّ

َ
د

ُ
ت

)الحقاف، ۲۵(.

 )الفرقان، ۳6(.19
ً
میرا

ْ
د

َ
رْناهُمْ ت مَّ

َ
د

َ
بُوا بِآیاتِنا ف

َّ
ذینَ کذ

َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
هَبا إِل

ْ
نَا اذ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

۲0

؛ وَ 
ً
لیما

َ
 أ

ً
الِمینَ عَذابا

َّ
نا لِلظ

ْ
عْتَد

َ
 وَ أ

ً
اسِ آیة ناهُمْ لِلنَّ

ْ
ناهُمْ وَ جَعَل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
 أ

َ
سُل بُوا الرُّ

َّ
ا کذ مَّ

َ
 ل

ٍ
وْمَ نُوح

َ
وَ ق

 
ً
تْبیرا

َ
رْنا ت بَّ

َ
 ت

ًّ
 وَ کلا

َ
مْثال

َ ْ
هُ ال

َ
رَبْنا ل

َ
 ض

ًّ
؛ وَ کلا

ً
 بَینَ ذلِک کثیرا

ً
رُونا

ُ
سِّ وَ ق صْحابَ الرَّ

َ
مُودَ وَ أ

َ
 وَ ث

ً
عادا

)الفرقان، ۳9-۳7(.

1-3. ظلم و ستم اجتماعی

تمـدن در سـه بعـد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتـی« از برخـی آیـات قـرآن، به ویـژه 

آیـه 1۳7 سـورهٔ اعـراف اسـتنتاج می شـود، ظلـم و سـتم اجتماعی کـه در جامعـه طبقاتی 

بـه بالاتریـن انـدازه اش می رسـد، یکـی از عوامل سـقوط تمـدن اسـت. البته ظلم و سـتم 

اجتماعـی خـود در زیرمجموعـه مقولـه ای بـه نـام نظـام اجتماعـی قـرار می گیـرد و نظـام 

اجتماعـی، یکـی از مؤلفه هـای بعـد معیشـتی تمـدن اسـت. ایـن ظلم و سـتم برآمـده از 

روابـط اجتماعی شـکل گرفته و برخاسـته از نظـام اجتماعی یک تمدن اسـت. همچنان که 

نظیـر آن در تمدن هـای هنـد و مصـر ظهـور تاریخـی یافته اسـت.

یاده روی در خوش گذرانی و رفاه گرایی 2-3. ز

آیـه ۵8 سـوره قصـص تصریـح می کنـد کـه جوامـع متعـددی بـه خاطـر زیـاده روی در 

خوش گذرانـی و رفاه گرایـی هـلاک شـدند. بـه تعبیـر دیگـر »مصرف گرایـی« افراطـی و 

اسـراف کـه زیرمجموعـه مقولـهٔ اقتصاد اسـت یکـی از عوامل سـقوط تمدن می شـود. در 

بررسـی حکومت هـای سیاسـی هـم فـراوان دیـده می شـود زیـاده روی در خوش گذرانـی 

و رفاه گرایـی باعـث سـقوط و اضمحلال شـان شـده اسـت و تمدن هـا هـم از ایـن قاعـده 

اسـتثنا نیسـتند. به خصـوص بایـد توجه داشـت »بهبـود زندگی بشـری« با »زیـاده روی در 

خوش گذرانـی« و »مصرف گرایـی« تفـاوت دارد و دو امـر متفاوت انـد.
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3-3. ظلم و ستم سیاسی

برخی از آیات قرآن ظلم و سـتم سیاسـی و حکومت سـتمگر و طاغوتی را برجسته سـازی 

می کننـد و ظلـم و جور سیاسـی آن هـا را عامل هلاکـت و ویرانی می دانند؛ ظلم و سـتمی 

کـه زیرمجموعـه مقولـه »حکومـت و سیاسـت« در »بعد معیشـتی« تمدن قـرار می گیرد. 

تفـاوت ظریفـی بیـن »ظلم و سـتم اجتماعـی« و »ظلم و سـتم سیاسـی« اسـت؛ اولی از 

سـوی اجتمـاع و قراردادهـای اجتماعیِ شـکل گرفته اسـت و دومی از سـوی »حکومت و 

سیاسـت« اسـت و دسـتاورد رفتارهای سیاسـی حاکمان است.

4-3. جرم

تعبیـر جـرم در آیـات قرآنـی متعـدد تکـرار شـده اسـت و به نظـر می رسـد بین »جـرم« و 

»گنـاه« تفـاوت معنایـی دقیقی اسـت. جرم را می شـود بیشـتر ناظر بـه هنجارهـا و قوانین 

جامعـه گرفـت، هنجارهـا و قوانینـی کـه از عقاید دینـی برخاسـته اند و گناه را بیشـتر ناظر 

 دینـی و مذهبی. به هرحـال، در هر دو صورت مـوارد مذکور، 
ً
بـه بایدهـا و نبایدهـای صرفا

زیرمجموعـه هنجارهـا و قوانیـن محسـوب می شـوند. بنا بـر آیـات قرآنی متعـدد ازجمله 

آیـات شـش سـوره انعام و سـیزده سـوره یونـس، گنـاه و جـرم و به تعبیـر دقیق تر گسـترش 

جـرم و گنـاه باعـث سـقوط تمـدن می شـود. طبیعـی اسـت، تمدنـی کـه هنجارشـکنی و 

قانون گریـزی و جـرم و گنـاه در آن فزونـی پیـدا کنـد، سـاختارهای متزلزلی می یابـد و این 

تزلـزل بـه سـقوطش می انجامد.

5-3. دین زدایی و دین ستیزی

آیـات متعـددی از جملـه آیـه 10 سـورهٔ »محمـد«)ص(، ۵0 تا ۵1 سـورهٔ »نمل«، 1۳ سـورهٔ 

ابراهیـم و ۳6 سـورهٔ فرقـان بـه »کفـر و دین گریـزی«، »تکذیـب آیـات الهـی«، »سـتیز با 

پیامبـران« و »دین سـتیزی« جوامـع و نقـش ایـن نـوع از رفتارهـا در سـقوط و هلاکـت و 

ویرانـی جوامـع اشـاره دارد، مواردی که زیرمجموعـه عقاید دینی و مذهبی قـرار می گیرند. 

تجربـهٔ تاریخـی نیز نشـان داده اسـت هر تمـدن دین و عقایـد دینی و مذهبی ویـژه ای دارد 

کـه بـدون آن بـه آسـیب گرفتـار می شـود. دین سـتیزی البتـه بـه معنـای مقاومـت در برابر 
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تفکـر دینـی و مذهبـیِ الهی اسـت نه ادیـان سـاختگی و زمینی.

4. مدل به دست آمده
بـا توجـه بـه مفاهیـم به دسـت آمده و کدگذاری هـای انجام شـده در ایـن تحقیـق و نیـز بـا 

رجـوع بـه تعریف مفهومی و عملیاتی برگزیده شـده در ابتدای نوشـتار، تحلیل علل سـقوط 

تمدن هـا این طـور جمع بنـدی می شـود کـه بر اسـاس آیـات قرآنی دو بعـد از ابعاد سـه گانهٔ 

تمـدن یعنـی »بعـد معیشـتی« و »بعـد معرفتی« بیشـترین نقـش را در سـقوط تمدن ها ایفا 

می کننـد و »بعد معیشـتی« با چهار مؤلفـهٔ زیرمجموعه اش اعم از »حکومت و سیاسـت«، 

»نظـام اجتماعـی«، »اقتصـاد« و »هنجارهـا و قوانیـن« و »بعـد معرفتی« با مؤلفـهٔ »عقاید 

دینـی و مذهبـی«اش در سـقوط تمدن هـا نقش آفرینـی دارد. در ایـن راسـتا، »حکومـت 

سیاسـی« بـا اعمـال »ظلـم و سـتم سیاسـی« و ناعدالتـی تمـدن را به سـوی سـقوط می برد 

و »نظـام اجتماعـی« بـا اعمـال »ظلـم و سـتم اجتماعـی« و نابرابـری اجتماعی به سـقوط 

می کشـاند. »مصرف گرایـی« و »افـراط و اسـراف در خوش گذرانی« در محـور »اقتصاد« و 

گسـترش »جـرم و گناه« و فسـق و فجـور هم در محور مؤلفـهٔ »هنجارها و قوانیـن« از »بعد 

معیشـتی« و »دین زدایـی و دین سـتیزی« بـا تمامی اقسـامش اعـم از »کفـر و دین گریزی«، 

»تکذیـب آیات الهی«، »سـتیز بـا پیامبران« و »دین سـتیزی« در محور مؤلفـهٔ »عقاید دینی 

و مذهبـی« از »بعـد معرفتـی« در تمـدن منجر به سـقوط تمدن می شـود.

نکتـهٔ مهمـی کـه بایـد بـدان توجـه داشـت تأکید قـرآن بر بعـد معرفتـی و نقـش مؤلفهٔ 

»عقایـد دینـی و مذهبـی« بـر سـقوط تمـدن و رابطـهٔ نزدیـک این بعد بـا »بعد معیشـتی« 

تمـدن اسـت. از نـگاه قـرآن »بعـد معرفتـی« در رابطـه تنگاتنگـی بـا »بعـد معیشـتی« 

»تمدن« اسـت و ظلم و سـتم سیاسـی و اجتماعی و گسـترش جرم و گناه و فسـق و فجور 

در یـک تمـدن بـه نـوع تعامل آن تمـدن با »عقایـد دینی و مذهبـی« و سیاسـت های مبتنی 

بـر »دین زدایـی و دین سـتیزی«اش در جامعـه برمی گـردد. بنابرایـن، تمدنـی کـه بـه »کفر 

و دین گریـزی« روی آورده و آیـات الهـی را تکذیـب کنـد و بـا پیامبران بسـتیزد و از جامعه 

دین سـتیزی کنـد به طـور طبیعـی بـه ظلـم و سـتم سیاسـی و اجتماعـی و جـرم و گنـاه و 
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اسـراف و زیـاده روی مبتـلا می شـود و اگـر بازنگـری و اصـلاح نکنـد، سـقوط می کند.

جدول استخراج داده ها

متغیر وابسته )موضوع(ابعادمؤلفه هامفاهیم سطح نخست

نظام اجتماعیظلم و ستم اجتماعی

بعد معیشتی

سقوط تمدن

زیاده روی در خوش گذرانی و رفاه گرایی
اقتصاد

اسراف

حکومت و سیاستظلم و ستم سیاسی

هنجارها و قوانینجرم

کفر و دین گریزی

عقاید دینی و 

مذهبی
بعد معرفتی

دین ستیزی

ستیز با پیامبران

تکذیب آیات الهی

نتیجه گیری
تمـدن در سـه بعـد »معیشـتی«، »معرفتـی« و »فضیلتـی«اش مؤلفه هـای مختلفـی دارد 

کـه عبارت انـد از: »نظـام اجتماعـی«، »حکومـت و سیاسـت«، »اقتصـاد«، »هنجارها و 

قوانیـن«، »زبـان و خـط«، »تکنولـوژی و فـن آوری«، »علـم و دانـش«، »عقایـد دینـی و 

مذهبـی«، »اسـاطیر و افسـانه ها«، »آداب ورسـوم«، »اخـلاق« و »هنـر«.

اسـتفاده از روش کیفـی نظریـهٔ زمینـه ای در تحلیل آیـات قرآن نشـان می دهد تحولات 

منفـی در دو بعـد معیشـتی و معرفتـی از ابعـاد سـه گانه تمـدن در سـقوط تمدن هـا نقـش 

اساسـی دارنـد و بیشـترین نقش هـم از منظر قـرآن برای بعـد معرفتی و مؤلفـهٔ عقاید دینی 

و مذهبـی اسـت. در کنـار ایـن بعـد از ابعاد تمـدن، تغییـر و تحـول منفی چهـار مؤلفه از 

مؤلفه هـای شـش گانهٔ تمـدن در بعـد معیشـتی نیـز باعـث سـقوط تمدن هـا می شـود. این 

مؤلفه هـا عبارت انـد از: نظـام اجتماعـی، نظـام سیاسـی، اقتصـاد و هنجارهـا و قوانین.
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تصویر‌خانواده‌متعادل‌در‌قرآن‌و‌روایات

محمد‌پناهی1

چکیده
خانواده‌رکن‌اساسی‌جامعه‌انسانی‌است‌و‌شرط‌استواری‌آن‌وجود‌روابط‌صحیح‌بین‌اعضاء‌خانواده‌است.‌در‌اهمیت‌
نقش‌خانواده‌همین‌نکته‌بس‌که‌در‌پیشینه‌اغلب‌اشخاصی‌که‌در‌جامعه‌دچار‌انحطاط‌اخلاقی‌و‌باعث‌ایجاد‌انحراف‌
با‌توجه‌به‌اهمیت‌نقش‌خانواده‌ در‌جامعه‌شده‌اند‌مشکلات‌خانوادگی‌کاملًا‌مشهود‌است.‌محققین‌علوم‌تربیتی‌
کوشیدند‌تا‌با‌ارائه‌راهکار‌جهت‌استحکام‌این‌نهاد‌کوچک‌از‌انحرافات‌اجتماعی‌جلوگیری‌کنند‌و‌تحصیل‌این‌مهم‌
نیازمند‌آشنایی‌هر‌یک‌از‌اعضای‌خانواده‌با‌وظایف‌خویش‌است.‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌نقش‌خانواده‌و‌با‌توجه‌به‌جامع‌
بودن‌دین‌مقدس‌اسلام،‌این‌مهم‌نیز‌مورد‌توجه‌دین‌مبین‌اسلام‌بوده‌است‌و‌آموزه‌های‌مانند‌ایمان‌و‌فضیلت‌گرایی‌
اعضای‌خانواده،‌توجه‌به‌اهداف‌ارزشمند،‌توجه‌به‌غریزه‌جنسی‌همسر،‌آشنایی‌کامل‌اعضاء‌با‌وظایف‌خود،‌پرهیز‌
از‌افراط‌وتفریط،‌هدیه‌دادن‌جهت‌استحکام‌این‌نهاد‌بیان‌شده‌است‌که‌می‌توان‌با‌رعایت‌و‌بکار‌بردن‌این‌آموزه‌ها‌در‌
زندگی،‌از‌ثمره‌آن‌که‌صفا‌و‌صمیمیت‌بین‌اعضا‌و‌استحکام‌خانواده‌و‌از‌بین‌رفتن‌انحرافات‌اجتماعی‌است‌بهره‌مند‌

شد.

واژگان کلیدی:‌استحکام‌خانواده،‌ایمان،‌خانواده‌متعادل،‌محبت،‌هدیه.

1. گروه جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
خانـواده یکـی از نهادهـای بنیادی و سـازنده اجتماعات بشـری اسـت و نقش بسـزایی در 

رشـد و تربیـت افـراد جامعـه و توسـعه و تقویـت ارزش هـای والای انسـانی دارد. آنچه در 

عصـر حاضـر ذهـن اندیشـمندان و جامعـه شناسـان را بـه خـود مشـغول سـاخته مسـائل 

مربـوط بـه خانـواده اسـت. خانـواده به عنـوان مهم تریـن کانون بشـری، عنصر اساسـی در 

تشـکیل، پیشـرفت و موفقیـت یـک جامعـه و ملـت اسـت و لـذا سـعادت هـر جامعه ای 

منـوط بـه نیـک بختـی خانواده هـای آن جامعـه اسـت. بنابرایـن، بایـد هـر چـه بیشـتر در 

جهـت نیـل به سـعادتمندی آن کوشـید که دسـت یابی به این مهـم تنها از طریق شناسـایی 

کامـل عوامـل تحکیـم بنیـان خانـواده امکان پذیـر اسـت. در این مقالـه مهم تریـن عوامل 

اسـتحکام خانـواده از منظـر قـرآن و سـنت موردبررسـی قرارگرفته اسـت.

1. انگیزه تحکیم روابط در خانواده
یـا  انگیـزه  از  حاکـی  ملـل،  جغرافیـای  پهنـه  در  و  تاریـخ  طـول  در  خانـواده  پایـداری 

انگیزه هایـی بـرای حفـظ روابـط و پیونـد میـان اعضـای آن اسـت. تحلیـل این پیونـد، در 

خانواده هـای مختلـف بـا سـاختارهای گوناگـون، نمایانگـر چنـد انگیـزه محدود اسـت. 

برخـی روانشناسـان معاصـر، آدمـی را دارای چند انگیـزه اصلی و بنیـادی می دانند. برخی 

دو غریـزه »صیانـت ذات و غریـزهٔ جنسـی« را برمی شـمارند. برخـی »انگیـزهٔ اجتماعی« 

را نیـز بـه آن دو می افزاینـد و برخـی چهـار غریـزه »صیانـت ذات، تغذیه، غریزهٔ جنسـی و 

میـل اجتماعـی« را جـزء ایـن انگیزه هـا به حسـاب می آورند. برخـی که »میل جنسـی« را 

محـور تصمیم گیری هـا و تحـرکات بشـر می داننـد، اعتقاد دارنـد که هدف اصلی تشـکیل 

خانـواده، شـکل حقوقـی و رسـمی دادن بـه ارضـای این غریزه اسـت.

در پاسـخ بایـد گفـت: میـل جنسـی در تشـکیل خانـواده )ازدواج( انگیـزه مؤثـر و اصلـی 

اسـت؛ امـا در روابـط و پایـداری آن نقـش انگیـزه را نخواهـد داشـت و اگـر عوامـل دیگر 

بـه کمـک آن نیاینـد، به تنهایـی عاملـی کافی نخواهد بـود؛ زیرا منظـور از تحکیـم روابط، 

تـداوم آن تـا پایـان همزیسـتی اسـت. درحالی کـه میـل جنسـی در طـول زندگی شـدت و 
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 نقشـی نخواهـد داشـت؛ ولـی روابط در بسـیاری از 
ً
ضعـف دارد و در دوران پیـری اصـولا

خانواده هـا در ایـن دوران قوی تـر و پایدارتـر اسـت و برعکـس در بسـیاری از خانواده های 

جـوان کـه میـل جنسـی شـدیدتری حاکـم اسـت، به لحـاظ آن کـه این میـل در خـارج از 

خانواده پاسـخ داده می شـود، سسـتی بیشـتری مشـاهده می شـود. پس »میل جنسـی« در 

تحکیـم روابط اعضـای خانواده، نقش انگیزشـی نداشـته، بلکه عامل تقویت کننده اسـت 

و بـه طـراوت محیـط و بـالا بـردن آسـتانهٔ تحمـل کمـک می کند؛ لـذا نقش بسـیار مهمی 

در خانـواده دارد و همسـران می تواننـد از آن بـرای یـک زندگـی پایـدار کمـک بگیرنـد.  از 

میـان انگیزه هـای متفـاوت و فراوانـی کـه بـرای برپایی خانـواده و حفـظ پیوند میـان اعضا 

می تـوان برشـمرد، چنـد عامـل عمده بـه نظر می رسـد:

1-1.  فطرن

انسـان برحسـب فطـرت، جمـع طلـب و به طـور طبیعـی از انـزوا و تنهایی گریزان اسـت. 

بـه همیـن لحاظ تا قبل از تشـکیل خانـواده، به خانواده ای که در آن متولدشـده، وابسـتگی 

شـدید دارد و در فرصـت مناسـب، خود تشـکیل خانواده می دهـد و به آن وفـادار می ماند. 

هم چنیـن، تعلقـات انسـان بـه محیـط و افـرادی که بـا آن هـا مأنوس شـده، به طـور فطری 

انسـان را پایبنـد می کنـد؛ گرچـه به ظاهـر امـری اکتسـابی بـه نظر می رسـد، امـا جذبه ای 

است. درون  از 

2-1. اخلاق

خلـق، عبـارت از »عـادت، مـروت، طبـع و دیـن« اسـت. غزالی نیـز اخلاق را عبـارت از 

»اصـلاح و پیراسـتن قـوای سـه گانه تفکر، شـهوت و غضـب« می داند. وی معتقد اسـت، 

اخلاق، هیئتی رسـوخ یافته در نفس اسـت که باعث می شـود انسـان با سـهولت، آسـانی 

و بـدون تأمـل و اندیشـه رفتـار نمایـد. ایـن حالـت، زمینهٔ صـدور افعـال پسـندیده و نیکو 

و دوری از افعـال زشـت و ناپسـند اسـت. بـا رجـوع بـه ایـن دو تعریـف و دیگـر تعاریف 

 مسـتقیم و الزامی 
ً
اخـلاق، مشـخص می شـود که رابطهٔ اخـلاق و خانواده، رابطـه ای کاملا

اسـت؛ زیـرا جـز در محیـط امن و سـازندهٔ خانـواده، انسـان هرگز قـادر به کسـب آگاهی، 
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کمـال و رفـع نواقـص از نفـس و رفتـار خـود نیسـت؛ بنابراین، انسـان که جویـای کمال و 

گریـزان از ضعـف و نقص اسـت، طالب حضـور در خانـواده و تحکیم روابـط اعضای آن 

اسـت. به طورکلـی، اسـتواری و محکـم بـودن خانواده هـا، حاصـل پایبندی هـای اخلاقی 

اعضـای آن و پرهیـز از کج خلقـی و فسـاد اسـت؛ حتـی در میـان خانواده هایی کـه چندان 

پایبنـد بـه احـکام الهی نمی باشـند. هم چنین بسـیاری از سـنت های پسـندیده میـان اقوام 

مختلـف، جهـت عمـل بـه همیـن اخلاقیـات اسـت؛ بنابرایـن، یکـی از راه هـای حفـظ 

خانـواده بهـا دادن بـه این سنت هاسـت.

یعت 3-1.  شر

نقـش ادیـان و شـرایع مختلـف در سـامان دهی و هدایـت زندگـی بشـر، به خصـوص در 

روابـط اجتماعـی، نقشـی اساسـی، قابل اعتمـاد و پایـدار بـوده اسـت. شـرایع آسـمانی با 

تعییـن ضوابـط و آیین نامه هـای رفتـاری، علاوه بـر تصحیح روابط انسـانی، بشـر را مؤدب 

بـه آداب درسـت اجتماعـی و خانوادگـی کرده و از انسـان غارنشـین بی هویـت، امت های 

بـزرگ انبیـای الهی را سـاخته اسـت. همـهٔ ادیان الهی بدون اسـتثنا، شـامل احـکام دقیقی 

بـرای تنظیـم روابـط خانواده انـد. این احـکام در شـکل اصلی شـان و بـه دوراز تحریف، به 

دلیـل آن کـه بر اسـاس فطـرت وضـع گردیده اند، ضامـن سـلامت و صلـح در خانواده اند. 

بـه همیـن دلیـل، خانـواده در میان اقوام مؤمن، اسـتوارتر بـوده و میزان طلاق در آن، بسـیار 

کمتـر از اقـوام غیرمقیـد اسـت. بـر ایـن اسـاس، شـریعت همـواره به منزلـهٔ یـک معلـم و 

مراقـب در خانـواده نقشـی مؤثـر را ایفـا کـرده اسـت. در تمامی شـرایع آسـمانی، محبت 

ورزیـدن، مدارای همسـران با یکدیگـر، خوش رفتاری و خوش کلامـی در خانواده، رعایت 

حقـوق یکدیگـر، رسـیدگی به کـودکان، احتـرام به بـزرگان و حمایـت از بیمـاران، عبادت 

محسـوب می شـود و امـری مقدس اسـت. 

مؤمنیـن بـه انگیـزهٔ اطاعت از حـق و جلب رضای خدا، سـعی در کنتـرل رفتار خویش 

و صبـوری در برابـر ناملایمـات زندگـی دارنـد. البتـه ایـن اطاعت، هـم از سـوی زن و هم 

از سـوی مـرد، پسـندیده اسـت؛ در غیـر این صـورت، یک سـویه بـودن آن، بنـای ظلم در 

خانـواده خواهـد بـود. ایـن انگیزه )شـریعت( تاکنـون قوی ترین انگیـزه در تحکیـم روابط 
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خانـواده بـوده اسـت. تعالـی معرفـت دینـی و مـؤدب شـدن بـه آداب الهـی، بـا پایـداری 

خانـواده نسـبتی مسـتقیم دارد. چنانچـه دولت هـا بـا کمـک مراجـع دینی، سـطح آگاهی 

و پایبنـدی خانواده هـا را بـه تقیـدات دینـی بـالا ببرنـد، به طـور قطـع از میـزان اختلافـات 

کاسـته و بنـای خانواده اسـتوارتر خواهد شـد. اکنون برخـی از جوامع غربی که فروپاشـی 

خانـواده را بزرگ تریـن معضـل اجتماعـی اعـلام کرده انـد، برای بازسـازی خانواده دسـت 

بـه دامـان کلیسـا و دعـوت جوانان بـه مذهب شـده اند.

عـلاوه بر سـه انگیـزهٔ فـوق، عواملی چـون تأمین اقتصادی، کسـب حیثیـت اجتماعی، 

ادامـه نسـل و حفـظ هویـت نیـز می تواننـد در شـمار انگیزه هـای تحکیـم روابـط شـمرده 

شـوند؛ و لیکـن به طـور معمـول کارکـرد خانـواده محسـوب می شـوند )حسـینی، 1۳8۳، 

ص49(.

2. ویژگی های خانواده سالم و متعادل
تعاریـف مختلـف و مصادیـق گوناگـون از خانـواده متعادل ارائه شـده اسـت ازجمله اینکه 

در خانـواده متعـادل زن و مـرد از بینش تکامـل و تحولی برخوردارند که فـرد را برمی انگیزد 

تـا دیدگاهـی ثابـت و غیرقابـل تغییر نسـبت بـه زندگی و همسـر خـود اتخاذ نکنـد. بینش 

تکاپویـی فرد نسـبت به همسـر او را وامـی دارد تا به رغـم ضعف ها و ناپختگی هـا از ناحیه 

همسـر شـخصیت وی را همچنان باارزش تلقی کند و شـخصیت انسـان را پدیده ای رو به 

رشـد و قابـل توسـعه در نظر آورد که پیوسـته فرصت هایی برای شـکوفایی آن وجـود دارد و 

همسـر وی نیـز از این قاعده مسـتثنا نیسـت )شـرفی، 1۳7۲، ص۵6(. عوامـل فراوانی در 

تحکیـم بنیـان خانـواده و سـالم و متعـادل بـودن آن مؤثرند که در ذیـل، بـه مهم ترین آن ها 

پرداخته  شـده است:

1-2. ایمان و فضیلت گرایی اعضای خانواده

در قـرآن توصیه های مکرری به تقوا در تشـکیل خانواده شـده اسـت، چنان کـه می خوانیم: 
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رَقِیبًا« )نسـاء، 1(.

ای مـردم! از مخالفـت پروردگارتـان بپرهیزیـد، همـان کسـی کـه همـه شـمارا از یـک 

انسـان آفریـد و همسـر او را از جنـس او خلق کـرد و از آن دو، مردان وزنان فراوانی منتشـر 

سـاخت و از خدایـی بپرهیزیـد کـه هنگامی کـه چیـزی از یکدیگـر می خواهیـد نـام او را 

می بریـد از قطـع رابطـه بـا خویشـان خـود بپرهیزید، زیـرا خداونـد مراقب شماسـت.

همچنین خداوند در سـوره بقره، شـرط ازدواج با مشـرکان را ایمان آن ها دانسـته اسـت: 

مْ« )بقره، 
ُ
عْجَبَتْک

َ
ـوْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
ـرکِ

ْ
یْرٌ مِنْ مُش

َ
 خ

ٌ
 مُؤْمِنَة

ٌ
مَـة

َ َ
ـی یُؤْمِنَّ وَل اتِ حَتَّ

َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
»وَلا

.)۲۲1

و بـا زنان مشـرک و بت پرسـت تـا ایمان نیاورده انـد، ازدواج نکنیـد، کنیز باایمـان از زن 

آزاد بت پرسـت بهتـر اسـت، هرچنـد )مـال و زیبایـی او( شـمارا بـه شـگفتی آورد؛ و زنان 

خـود را بـه ازدواج مـردان بت پرسـت درنیاوریـد تـا ایمـان نیاورده انـد، یـک غـلام باایمان 

از یـک مـرد آزاد بت پرسـت بهتـر اسـت هرچنـد )مـال و موقعیـت و زیبایی او( شـمارا به 

شـگفتی آورد. اسـتدلال قـرآن در آیـه چنیـن اسـت که گرچه مشـرکان بـه دلیـل آزاد و زیبا 

بـودن، برتـری ظاهـری دارنـد، امـا چـون زناشـویی با آنـان باعـث لغزش هـای اخلاقی و 

عقیدتـی فرد مسـلمان می شـود، کنیـزان و بردگان مسـلمان بر آنـان ترجیح دارنـد. این امر 

بـرای جوانان که گاه سـخت شـیفته و شـیدای جمـال و زیبایی ظاهری یـا موقعیت مادی و 

اجتماعـی – طـرف مقابـل - می شـوند و ارزش های دینـی و معنوی را فدای آن می سـازند، 

هشـدار و رهنمـون مناسـبی اسـت. گفتنـی اسـت بسـیاری از ازدواج هایـی کـه بر اسـاس 

زیبایی هـای ظاهـری شـکل گرفته، بعدها از هم فروپاشـیده اسـت )بهجت پـور و دیگران، 

1۳84، ص۲48(.

2-2.  توجه به اهداف ارزشمند

زوجیـن بایـد هدف هـای مهـم و ارزشـمندی را در نظـر گرفتـه و دنبـال کننـد و هدفشـان 

تعالـی و تکامـل روح و جسـم باشـد. زوجیـن نبایـد هرگـز از هدف هـای متعالـی نظیـر 

مطالعـات رسـمی و غیررسـمی، تربیت فرزندان برومند و مشـغولیت های مفیـد به گونه ای 

کـه به انسـان احسـاس ارزشـمندی بدهد غافل شـوند؛ هر انسـان درعین حال که به رشـد 
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خـودش فکـر می کنـد بایـد از رشـد همسـرش هـم غافـل نباشـد؛ اگـر انسـان در فکـر و 

اندیشـه اش جائـی را بـرای رشـد و تکامـل همسـرش در نظـر نگیـرد زندگـی به شکسـت 

می انجامـد )شـرفی، 1۳7۲، ص10(.

یزه جنسی همسر 3-2. توجه به غر

قـرآن در مـورد خانـواده می فرمایـد کـه خانـواده از دو جنـس مخالـف یعنـی از زن و مـرد 

تشـکیل می شـود و راه طبیعـی تکثیـر نسـل انسـان همیـن اسـت. بـرای حفـظ و اسـتمرار 

سـلامت و آرامـش روانـی و تعـادل کانـون خانـواده اولیـن نکتـه تصدیـق صریـح و درک 

احسـاس جنبه جنسـی همسـر خویش اسـت. غریزه جنسـی مثل غذا خوردن و خوابیدن 

اسـت و انسـان همان گونه که گرسـنه می شـود به غـذا نیـاز دارد و همان گونه کـه می خوابد 

غریـزه جنسـی او نیـز بایـد اشـباع گـردد؛ هـم از طـرف زن وهـم از طـرف مـرد )نبی پور، 

ص۲06(.  ،1۳90

آدمـی دارای غرایـز و نیازهـای متعـدد و متفاوتـی اسـت کـه ایـن نیازهـا سـتون های 

شـخصیت او را می سـازند و ارضـای به موقـع و به انـدازه آن هـا در سـلامت جسـم و روان 

وی تأثیـر قابل ملاحظـه ای دارد. یکـی از نیازهـا نیـاز جنسـی اسـت؛ اسـاس خانـواده کـه 

محـور اصلی کلیه اجتماعات بشـری محسـوب می شـود، بر غریزه جنسـی مبتنی اسـت. 

ایـن غریـزه خـود کشـش دلپذیری اسـت کـه زن و مـرد را به سـوی ازدواج می کشـاند و بقا 

و تـداوم خانـواده را تضمیـن می کنـد. در سـایه ارضـاء آن علاوه بـر نیازهای جسـمانی فرد 

ازلحـاظ اخلاقـی فکـری و روانی به آرامش می رسـد. عشـق و تمنایی که در نهـاد آدمی به 

ودیعـه نهاده شـده اسـت فعلیـت می یابـد و موجبات رشـد و شـکوفایی ابعاد دیگـر آدمی 

فراهـم می آیـد )حسـینی زاده مهـدوی، 1۳8۵، ص۲8(.

4-2. آشنایی کام  اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود

حـق و وظیفـه از هـم جدا نیسـتند، یعنی هر کس حقی داشـته باشـد، در مقابـل وظیفه ای 

نیـز دارد و بالعکـس. ایـن موضوع در مورد تمام افراد بشـر ثابت اسـت و تنها خداسـت که 

حقوقـی دارد امـا وظیفـه ای بـر او نیسـت. بدیهی اسـت که اعضـای خانواده نیز نسـبت به 
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هـم حقـوق و وظایفی دارنـد که بخشـی از حقوق را ذکـر می کنیم.

الف. حق والدین بر فرزندان

امـام سـجاد)ع( در رسـالهٔ حقـوق خـود، حـق پـدر و مـادر بـر فرزنـدان را این گونـه بیـان 

می فرمایـد: حـق مـادرت ایـن اسـت کـه بدانـی او تـو را حمـل کـرده آن گونـه که کسـی، 

کـس دیگـر را حمـل نکنـد؛ و از شـیرهٔ جانش تـو را خورانـده آن گونـه که کسـی دیگری را 

نخوراند؛ و به راسـتی، او با گوش و چشـم و دسـت و پا و مو و پوسـت و تمام اندامش تو را 

نگـه داری کـرده و از این نگه داری، خشـنود و شـاد و پیوسـته کار بوده اسـت؛ و هر ناگواری 

و رنـج و سـختی و نگرانـی را تحمـل کـرده تـا این کـه دسـت قهـر )طبیعـت( را از تـو دور 

سـازد؛ و تـو را بـه دنیـا آورده و آنگاه خشـنود بوده که تو سـیر باشـی و او گرسـنه باشـد، تو 

پوشـیده باشـی و او برهنه ماند، تو را بنوشـاند و خود تشـنه ماند، تو را در سـایه دارد و خود 

در آفتـاب باشـد، بـا تنگنایـی خویـش به تـو نعمت بخشـد، با شـب بیداری تو را شـیرینی 

خواب چشـاند؛ و شـکمش آوند وجود تو و دامنش پرورش تو و پسـتانش مشـک نوشـین 

تـو و وجـودش پرسـتار تـو بـوده اسـت. گـرم و سـرد دنیـا را بـرای تـو و بـه خاطـر تـو بـه 

جـان خریـده پـس به انـدازهٔ این همـه )تـلاش مـادر( سپاسـش دار و جز بـه یـاری و توفیق 

خداونـد، تـو را یارای آن سـپاس داری نباشـد.

حـق پـدرت ایـن اسـت کـه بدانی به راسـتی او ریشـهٔ توسـت و تو شـاخهٔ اویـی و چون 

گاه  او نبـود تـو نیـز نبـودی. پس هـرگاه در خویـش چیزی دیـدی که پسـندیده آمد، پـس آ

بـاش کـه ایـن نکویی در تو، ریشـه در پـدرت دارد پس خدای را سـتایش نما و به انـدازهٔ آن 

نکویـی، سپاسـش دار )ابن شـعبه، 1۳8۲، ص461(.

از اینجاسـت کـه انسـان درمی یابـد چـرا خداونـد مسـئلهٔ نیکی به پـدر و مادر و شـکر 

یْهِ إِحْسَـانًا 
َ

نْسَـانَ بِوَالِد ِ
ْ

یْنَا الإ زحمات آن ها را مقدمه ای بر شـکر خود شـمرده اسـت: »وَوَصَّ

غَ 
َ
بَل هُ وَ

َّ
ـد

ُ
ش

َ
غَ أ

َ
ا بَل

َ
ـی إِذ ـهْرًا حَتَّ

َ
ونَ ش

ُ
ث

َ
لا

َ
ـهُ ث

ُ
هُ وَفِصَال

ُ
رْهًـا وَحَمْل

ُ
عَتْـهُ ک

َ
رْهًـا وَوَض

ُ
ـهُ ک مُّ

ُ
تْـهُ أ

َ
حَمَل

نْ 
َ
یَّ وَأ

َ
ـی وَالِـد

َ
ـیَّ وَعَل

َ
نْعَمْـتَ عَل

َ
تِـی أ

َّ
 ال

َ
رَ نِعْمَتَـک

ُ
ـک

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِـی أ

َ
 رَبِّ أ

َ
ـال

َ
 ق

ً
رْبَعِیـنَ سَـنَة

َ
أ

تِی« )احقـاف، 1۵(؛ ما به انسـان توصیه کردیم  یَّ رِّ
ُ
صْلِحْ لِی فِـی ذ

َ
ـاهُ وَأ

َ
رْض

َ
 صَالِحًـا ت

َ
عْمَـل

َ
أ

کـه بـه پـدر و مـادرش نیکی کنـد ... می گویـد: پـروردگارا مرا توفیـق ده تا شـکر نعمتی را 
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کـه بـه مـن و پدر و مـادرم دادی به جـا آورم و کار شایسـته ای انجـام دهم که از آن خشـنود 

باشـی و فرزنـدان مرا صالـح گردان.

ب. حق فرزندان بر والدین

در ایـن مـورد نیـز امـام سـجاد)ع( در رسـالهٔ حقـوق فرمودنـد: حق فرزنـد تو این اسـت که 

بدانـی او از توسـت و در پسـند و ناپسـند دنیـای زودگذر، دنباله روی توسـت؛ و به درسـتی 

کـه تـو در تربیت نیکو و راهنمایی به سـوی پـروردگارش و یاری رسـانی او در فرمان پذیری 

از خداونـد نسـبت به خویشـتن و حق فرزندت پرسـیده خواهی شـد. پس )اگـر وظیفه ات 

را بـه انجـام رسـانی( پـاداش گیـری و )چـون کـم کاری کنی( بازخواسـت شـوی. پس کار 

فرزنـدت را چنـان کسـی کـه کارش را در این سـرای زودگذر بـا نیکو ثمری بیارایـد، انجام 

بـده و در روابـط تـو و فرزندت به سـبب نگه داری خوب و ثمـر الهی کـه از او گرفته ای نزد 

پـروردگار، عذرت پذیرفته باشـد )ابن شـعبه، 1۳8۲، ص461(.

بـرای فـرد بی قـرار و بی تـاب، هم آسـیب ناشـی از مصیبـت می ماند و هم آسـیب های 

ناشـی از بـی تابی هـا و لـذا اگـر بی تابی بر کسـی چیره شـود روی آسـایش را نخواهد دید. 

احَـة« )پاینده،  تْ عَنْهُ الرَّ
َ
جَـرُ رَحَل

َّ
یهِ الض

َ
ی عَل

َ
پیامبـر)ص( دراین بـاره می فرمایـد: »مَنِ اسْـتَوْل

1۳8۲، ص77۵(؛ کسـی کـه بی تابـی و تنیدگـی بـر او چیـره شـود، آسـودگی از او رخت 

بربندد.

ج. وظیفه هر یک از زن و مرد نسبت به ک  خانواده

ودُهَا 
ُ
مْ نَـارًا وَق

ُ
هْلِیک

َ
مْ وَأ

ُ
سَـک

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
ذِیـنَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال یُّ

َ
خداونـد در قـرآن کریم می فرمایـد: »یَا أ

ـونَ مَـا 
ُ
عَل

ْ
یَف مَرَهُـمْ وَ

َ
ـهَ مَـا أ

َّ
 یَعْصُـونَ الل

َ
ادٌ لا

َ
 شِـد

ٌ
ظ

َ
 غِـلا

ٌ
ـة

َ
ئِک

َ
یْهَـا مَلا

َ
حِجَـارَةُ عَل

ْ
ـاسُ وَال النَّ

یُؤْمَـرُونَ« )تحریم، 6(.

دسـتور امربه معـروف و نهـی از منکـر یک دسـتور عام اسـت که همه مسـلمین نسـبت 

بـه یکدیگـر دارنـد ولـی از ایـن آیـه و نیـز روایاتی کـه دربـاره حقوق فرزنـد و ماننـد آن در 

منابع اسـلامی واردشـده، به خوبی اسـتفاده می شـود کـه انسـان در مقابل همسـر و فرزند 

خویـش مسـئولیت سـنگین تری دارد و موظـف اسـت تـا آنجـا کـه می توانـد در تعلیـم و 

تربیـت آن هـا بکوشـد، آن هـا را از گناه بـازدارد و بـه نیکی ها دعـوت نماید، نـه این که تنها 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

26

بـه تغذیهٔ جسـم آن هـا اکتفا کنـد )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ج۲4، ص۲9۳(.

امـام علـی)ع( در ایـن مـورد فرمودنـد: »علمـوا انفسـکم و اهلیکـم الخیـر و ادّبوهـم« 

)شـهید ثانـی، 1409، ص۳80(؛ خـود و خانـواده خویـش را نیکـی بیاموزیـد و آن هـا را 

ادب کنیـد.

پیامبـر گرامـی اسـلام)ص( نیـز فرمودنـد: »بدانیـد همـهٔ شـما نگهبانیـد و همـه در برابر 

کسـانی کـه مأمـور نگهبانـی از آن ها هسـتید، مسـئولید ... مـرد، نگهبان خانـوادهٔ خویش 

اسـت و در مقابـل آن هـا مسـئول، زن نیـز نگهبـان خانـواده، شـوهر و فرزندان اسـت و در 

برابـر آن هـا مسـئول اسـت« )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ص۲94(. در آیـه دیگـری از قرآن 

ةِ« )طـه، 1۳۲(؛ خانوادهٔ 
َ

لا  بِالصَّ
َ

ـک
َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
می خوانیـم خطـاب خدا به پیامبرش را کـه: »وَأ

خـود را بـه نماز فرمـان ده.

د. حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

یْهِـنَّ دَرَجَه« )بقـره، ۲۲8(؛ 
َ
جَـالِ عَل مَعْـرُوفِ وَلِلرِّ

ْ
یْهِـنَّ بِال

َ
ذِی عَل

َّ
 ال

ُ
ـل

ْ
هُنَّ مِث

َ
طبـق آیـه »وَل

همان طـور کـه مـرد بـر زن حقوقـی دارد، زن نیـز بـر مـرد حقوقـی خواهـد داشـت؛ یعنی 

طرفیـن نبایـد از حقـوق خود سوءاسـتفاده کنند، بلکه بایسـتی حـق یکدیگـر را به صورت 

شایسـته ادا کننـد؛ چنان کـه در آیـه از لفـظ »بالمعـروف« استفاده شـده اسـت )مـکارم 

شـیرازی، 1۳74، ج۲، ص16۳(.

امـام سـجاد)ع( در مـورد ضـرورت مهـرورزی بـه همسـران چنیـن فرمودنـد: »حـق 

همسـرت آن اسـت کـه بدانـی خداوند عزوجل او را مایهٔ سـکون و هم نشـینی تو قـرار داده 

اسـت و بایـد بدانـی کـه او نعمـت خداوند بر توسـت. پس او را گرامـی بدار و بـا او با رفق 

و مـدارا برخـورد نمـا و هرچنـد حـق تـو بـر او بیشـتر اسـت، امـا حق او بـر تو این اسـت 

کـه بـا او مهربانـی کنـی« )ابـن شـعبه، 1۳8۲، ص4۵9(. علاوه بـر همدلـی و همراهی، 

تقـدس حـق شـوهر بـر زن چنان والاسـت کـه هم ردیف شـرکت در جهـاد فی سـبیل الله 

قرارگرفتـه، چنان کـه امیـر مؤمنـان)ع( می فرماید: »جهاد المراة حسـن التبعـل« )الحویزی، 

141۵، ج۳، ص۵۲۲(؛ جهـاد زن، نیکـو همسـرداری کردن اسـت.

مهـر و محبـت اعضـای خانـواده بـه همدیگـر سـبب جلـب رضایـت و رحمـت خـدا 



ن
ایا

رو
و 

ن 
قرآ

در 
ل 

اد
تع

ه م
واد

خان
یر 

صو
ت

27

می شـود کـه بدیهـی اسـت چنیـن خانـواده ای پایـدار و سـعادتمند اسـت.

5-2. روابط مبتنی بر تفاهم 

میـان اعضـای خانـواده روابط سـالم و تفاهم آمیز وجـود دارد و آنـان با یکدیگـر در تعامل 

هسـتند )به پژو، 1۳90، ص8(.

تمـام ارتباطـات درونـی ایـن خانـواده بـر اسـاس برابـری و مسـاوات شـکل می گیـرد؛ 

حتـی والدیـن نیز از ایـن قاعده جدا نیسـتند؛ آزادی درون خانواده موجبات گسـترش حس 

همیـاری و همفکـری اعضـای خانـواده را تأمین می کنـد )نجاتـی، 1۳76، ص۳4(.

مهم تریـن عاملـی کـه سـبب تفاهـم و همـکاری اعضـای خانـواده می گـردد وجـود 

روحیـه مشـورت در خانـواده اسـت کـه در عین ایجـاد خانـواده ای مسـتحکم و صمیمی، 

بهتریـن محافـظ در برابـر مشـکلات و موانـع زندگـی نیز هسـت.

مولی علی فرمودند: »و لا ظهیر کالمشاورة« )نهج البلاغه، حکمت ۵4، ص478(.

هیـچ پشـتیبانی چـون مشـورت نیسـت. در طـول تاریـخ زندگانـی بشـر نیـز بهتریـن و 

مسـتحکم ترین کانون هـای خانوادگـی، آن هایـی بوده اند کـه در آن، زن و شـوهر و فرزندان 

بـا همفکـری و همـکاری حرکـت نموده انـد. نمونـهٔ بـارز وبرتریـن الگـوی آن، در زندگی 

امـام علـی)ع( و حضـرت زهـرا)س( بـه چشـم می خـورد؛ امـا خانواده هایـی که اعضـای آن 

در امـور خیـر و معنـوی، همـکار و همفکر نیسـتند چنین نیسـتند کـه در ذیل به سـه نمونه 

می گردد: اشـاره 

الف. خانواده ای که مرد، خوب اما زن بد است، مثل لوط)ع( و نوح)ع( و همسرانشان.

ب. خانواده ای که زن، خوب اما مرد بد است، مثل آسیه و فرعون.

ج. خانـواده ای کـه در خبایـث همفکـر و همکارنـد نـه امـور خیـر، مثـل ابـو لهـب و 

ص180(.  ،1۳89 )قرائتـی،  همسـرش 

6-2. برخورداری از روحیهٔ عفو و گذشت

کمْ 
َ
هُ ل

َّ
فِـرَ الل

ْ
نْ یغ

َ
ـونَ أ حِبُّ

ُ
 لا ت

َ
حُـوا أ

َ
یصْف

ْ
وا وَ ل

ُ
یعْف

ْ
خداونـد کریـم در قـرآن می فرمایـد: »ِ وَ ل

ـورٌ رَحیم«)نور، ۲۲(.
ُ

ف
َ

ـهُ غ
َّ
وَ الل
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بایـد مؤمنـان عفـو و صفـح پیشـه کننـد و از بدی هـا درگذرنـد، آیـا دوسـت نمی دارید 

کـه خـدا هـم در حق شـما مغفرت )و احسـان( فرمایـد؟ و خدا بسـیار آمرزنـده و مهربان 

است.

یکـی از صفاتـی کـه موجب تحکیم کانون خانواده می شـود گذشـت از خطای اعضای 

خانـواده اسـت. این صفت ارزنده در سـیره ائمه معصـوم و انبیای الهی جلوه تـام دارد. اگر 

انسـان در محیـط خانـواده یا جامعه از اشـتباهات دیگـران بگذرد صفـا و صمیمیت در پی 

خواهـد داشـت؛ مهم تـر اینکه ایـن امر باعـث می شـود پـروردگار عالـم در روز قیامت از 

بدی ها و خطاهای انسـان چشـم بپوشـد و او را ببخشد.

 کانون خانواده را بـا حرارت نگه می دارد و موجب بخشـش 
ً
وجـود عفو و گذشـت یقینـا

گناهان می شـود )مظاهری، 1۳70، ص40(.

7-2. رعایت اخلاق نیکو و رعایت ادب و احترام متقاب  در خانواده

حسـن خلـق در خانـواده باعـث گرم تر شـدن کانـون خانـواده، نزدیک شـدن زن و شـوهر 

و موجـب افزایـش محبـت بیـن اعضـای خانـواده می شـود. کانون خانـواده بهتریـن مکان 

بـرای خوش رفتـاری و بـروز حسـن خلـق اسـت وگرنه در خـارج از منـزل به علت شـئون 

اجتماعـی هرکسـی مجبـور اسـت رفتـاری اخلاقـی داشـته باشـد )میرباقـری، 1۳87، 

ص61(.

حسن خلق در زندگی فواید بسیار زیادی دارد:

الـف. شـیرین تر شـدن زندگی: حضـرت علـی)ع( می فرمایند: »بحسـن الخلـق یطیب 

العیش« )کراجکـی، 1۳۵۳، ص7۲(.

: حُسْـنُ 
َ
ة مَحَبَّ

ْ
 یوجِبْـنَ ال

ٌ
ث

َ
ـلا

َ
ب. افزایـش محبـت:  حضـرت علـی)ع( می فرماینـد: »ث

ـعُ« )لیثی واسـطی، 1۳76، ص۲1۲(؛ سـه چیز باعث 
ُ

وَاض ـقِ، وَ التَّ
ْ
ف ـقِ، وَ حُسْـنُ الرِّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ال

ایجـاد محبـت می شـود: حسـن خلق، حسـن رفتـار و تواضـع. پیغمبـر اکـرم می فرمایند: 

ة« )طبرسـی، 1۳8۵، ص70(؛ خوش اخلاقـی دوسـتی را  مَـوَدَّ
ْ
بِـتُ ال

ْ
ـقِ یث

ُ
ل

ُ
خ

ْ
»حُسْـنُ ال

می کند. اسـتوار 

ج. افزایـش روزی: امـام صـادق)ع( می فرماینـد: »حسـن الخلـق یزیـد فـی الـرزق«  
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ص766(. ج۲0،   ،141۳ اصفهانـی،  )بحرانـی 

 
ً
ـاسِ إِیمَانـا حْسَـنُ النَّ

َ
د. نشـانه کمـال ایمـان: حضـرت رسـول اکـرم می فرماینـد: »أ

هْلِی« )امام هشـتم )ع(، 1406، ص67(؛ 
َ
کمْ بِأ

ُ
ف

َ
ط

ْ
ل
َ
نَا أ

َ
هْلِـهِ وَ أ

َ
هُمْ بِأ

ُ
ف

َ
ط

ْ
ل
َ
- وَ أ

ً
قـا

ُ
ل

ُ
حْسَـنُهُمْ خ

َ
أ

بهتریـن مـردم کسـی اسـت کـه نسـبت بـه خانـواده اش خوش اخلاق تر باشـد.

دارا بـودن اخلاق خوش یکی از اصول بسـیار مهم و سرنوشت سـاز در حیات انسـان ها 

اسـت. خوش اخلاقـی در محیـط زندگـی، نه تنها انسـان را از انـواع نگرانی ها و تشـنجات 

عصبـی مصـون مـی-دارد، بلکـه عامـل بسـیار مؤثـری بـرای پیـروزی بـر مشـکلات و 

می فرماینـد:  علـی)ع(  حضـرت  می آیـد.  پیـش  انسـان  بـرای  کـه  اسـت  دشـواری هایی 

»لاعیـش ألـذ من حسـن الخلـق« )اربلـی، 1۳81، ج1، ص۵7۲(؛ لذتی خوشـگوارتر از 

خوش خلقـی نیسـت.

حفـظ حرمت و شـخصیت دیگـران، درگرو احترامی اسـت کـه در برخوردها از انسـان 

 از سـوی کسـانی که باهـم انـس و الفتی 
ً
ظاهـر می گـردد. رعایـت ایـن مسـئله خصوصـا

دارنـد باعـث اسـتحکام دوسـتی و گرمـی روابـط خواهـد شـد کـه بارزتریـن مصـداق آن 

خانـواده اسـت. درواقـع، اخـلاق نیـک به مثابـه روغنـی اسـت که از سـایش و فرسـودگی 

قطعـات انسـانی در اثـر برخـورد و اصطـکاک مـداوم جلوگیـری می کنـد. آمارهـا نشـان 

می دهـد کـه یکـی از مؤثرتریـن عوامل فروپاشـی خانواده ها، سـوء خلق همسـران اسـت.

 حِسَـانٌ« )الرحمـن، 70( را کـه در 
ٌ

یْـرَات
َ

برخـی از مفسـران مقصـود از آیـهٔ: »فِیهِـنَّ خ

توصیف همسـران بهشـتی اسـت، زنـان خیر، نیک منـش، زیبارو و زیباسـیرت دانسـته اند. 

بـر ایـن اسـاس مقصـود از »حسـان« تنهـا زیبایـی چهـره و انـدام نیسـت، بلکـه زیبایـی 

سـیرت نیـز اسـت )شـریف لاهیجـی، 1۳7۳، ج4، ص۳47(، کـه بالطبـع خوش خلقی 

از برتریـن مصادیق آن اسـت.

یط در عبادان 8-2.  پرهیز از افراز وتفر

کـودکان و نوجوانـان دارای توانائی هـای محـدود بـوده و قـادر بـه انجـام کارهـای سـنگین 

و مشـقت آور نیسـتند. توقعـات بی جـا از فرزنـدان عـلاوه بـر اینکـه در وجـود آنـان عقده 

روانـی ایجـاد می کنـد خـدای ناخواسـته موجـب می شـود کـه راه هـا و حیله هایـی را برای 
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فـرار پیـدا کننـد و بـه دروغ متوسـل شـوند در خانواده هـای متعـادل و بالنـده والدیـن در 

پـرورش مذهبـی فرزنـدان از افراط وتفریـط پرهیـز می کننـد و هیـچ گاه آنـان را بـه عبـادت 

زیـاد مجبـور نمی سـازند.

دختـر امـام خمینـی در مصاحبـه ای نقـل می کنـد کـه: زمانـی همسـرم از روی عادت 

خانوادگـی صبح هـا دختـرم را از خواب شـیرین بیـدار می کرد که نمـاز بخواند امـام که در 

جریـان ایـن امـر قرار گرفتنـد برای ایشـان پیغام فرسـتادند که شـیرینی اسـلام را بـه مذاق 

بچـه تلخ مکـن )نسـاجی، 1۳9۲، ص48(.

9-2. هدیه دادن

در روان شناسـی بحثی اسـت بنام »کوچک های بزرگ« یعنی ای چه بسـا انسـان مسـئله ای 

را کوچـک می شـمرد درحالی کـه ازنظـر معنـا و واقعیت بسـیار بـزرگ اسـت. محیط خانه 

نیـز کوچک هـای بزرگی دارد که یکی از آن ها هدیه دادن اسـت )اکبـری، 1۳78، ص6۵(.

یکـی از سـنت های اسـلامی هدیـه دادن اسـت؛ هدیـه موجـب خوشـحالی و صفـا و 

صمیمیـت می شـود. هدیـه دادن دل هـا را بـه هـم نزدیـک و امیـدوار و شـادمان می کنـد و 

کینـه و نفـرت را از بیـن می بـرد )قاضـی، 1۳90، ص۲48(.

ـی عِیالِـهِ 
َ
هَـا إِل

َ
حَمَل

َ
 ف

ً
ـة

َ
حْف

ُ
 فاشـتری ت

َ
ـوق  السُّ

َ
ـل

َ
پیامبـر خـدا)ص( می فرماینـد: »مَـنْ دَخ

وْمٍ«)نـوری، 1408، ج1۵، ص118(؛ هـر کـس به بـازار رود و 
َ
ـی ق

َ
ـةٍ إِل

َ
ق

َ
کانَ کحَامِـلِ صَد

هدیـه ای بـرای خانواده اش بخرد و ببرد، ]پاداش او[ مانند کسـی اسـت که بـرای نیازمندان 

 
َ
هَدِیـة

ْ
ـإِنَّ ال

َ
ـوا ف حَابُّ

َ
هَـادَوْا ت

َ
صدقـه می بـرد. پیغمبـر اکـرم درجایـی دیگـر می فرماینـد: »ت

ائِـن« )فیـض کاشـانی، 1406، ج17، ص471(؛ هدیـه دهیـد تـا بینتـان 
َ

غ
َّ

هَـبُ بِالض
ْ

ذ
َ
ت

محبـت برقـرار شـود همانـا هدیـه دادن کینه هـا را از بیـن می بـرد.

احتـرام بـه شـخصیت افراد عشـق و محبـت را در وجود آنان زنـده می کنـد؛ هدیه دادن 

نیـز احتـرام به طرف مقابل اسـت و کسـی که هدیـه را می گیـرد بی اختیـار و از روی فطرت 

خـدادادی خویـش مهـر و محبـت هدیه دهنـده را در دل خـود جای می دهد. ایـن نکته در 

روابـط زناشـویی اهمیـت ویـژه ای دارد و عامل مهمی در ایجـاد انس و الفـت وهم گرایی 

زن و مرد اسـت )روحـی، 1۳90، ص1۲1(.
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نتیجه گیری
انسـان همـواره بـه شـناخت آنچه در طول زندگـی با آن در ارتباط اسـت نیـاز دارد، ازجمله 

مهم تریـن آن هـا خانـواده اسـت که نحوهٔ تشـکیل و بقـاء آن نقـش مهمی در سـعادتمندی 

افـراد، جوامـع و ملت هـا دارد و لـذا بایـد در تحکیـم بنیان هـای خانوادگـی بسـیار کوشـا 

بـود. دیـن اسـلام در ایـن عرصـه نیز همچـون سـایر ابعـاد و عرصه هـا آموزه هـای متعالی 

و حیات بخشـی را ارائـه می نمایـد و لـذا بـر عواملـی چـون وجـود ایمـان و تقـوا، عفـو و 

گذشـت، اعتمـاد متقابـل، صبر و شـکیبایی، هدیـه دادن، اخلاق نیکو، شـناخت حقوق و 

وظایـف و ... در اعضـای خانـواده پرداخته اسـت.
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روش های‌غیرمستقیم‌تربیتی‌از‌نظر‌آیات‌و‌
روایات

عبدالحمید‌محمدی1
محمدآصف‌رجا2

چکیده
روش‌غیرمستقیم‌تربیت‌به‌این‌معناست‌که‌پیام‌دهنده‌از‌گفتگوی‌رودررو‌با‌دیگری‌خودداری‌می‌کند؛‌این‌یا‌به‌خاطر‌
دشمنی‌است‌که‌با‌او‌دارد‌و‌او‌را‌لایق‌برای‌سخن‌گفتن‌مستقیم‌با‌خود‌نمی‌بیند؛مانند‌بسیاری‌از‌خطاب‌های‌قرآنی‌
در‌رابطه‌با‌کافران‌که‌پیام‌الهی‌به‌واسطه‌پیامبر)ص(‌و‌در‌خطاب‌با‌آن‌حضرت‌به‌آنان‌ابلاغ‌گردیده‌است،‌یا‌به‌این‌
جهت‌است‌که‌شخص‌مربی‌می‌خواهد‌پیام‌خویش‌را‌نه‌با‌صراحت،‌بلکه‌به‌صورت‌سربسته‌به‌شخص‌مورد‌تربیت‌
منتقل‌کند‌که‌آن‌شخص‌یا‌گروه،‌خطاب‌را‌متوجه‌خود‌احساس‌کند،‌ولی‌از‌تحریک‌احتمالی‌احساسات‌و‌عواطف‌
آن‌ها‌و‌احیاناً‌مقاومت‌در‌پذیرش‌آن‌نیز‌جلوگیری‌شده‌باشد.‌هدف‌این‌تحقیق،‌بررسی‌روش‌های‌غیرمستقیم‌تربیتی‌
با‌بهره‌گیری‌از‌آیات‌و‌روایات‌بوده‌است.‌فهم‌روش‌های‌تربیتی‌بر‌اساس‌دستورات‌دینی‌در‌جامعه‌دینی‌یک‌ضرورت‌
انکارناپذیر‌است.‌موضوع‌تحقیق‌با‌استفاده‌از‌روش‌تحلیلی‌استنباطی‌بررسی‌شده‌است‌و‌داده‌ها‌با‌استفاده‌از‌مطالعۀ‌

کتابخانه‌ای‌جمع‌آوری‌گردیده‌اند.

واژگان کلیدی:‌روش،‌غیرمستقیم،‌تربیت،‌تربیت‌دینی،‌آیه،‌روایت.‌

1. گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعة  المصطفی العالمیة، کابل، افغانستان.
2. گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه بین المللی المصطفی، کابل، افغانستان.
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مقدمه
قـرآن کتابـی اسـت الهـی کـه بـرای هدایـت و تربیت انسـان ها نازل شـده اسـت، در طول 

قرن هـای متمـادی با روش هـای مختلـف، همچون سـتاره ای پرفـروغ به زندگی انسـان ها 

است. بخشـیده  معنا 

ضـرورت اقتضـا می کنـد کـه بیـش از هرزمان دیگـر توجه عمیـق به روش هـای تربیتی 

روایـات  و  قرآن کریـم  آیـات  بـه  توجـه  بـا  تربیتـی  غیرمسـتقیم  به خصـوص روش هـای 

معصومیـن صـورت گیـرد. بحـث از روش هـای غیرمسـتقیم تربیتـی باآنکـه در زندگـی 

روزمـره انسـان سـازندگی زیـاد دارد، امـا بـا تأسـف در نظـام اکادمیـک کشـور آنچنان که 

بایـد مـورد توجـه اصولـی قـرار نگرفته اسـت.

در نوشـته پیشـرو دغدغـه اصلـی ایـن بـوده کـه انسـان چـه روش هـای را در جامعـه و 

زندگـی خـود در پیش گیـرد کـه عـلاوه بـر انجـام وظایـف دینـی، در جامعـه نیـز الگویی 

نمونـه و نمـاد شـود. لذا در این تحقیق کوشـش شـده اسـت تـا از لابه لای آیـات و روایات 

و بـا اسـتفاده از منابـع معتبر تفسـیری و روایـی، روش های غیر مسـتقیم تربیتی اسـتنتاج و 

گردد. اسـتخراج 

آمـوزش غیرمسـتقیم وضـو بـه پیرمـردی کـه وضـوی آن باطـل بـود، از سـوی امـام 

حسـن و امـام حسـین)ع(، تأکید فـراوان روان شناسـان بر ایـن روش، روایت رسـیده از امام 

غُ 
َ
بل

َ
 ا

ُ
لکنَایَـة

َ
ونُـو دعـاةَ النّـاس بغیـر السـنتکم«، گفته هایـی ادبی همچـون »ا

ُ
صـادق)ع(: »ک

صرِیـح«، ضـرب المثـل »بـه در بگو تـا دیوار بشـنود« و غیـره، همه بـر به کارگیری  مِـنَ التَّ

کیـد می ورزنـد. روش غیرمسـتقیم در تعلیـم و تربیـت تأ

1. اهمیت روش های غیرمستقیم تربیتی
 

ُ
د

َ
ـودٍ یُول

ُ
 مَول

ُّ
ل

ُ
انسـان از بـدو خلقـت بـا فطرت خوب و بـا فطرت الهی بـه دنیا می آیـد: »ک

طـرَتِ« )ابـن ابی جمهـور، 1۳74، ص۳۵(؛ کـه همـان فطرت صراط مسـتقیم، 
َ

ـی الف
َ
عَل

فطـرت اسـلام، فطـرت توحید اسـت. ایـن تربیت هاسـت کـه یا همیـن فطرت را شـکوفا 

می کننـد؛ و یـا جلـوی شـکوفایی فطـرت را می گیرنـد. ایـن تربیت هاسـت که یک کشـور 
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را ممکـن اسـت بـه کمـال مطلوبـی کـه مقصـد هـر جامعـه انسـانی اسـت برسـانند و یا 

انحطاط آن را سـبب شـوند )امـام خمینـی، 1۳81، ص4(.

ونُـوا دُعَاةَ 
ُ
در مصاحبـه ای کـه با اسـتاد تقـوی صورت گرفت ایشـان حدیث شـریف »ک

م« )کلینـی، 140۳ ق. ص10۵( را محـور سـخن خود قـرار داده و 
ُ
لسِـنتِک

َ
ـــاس بغیـر ا النَّ

افزودنـد کـه روش هـای غیرمسـتقیم در امر تربیـت، هم تأثیرش نسـبت به روش مسـتقیم 

بیشـتر اسـت، هـم ماندگارتـر و کاربردی تر اسـت. وی افزودنـد قصه های قرآنـی نیز مبیّن 

همیـن مطلـب اسـت و خداونـد متعـال در کتـاب خـود بـرای اینکه به احساسـات کسـی 

برنخـورد، از قصـص و داسـتان های زندگـی انبیـاء و امـم سـلف یـادآوری کـرده اسـت. 

ایشـان ضمـن بیاناتش یـادآوری کردند کـه یکی از خوبی هـای روش غیرمسـتقیم تربیتی، 

ایـن اسـت کـه هیـچ گاه متربـی را وادار بـه عکس العمـل نمی کنـد و احساسـات متربی را 

نسـبت بـه مربـی تحریک نمی سـازد. در حالی کـه برای روش های مسـتقیم تربیتـی، قبول 

رهنمودهـای مربـی از سـوی متربی ضعیف بـوده و عکس العمـل متربی، محتمل اسـت.

کیـد بر اهمیـت و جایگاه بـزرگ روش هـای غیرمسـتقیم تربیتی،  اسـتاد اعتمـادی بـا تأ

یکـی از کاربردهـای روش غیرمسـتقیم تربیتـی را در بحث هـای اختلافـی میـان فرقه های 

 اگـر بحثـی در کلاس درسـی یـا جایـی پیـش بیاید 
ً
اسـلامی می دانـد. وی افزودنـد مثـلا

کـه بیـان صریـح آن بحـث در آن موقعیـت بـرای اسـتاد یـا مبلغ مشـکل و دشـوار باشـد، 

مثل اینکـه بـه حرمـت کسـی، یا فرقـه ای، یا گروهی خدشـه وارد سـازد، بایسـته اسـت که 

از روش هـای غیر مسـتقیم بهره گرفته شـود؛ امـکان دارد بیان صریح و مسـتقیم آن مطلب، 

یـک تعـداد را علیه اسـتاد یـا مبلغ تحریک کـرده و بشـورانند. در رابطه بـه چنین موضوعی 

بـرای مبلـغ لازم و ضـروری اسـت که چنیـن مطلـب اختلافی را بـا اسـتفاده از روش های 

غیرمسـتقیم، طوری برای دانشـجویان و مسـتمعین بیان دارد که ارزش هـای اعتقادی تمام 

فرقه هـا، گروه هـا، مذاهـب، جریان هـا اجتماعـی، سیاسـی و... حفظ شـده و مـورد هتک 

حرمت واقع نگــردد.
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2. کاربردهای روش غیرمستقیم در تعلیم و تربیت

1-2. به لحاظ فردی

در ایـن قسـمت از پژوهش سـعی شـده اسـت تا چگونگـی کاربـرد روش غیرمسـتقیم در 

تعلیم و تربیت تبیین و توضیح داده شـود. اسـتفاده از روش غیرمسـتقیم در تعلیم و تربیت 

بـه معنایـی کنـار گذاشـتن گفت وگـو و تعامـل نیسـت. هرکـدام از ایـن مـوارد، عهـده دار 

وظیفـهٔ خـاص در امـر تعلیـم و تربیـت اسـت. روش غیرمسـتقیم در تعلیـم و تربیـت باید 

به منظـور تنظیـم نظـام آموزشـی به کار رود؛ بـه این معنا که اسـتاد در تعلیـم و تربیت نباید 

تمام وقـت خـود را بـه پـر کـردن مغـز متربـی از طریق انتقـال اطلاعـات اختصـاص دهد 

)چـرا کـه می دانیـم انتقـال اطلاعات فقط از طریق سـخن گفتن کار شایسـته نیسـت، زیرا 

برخـی اوقـات شـخصیت دادن بـه روش غیرمسـتقیم بـرای کسـی، خـود یکـی از راه های 

انتقـال اطلاعـات اسـت(؛ بلکـه گاهـی بایـد فرصتـی بـرای متربـی ایجـاد گردد تـا خود 

اطلاعـات دریافـت شـده را تجزیه وتحلیل کـرده و آن ها را برای کار کشـیدن آماده سـاخته 

ـه کند.
ّ

و بـه تعبیر قـرآن تفق

در نظـام آموزشـی رسـمی کشـور، بـر اسـاس مشـاهده میدانـی محقـق، بـرای روش 

غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ شـخصیتی، هیـچ جایگاهـی پیش بینـی نشـده اسـت؛ نـه 

در محتویـات آموزشـی، نه در سـامان دهی سـاعات درس، نـه در روش تدریـس معلمان، 

نـه حتـی در فعالیت هـای فوق برنامـه و نـه در سـازمان و مراکـز عالـی امور تعلیـم تربیت. 

افـزون بـر این، برنامه هـای فشـرده ای آموزش، گـردش شـتابان کار روزانه مـدارس، مراکز 

آموزشـی و تمرکـز عمـده ای آن هـا بـر پیشـرفت تحصیلـی و آماده سـازی محصـلان برای 

موفقیـت در کنکـور دانشـگاه ها، هیـچ فرصـت و امکانـی بـرای محصلان جهت توسـعه 

روحـی و معنـوی و یافتن شـخصیت خویش باقـی نمی گذارد )مهـری، 1۳8۳، ص11۵(.

در ایـن قسـمت، بـا تکیه بر حدیـث امام صادق)ع( که دوره های رشـد را به سـه قسـمت 

تقسـیم کرده انـد و نیـز بـر اسـاس ویژگی هایـی کـه ایـن سـه دوره دارنـد، کاربـرد روش 

غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ شـخصیتی توضیـح داده می شـود. حدیـث بـه ایـن شـرح 

بْ سَـبْعَ سِـنِینَ،  دِّ
َ
أ
ُ
عَبْ سَـبْعَ سِـنِینَ، وَ ت

ْ
نَـک یَل  ابّْ

ِ
ـلام: »دَع  عَلیـهِ السَّ

ُ
ـادِق  الصَّ

َ
ـال

َ
اسـت: ق
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یـرَ فِیهِ )ابن بابویـه، 141۳، 
َ

 خ
َ
ـنْ لا ـهُ مِمَّ إِنَّ

َ
 ف

َّ
ـحَ وَ إِلا

َ
ل

ْ
ف
َ
ـإِنْ أ

َ
سَـک سَـبْعَ سِـنِینَ؛ ف

ْ
زِمْـهُ نَف

ْ
ل
َ
وَ أ

ص49۲(. در ایـن حدیـث، امـام صـادق)ع( تربیـت را به سـه دورۀ مهم و اساسـی تقسـیم 

کرده انـد:

1. هفت سـال اول که مشـخصه اصلی آن بازی و دادن حس آزادی شـخصیت به کودک 

اسـت. منظـور از دادن حـس آزادی بـه کـودک ایـن اسـت کـه آزادی دادن بی حدوحصـر 

نباشـد؛ بلکـه بایـد زمینه هـای برای کودک مسـاعد گـردد تا او احسـاس آزادی و اسـتقلال 

شـخصیت کنـد؛ زیـرا هـر نـوع رفتاری کـه باعث شـود که کـودک در ایـن دوره احسـاس 

تنگنـا و محدودیـت کند، به رشـد و شـکوفایی اسـتعداد و شـخصیت او لطمـه خواهد زد.

۲. هفـت سـال دوم کـه ویژگـی اصلـی آن عبـد بـودن و اطاعت اسـت. کـودک در این 

دوره برخـلاف دورۀ اول کـه تمایل به آزادی داشـت، به اطاعت گرایـش دارد که در روایت، 

از آن بـه تأدیـب کـردن یـاد شـده اسـت. نبایـد ادب کـردن تا به آن سـرحد باشـد که رشـد 

شـخصیت متربی تحـت تأثیر قـرار داده و تضعیف سـازد.

۳. هفـت سـال سـوم که مشـخصات عمـده آن گرایش به اسـتقلال مشـاهده می شـود؛ 

ایـن اسـتقلال بـا دادن مسـئولیت بـه جـوان محقـق می گـردد. در ادامـه، بـا توجـه بـه 

شـاخصه هایی کـه در ایـن حدیـث برای دوره هـای مختلف تربیـت معرفی شـد و با کمک 

گرفتـن از ویژگی هـای شـخصیتی که روایات بـه توصیـف آن پرداخته اند، بـه کاربرد روش 

غیرمسـتقیم در آموزش وپـرورش پرداختـه می شـود.

عوامـل مختلفـی روی شـخصیت بچـه تأثیـر می گـذارد؛ امـام خمینـی)ره( بـا توجـه به 

جمـلات متعـدد مذکـور که از حدیـث امام صـادق)ع( برداشـت می گردد، به نقـش وراثت 

از دیـدگاه اسـلام پرداخته انـد و به طـور مسـتقیم وراثت را به عنـوان یکی از راه هـای اثرگذار 

بـر تربیـت کـودک، بـرای عموم مطـرح کرده اسـت. محیط نیز در رشـد شـخصیت کودک 

به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم اثرگـذار اسـت. بچـه در محیـط خانـه هم به طـور عمدی، 

گاه و  یعنـی بـا تصمیـم و اراده والدیـن و هـم به طـور غیرعمـدی، یعنـی به طـور ناخـودآ

غیرمسـتقیم تربیـت می شـود. توجـه بـه تربیـت غیر عمـد اهمیت بسـزایی دارد. چـه آنکه 

والدیـن بخواهنـد یـا نخواهنـد رفتـاری را در کـودک ایجـاد کنـد یا نکنـد، ایجاد می شـود 
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و در برخـی مـوارد هـم کـه خـود ناهـی آن اعمـال می باشـند، ولـی فرزنـدان از قبـل و از 

مشـاهده رفتـار والدیـن و محیـط برداشـت می کنـد و یـاد می گیـرد. اینجاسـت کـه علاوه 

بـر گفتـار، والدیـن بایـد بـا رفتـار خود بـه هدایت طفـل کمـک کنند؛ یعنـی بایـد والدین 

مراقـب رفتارهـای خـود و محیـط پیرامـون بچـه باشـد. امـام )ره( تنهـا توجـه خـود را بـه 

تربیـت عمـدی محدود نکرده اسـت، بلکـه به رفتارهایی که ممکن اسـت کـودک در خانه 

گاه و غیرمسـتقیم از پـدر و مـادر و دیگـر اعضاء کسـب کند اشـاره می کند. در  به طـور نـاآ

ایـن خصـوص می فرمایند:

»اول مدرسـه ای کـه بچـه دارد دامن مادر اسـت، مادر خوب بچه خـوب تربیت می کند 

و خدای نخواسـته اگـر مـادر منحـرف باشـد بچـه از همـان تـوی دامن مـادر منحـرف بار 

می آید...« )جاویـدی، 1۳8۳، ص۳۳(.

2-2. به لحاظ روانی

یکـی دیگـر از انـواع تربیـت خانوادگـی، تربیـت عاطفی کـودک اسـت. منظـور از تربیت 

عاطفـی، بـرآوردن نیازهـای روانـی متربـی اسـت. وظیفـه خانـواده بـه بـرآوردن نیازهـای 

مـادی صـرف محـدود نمی گـردد، چه بسـا کـه بـرآوردن نیازهای عاطفـی و روانـی کودک 

)متربـی( مقدم بر مسـائل دیگــر باشـد.

محبت هـای صادقانـه مـادر، نوازش هـای پرمهـر پـدر، دسـتگیری بدون چشم داشـت 

و خالصانـه والدیـن، در آغـوش گرفتن هـا، نـوازش کردن هـا و دلسـوزی ها بـرای او همه و 

همـه زمینه هایـی جهـت بـرآوردن نیازهـای عاطفی کـودک )متربی( اسـت.

بااینکه در اسـلام درباره اظهار علاقه نسـبت به کودکان، بسـیار سـفارش شـده اسـت؛ 

امـا ایـن مهـرورزی و علاقـه نبایـد مصالـح واقعـی را تحت الشـعاع قـرار دهـد، بلکـه 

می بایسـت بـا اظهـار محبت مهارشـده، بـا کـودکان رفتار کـرد. زیـرا در برخـی از موارد، 

اظهـار محبـتِ بی حسـاب، باعـث فـدا شـدن مصالـح بزرگ تـری می شـود و یـا موجـب 

سوءاسـتفاده کـردن کـودک گردیـده و اثـرات سـوئی را بـر روان کـودک بر جـای می گذارد 

و سـبب؛ پُرتوقعـی، زودرنجـی، ضعـف در برابـر مشـکلات، ناامیـدی، عقـده حقـارت، 

سـرخوردگی از اجتمـاع و به اصطـلاح نازدانـه بـار آمـدن او می شـود. لذا این امر مسـبب 
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بسـیاری از فشـارهای روانـی دیگـر کـه زاییـده همیـن ارتباطـات مهرآمیز افراطی هسـت، 

بـرای کـودک می شـود. امـام باقــر)ع( دراین بـاره می فرماید:

وقِ«؛ 
ُ

ـی العُق
َ
قصِیرِ اِل بنَـاءِ مَن دَعَـاه التَّ

َ
ـرُّ الا

َ
ی الِافرَاطِ وَ ش

َ
ـرُّ الآبَـاءِ مَـن دَعَاهُ البِـرُّ اِل

َ
»ش

بدتریـن پـدران کسـی اسـت کـه )در نیکـی از حد اعتـدال خـارج شـود و( به زیـاده روی 

بگرایـد و بدتریـن فرزنـدان، فرزنـدی اسـت که در اثـر کوتاهی بـه عاق والدین دچار شـود 

)شـمیم یاس، 1۳84، ص1۲(.

بـر اسـاس تحقیقـات روان شناسـان اجتماعـی و روانـکاوان دربـاره کـودکان از جوامع 

مختلـف کمبـود یـا عدم محبـت عواقـب خطرناکی را بـرای فـرد و جامعه به بار مـی آورد. 

اطفالـی کـه در دوره کودکـی محبـت نبیننـد در بزرگـی خشـن، ناهمـوار و عقـده ای بـار 

حتـی  و  نوجوانـان  و  کـودکان  جنایت هـای  و  شـرارت ها  از  بسـیاری  منشـأ  می آینـد، 

بزرگ سـالان کمبـود محبـت اسـت )قائمـی، 1۳87، ص47(؛ یعنـی حتـی رفتـار و نیات 

قلبـی مـادر در دوره قبـل از تولـد؛ روی سرنوشـت کـودک تأثیـر منفـی و مثبت گذاشـته و 

اسـت. اثرگذار 

مرحـوم فیـض)ره( در تفسـیر صافـی می فرماید: وقتـی دو ملک مصـور می آیند که بچه 

را تصویـر و صورت بنـدی کننـد خطاب می شـود بـه آن دو ملک کـه نگاه کنید به پیشـانی 

مـادر و سرنوشـت ایـن بچـه را از آنجا برداشـت کنیـد و همـان را قضا و قدر )سرنوشـت( 

.)Khanevadehmovafag.persianblogf.ir( ایـن بچه در زندگی او قـرار دهیـد

نکتـه دیگـر اینکـه یـک اصـل کلـی وجـود دارد و آن این اسـت کـه والدیـن ابتـدا باید 

خویشـتن را تربیـت کننـد. اگـر والدیـن خودشـان دارای صفـات نکوهیده باشـند، امکان 

دراین بـاره  قرآن کریـم  آورنـد.  وجـود  بـه  را  پسـندیده  صفـات  فرزندانشـان،  در  نـدارد 

می فرمایـد:

ون« )بقره، 44(؛ 
ُ
عقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
ونَ الکِتَـاب أ

ُ
تل

َ
نتُم ت

َ
م وَ ا

ُ
سَـک

ُ
نف

َ
نسَـونَ أ

َ
اسَ بِالبِرِّ وَ ت أمُرُونَ النَّ

َ
»أت

آیـا شـما مردم را به نیکـی امر می کنیـد، درحالی که خویشـتن را فراموش کرده ایـد. فرزندان 

مـا هرگونـه باشـند: خوش رفتار یا بدرفتـار، راسـت گو یا دروغ گو، حسـود یا خیرخـواه همه 

ایـن صفـات را از پدر و مادر خود کسـب کرده اند )شـکوهی، 1۳88، ص۲۳(.
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در ایـن خصـوص حضرت امـام)ره( می فرماینـد: »...بچه هایـی که از دامـن مادر جدا 

شـده اند و در پرورشـگاه ها رفتـه و در آنجـا بـزرگ شـده اند. بـدان این هـا اجنبـی هسـتند، 

چـون این هـا محبت مـادر ندیده اند، عقـده پیـدا می کنند، این عقده منشـأ همهٔ مفاسـدی 

اسـت کـه در بشـر حاصـل می شـود. ایـن جنگ هایـی کـه پیـدا می شـود از عقده هایـی 

اسـت کـه در انسـان در دوران کودکـی به وجـود می آید، بچه های شـما را اگر از شـما جدا 

 به واسـطه نداشـتن محبـت مـادر عقـده پیـدا می کننـد و در آینـدهٔ نه چندان 
ً
کردنـد، حتمـا

دور، به فسـاد و تباهی کشـیده می شـوند و...« )امـام خمینـی ، 1۳۵8، ص۲94-۲9۲(.

3-2. به لحاظ اجتماعی

فرهنـگ جامعـه توسـط بزرگ ترهـا بـه نسـل جدید انتقـال می یابـد. در میـان جامعـه فرد، 

تأثیـر و تأثـر متقابـل می پذیـرد. جامعـه در فـرد اثـر گذاشـته، آداب و فرهنگ خـود را به او 

منتقـل می سـازد و او را همفکـر و همسـو بـا خـود می گردانـد. فـرد نیـز به نوبـه خـود در 

جامعـه اثـر گذاشـته و جامعه را سروسـامان می دهـد. انسـان در جامعه پـرورش می یابد، 

آداب ورسـوم و افـکار و ارزش هـای آن را می پذیـرد، شـخصیت خـود را می سـازد و بـا 

جامعـه هماهنـگ می گردانـد.

فرهنگ پذیـری انسـان از جامعـه، نـه تحمیلـی و اجبـاری اسـت چنان کـه بعضـی از 

جامعه شناسـان تصـور کرده انـد، نـه براثـر تقلیـد کورکورانـه و بی هـدف اسـت، چنان کـه 

گاهانه و بـا اراده و اختیـار و هدف دار،  گروهـی دیگـر پنداشـته اند، بلکـه انطباقی اسـت. آ

گاه باشـد. کـودک با حرص و  امـا ممکـن در برخی مـوارد به صورت غیرمسـتقیم و ناخودآ

ولـع افـکار و رفتـار افـراد هم سن وسـال خـود را می نگـرد. آنچه را مناسـب تشـخیص داد، 

می پذیـرد تـا هرچـه زودتـر به صـف بزرگ سـالان بپیونـدد و بـه عضویـت جامعـه درآید؛ 

ولـی چنیـن هم نیسـت کـه همه چیـز را بپذیرد و همیشـه خـود را بـه رنگ محیـط درآورد. 

امـام صـادق)ع( فرمـود: »هـر که در نفـس خود پنددهنده ای نداشـته باشـد، پندهـای مردم 

برایـش سـود نـدارد«. به هرحـال، کـودک بـرای اجتماعـی شـدن آمـاده اسـت، چـون در 

 با آداب ورسـوم و فرهنـگ جامعه آشـنا می شـود و رفتار 
ً
جامعـه زندگـی می کنـد، تدریجـا

خـود را بـا جامعه منطبـق می سـازد )امینـی، 1۳89، ص6(.
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3. مصادیق روش های غیرمستقیم تربیتی
مصادیـق، جمـع مکثـر مصـداق به معنای چیزی اسـت کـه صـدق دیگـری از او دریافت 

شـود، نمونـه، آثـار چیزی که دلیل راسـتی باشـد، دلیل راسـتی سـخن، آنچه بر راسـتی آن 

 آنچـه موافق چیزی باشـد، موافـق آنچه منطبق بـر امری گـردد؛ آمده 
ً
دلالـت کنـد، مجـازا

اسـت )دهخـدا، 1۳۲7(. امـا در اصطلاح منطق، موجـود خارجی که مفهـوم برآن صدق 

 حسـن، حسـین و رضـا مصداق های مفهوم انسـان هسـتند.
ً
کنـد؛ مثلا

روش غیرمسـتقیم بـه این معناسـت کـه از اعمال مسـتقیم و رودررو بـا مخاطب پرهیز 

شـود. انجـام ایـن کار بسـتگی به تجربیـات هنری، فهـم فکـری و درایت علمـی مربیان و 

مبلغـان گرامـی دارد کـه بـرای ابـلاغ پیام خـود چه روشـی را برمی گزینـد و چـه راه های را 

اختیـار می کنـد. بررسـی ایـن روش ها بـا هر هدفی کـه باشـد، در زیر به دو بخـش )عام و 

خاص( تقسـیم گردیده و بررسـی شـده اسـت. لذا روش های غیرمسـتقیم تربیتی در قالب 

روش های ذیـل قابل اجرا اسـت:

1-3. به  صورن عام

1- 1-3. ابهام

گاهـی لازم اسـت مربـی، بـرای انتقـال پیـام تربیتـی خـود، صاحبـان یـک صفت زشـت 

را کـه در مجلـس او حضـور دارنـد به صـورت مبهـم ذکـر کنـد و نامـی از کسـی بـه میان 

نیـاورد مثل اینکـه بگویـد: »برخـی از مـردم دارای فـلان صفـت زشـت اند و آنـان چـه بد 

مردمی انـد...« و سـپس در تقبیـح آن صفـت و یـا کار ناشایسـته بـا آن ها سـخن بگوید؛ و 

 بگوید: 
ً
یـا اینکـه در حضـور آنـان، دارندگان صفات خـوب را تحسـین و تمجید کند مثـلا

»...بعضـی افـراد یا گروه ها دارای چنین صفات و ویژگی هسـتند خوشـا به حـال آنان...«.

از خصوصیات این روش این اسـت که شـنونده برکنار از تأثیرات و نفوذ شـخصیت ها و 

جمعیت هـای خـاص در قضـاوت خود، آزادانـه درباره زشـتی و یا خوبی یـک رفتار خاص 

بـه داوری می نشـیند و نـگاه خـود را تنهـا به خـود عمل معطوف مـی دارد و نسـبت به وجود 

یـا عدم آن در خود، به درسـتی می اندیشـد )پیام زن،  1۳77، شـماره 80(.
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در سـیره رسـول خـدا)ص( آمـده اسـت: »هـرگاه از کسـی کاری کـه در نظـر آن حضرت 

ناخـوش آیند بود، مشـاهده می شـد، نمی گفـت چرا فلان شـخص این کار را کرده اسـت. 

بلکـه می فرمـود: چـه شـده اسـت گروه هایـی از مـردم را کـه این گونـه عمـل می کننـد و 

یـا این چنیـن می گوینـد بـدا بـه حـال کسـانی کـه این چنیـن عمـل می کننـد و... بـه ایـن 

صـورت آن حضـرت از آن کار نهـی می کـرد، بی آنکـه نامـی از کننـدۀ آن عمـل بـه میـان 

آورد« )محـدث قمـی، 140۳ ق، ص66(.

لگـو
ُ
2- 1-3. ذکر ا

به رغـم وجـود عوامـل محدودکننـدهٔ انسـان ماننـد وراثـت، طبیعـت و جامعـه، انسـان 

می توانـد بـه اراده خـود مسـیر خویـش را برگزینـد و از حصـار عوامـل محدودکننـده در 

اطـراف خـود بیرون آیـد؛ حتی ایـن توانایی را پیـدا می کند که سرنوشـت جدیـدی را برای 

جامعـه و تاریـخ خـود رقـم زنـد )پاسـدار اسـلام، 1۳8۵، شـماره ۲98(.

نقـل یـک داسـتان یا نمونـه تاریخی گاهی به منظور ارائه الگو و اسـوه اسـت تا شـخص 

مـورد تربیـت وضعیـت روحـی و اخلاقـی خـود را با آن مـورد معرفی شـده، تطبیـق داده و 

همسـو کنـد ـ کـه در ایـن خصـوص در مباحث گذشـته به حد کافی سـخن گفته شـد- و 

گاهـی هـم به منظـور انتقـال پیـام و رسـاندن یـک حقیقـت اخلاقـی و انسـانی بـه دیگری 

انجـام می پذیـرد. در صـورت نخسـت، کار تطبیـق بـه عهـده فـرد و یا گـروه مـورد تربیت 

 نشـان دادن نمونه مناسـب اسـت، ولی در صورت دوم، 
ً
واگذار می شـود و کار مربی صرفا

نقـل یـک داسـتان و یـا نمونـه تاریخـی، ابـزاری بـرای انتقـال پیام اسـت و شـخص مربی 

وضعیـت رفتـاری خـود را، بـر موضـوع و محتـوای آن تطبیـق کـرده و از ایـن طریـق بـه او 

می فهمانـد کـه او نیـز به آنچه در قصـه آمده گرفتار اسـت و باید در وضع خـود تجدیدنظر 

. کند

قـرآن بـه تأثیرپذیـری انسـان از محیط و شـرایط گوناگون اذعـان می دارد و به او نسـبت 

بـه تأثیـرات آن ها هشـدار می دهـد. در مـورد فرزنـد حضرت نـوح)ع( خداونـد به صراحت 

می فرمایـد: او از اهـل تـو )نـوح( نیسـت؛ زیـرا بـه دلیـل متأثـر شـدن از عوامـل محیطی 

ناصالح، از مسـیر صلاح و درسـتی خارج شـده اسـت )سـوره هود، 46 ـ 4۲(. این خود 
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بـرای مـا الگو اسـت کـه اگر کسـی از سـنت های الهـی خارج شـود ولـو اینکـه فرزند بلا 

واسـطه پیامبـری مثل نـوح باشـد، خداونـد او را مجـازات خواهم کرد.

در جـای دیگـر خداونـد متعـال بـه سـتایش از جوانـان »اصحـاب کهـف« می پـردازد 

کـه بـا هجـرت از محیـط فاسـد، خـود را از عوامل الگـوی محیطی ناسـالم دور سـاختند 

و ایمـان خویـش را حفـظ کردنـد )سـوره کهـف، ۲6 ـ 9(. از ایـن مطلـب ایـن نکته الگو 

گرفتـه می شـود کـه اگـر جایـی یـا مکانـی بـرای زندگی انسـان نامناسـب باشـد و انسـان 

نتوانـد دیـن و ایمـان خـود را در آن مـکان حفـظ کنـد، هجـرت و فـرار از آن محیـط کار 

پسـندیده و مـورد تأییـد دیـن مبین اسـلام اسـت.

همچنیـن می تـوان گفـت: اقـدام شـجاعانه سـحره فرعـون و زیر پـا گذاشـتن موقعیت 

اجتماعـی خـود و ایمـان آوردن بـه حضرت موسـی)ع( الگـوی توبـه حقیقی بـرای دیگران 

اسـت )سـوره اعـراف، 11۳ و 1۲0؛ سـوره یونـس، 80 به بعد؛ سـوره شـعراء، ۳8 ـ 46(.

3- 1-3. عطف خطاب به مخاطب فرعی

از صورت هـای رایـج ایـن نـوع از خطاب این اسـت کـه مربی بـرای رسـاندن آراء و افکار 

تربیتـی خـود به شـخص یـا گـروه موردنظر خویش وجهه سـخن خـود را متوجه شـخص 

سـومی می کنـد و بااینکـه در حقیقـت مخاطب اصلـی دیگران انـد او را در ظاهـر به عنوان 

عنِـی وَ اِسـمَعِی یَـا 
َ
 به عنـوان »ایّـاک ا

ً
مخاطـب برمی گزینـد و از ایـن طریـق، اصطلاحـا

جَارَهُ« یـاد می شـود و ایـن صـورت بـه دو شـکل عملی می شـود.

گاهـی مربـی بـه خاطر اهمیت یک موضـوع و نشـان دادن این اهتمام به افـراد موردنظر 

خـود، شـخصی را کـه در نظـر آنـان دارای منزلـت رفیـع و مقـام والایـی اسـت، بـه فرض 

داشـتن فـلان صفـت زشـت، مـورد سـرزنش و عتـاب خویـش قـرار می دهـد تـا بـه آنـان 

بفهمانـد کـه داشـتن آن صفت به قدری زشـت و در نظر او ناپسـند و مردود اسـت که حتی 

 آن شـخص بلندمرتبه نیز دارای آن باشـد بـه توبیخ و مجـازات او گرفتار خواهد 
ً
اگـر فرضـا

شـد، چه رسـد بـه اینکه سـایر افـراد این گونه باشـند.

4- 1-3. عم 

در ایـن روش، نخسـت معلـم بـا بیانـی کوتـاه و رسـا، قواعـد و اصـول کلـی انجـام عمل 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

46

را توضیـح می دهـد و سـپس محصـلان را به طـور عملـی، بـا مسـئله درگیـر می کنـد و در 

حیـن عمـل، توضیح هـای لازم را بـرای مشـکلات پیش آمده بیـان می کند؛ بدیـن ترتیب، 

محصـلان را در حـل مسـائل یـاری و هدایـت می کنـد و بـه آنـان در زمانی کوتـاه مهارتی 

می آمـوزد.

 هـم در رابطـه بـه روش عملـی، سـخنانی گفتـه شـد و اهمیـت ایـن روش 
ً
گرچـه قبـلا

ازنظـر آیـات و روایات بررسـی گردیدند، مضاف بـرآن، بعضی  اوقات ممکن اسـت برخی 

مخاطبـان در فهـم ایـن روش دچار اشـتباه شـوند و برخـی از اعمـال مربی را به اشـتباه، از 

فروعـات آن عمـل تلقـی کننـد یـا در نحوه انجـام برخـی از اجـزای آن عمل دچار اشـتباه 

شـوند )داوودی، 1۳91، ص1۲1(. بـرای جبـران ایـن نقـص قـرآن کریـم نیـز، گاهـی در 

وحِی 
ُ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
خطاب هـای خود از این روش سـود جسـته اسـت، برای نمونـه می فرماید: »وَ ل

خاسِـرِین« 
ْ
تَکونَنَّ مِنَ ال

َ
ـک وَ ل

ُ
ـنَّ عَمَل

َ
یحْبَط

َ
ـرَکتَ ل

ْ
ش

َ
ئِنْ أ

َ
بْلِـک ل

َ
ذِیـنَ مِـنْ ق

َّ
ـی ال

َ
یـک وَ إِل

َ
إِل

)سـوره زمـر، 6۵(؛ به سـوی تـو و پیشـینیان تـو وحـی کردیم که اگر شـرک بـورزی عملت 

را تبـاه خواهیـم سـاخت و از زیانـکاران خواهی بود.

ممکـن اسـت ایـن آیـه شـریفه همچنـان کـه برخـی مفسّـران گفته انـد، از همیـن باب 

باشـد زیـرا وقتـی خداوند متعال پیامبـر گرامی اسـلام و دُردانه آفرینـش را برفرض کمترین 

شـرکی این چنیـن وعـده زیانـکار و مجـازات می دهـد، پس ایـن عاقبت خسـارت بار برای 

دیگـران به طریق اولـی ثابـت اسـت )شـبّر، 141۲ ق، ص4۳8(.

علامـه طباطبایـی، در تأییـد به کارگیـری روش عملـی در تعلیـم و تربیـت می گویـد: 

روشـی را کـه قـرآن در تعلیـم و تربیـت بـه کار گرفته، عمل اسـت. قرآن در طول ۲۳ سـال 

بـرای آمـوزش مـردم آنـان را بـه انجـام اعمـال وادار کـرده اسـت و انجـام اعمـال، آن ها را 

تجزیه وتحلیـل کـرده، صلاح، فسـاد و اشـتباهاتی را که در عمل داشـتند، بیان کرده اسـت 

و تعلیمـات بعـدی اش را بـا همیـن تجزیه وتحلیـل آغاز کرده اسـت )صالحـی و احمدی، 

1۳87، ص۳7(؛ و می فرمایـد:

هُمْ  نَجْزِینَّ
َ
 وَ ل

ً
یبَـة

َ
ـهُ حَیـاةً ط نُحْیینَّ

َ
ل

َ
نْثـی وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
کـرٍ أ

َ
 مِـنْ ذ

ً
 صالِحـا

َ
»مَـنْ عَمِـل

ـون« )سـوره نحـل، 97(؛ هرکـس عمـل صالـح کند، در 
ُ
حْسَـنِ مـا کانُـوا یعْمَل

َ
جْرَهُـمْ بِأ

َ
أ
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حالـی کـه مؤمـن اسـت، خواه مرد باشـد یـا زن، بـه او حیات پاکیـزه می بخشـیم و پاداش 

آن هـا را بـه بهتریـن اعمالـی کـه انجـام داده انـد خواهیـم داد. به این ترتیب نواقـص و موارد 

حْسـانِ  ِ
ْ

لِ وَ الإ
ْ

عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
ـهَ یأ

َّ
انحـراف را مذمـت و نقـاط قوت را مدح و تحسـین کرد: »إِنَّ الل

کـرُون« 
َ

ذ
َ
کـمْ ت

َّ
عَل

َ
کـمْ ل

ُ
ـی یعِظ

ْ
بَغ

ْ
مُنْکـرِ وَ ال

ْ
حْشـاءِ وَ ال

َ
ف

ْ
رْبـی وَ ینْهـی عَـنِ ال

ُ
ق

ْ
وَ إِیتـاءِ ذِی ال

)سـوره نحـل، 90«؛ خداونـد فرمـان بـه عدل و احسـان و بخشـش بـه نزدیـکان می دهد 

و از فحشـاء و منکـر و ظلـم و سـتم نهـی می کنـد، خداونـد به شـما اندرز می دهد شـاید 

شـوید. متذکر 

بنابرایـن، قـرآن کتـاب علـم و عمـل اسـت، نـه فرضیه و تئـوری؛ کتابـی کـه قدم به قدم 

بـا نوآمـوزان خـود جلـو آمـده، مفاسـد و نواقـص اعمـال آنـان را در برابـر عقـل آنـان قرار 

می دهـد تـا با عقـل خود، مـوارد انحراف و اشـتباه را دریابنـد و درصدد اصـلاح آن برآیند.

معصومیـن)ع( در مـواردی کـه مشـاهده می کردنـد فـردی در ادای اعمـال دینـی دچـار 

اشـتباه شـده اسـت، بـه او تذکـر می دادنـد و نحـوه انجـام صحیـح آن را بیـان می کردنـد. 

به عنوان مثـال بـه چنـد نمونـه توجـه فرماییـد:

ابوعبداللـه اشـعری می گویـد: روزی پیامبـر)ص( بـا یـاران خود نمـاز خواند. سـپس در 

میـان گروهـی از یـاران خود نشسـت. مـردی وارد شـد و نماز خوانـد، درحالی کـه رکوع و 

سـجده کردنـش ماننـد منقـار زدن مرغ به زمین بـود. پیامبر هـم او را نگاه می کـرد، فرمود: 

می بینیـد! ایـن مـرد اگـر از دنیـا بـرود بـر دین مـن نمرده اسـت. در نمـازش نوک بـر زمین 

می زنـد، چنانکـه کلاغ بـرای خـوردن خـون بـر زمیـن نـوک می زنـد. مَثل کسـی کـه نماز 

می خوانـد امـا رکـوع نمی کنـد و در سـجده نـوک بر زمیـن می زند، مانند گرسـنه ای اسـت 

کـه جـز یـک یـا دو دانـه خرمـا نمی خـورد و گرسـنگی اش را برطـرف نمی کنـد. بازهم از 

ی«؛ همانگونـه که من 
ِّ
صَل

ُ
یتُمُونِـی ا

َ
مَـا رَأ

َ
ـوا ک

ُّ
پیامبـر روایـت شـده که ایشـان فرمـود: »صَل

نمـاز می خوانـم، نمـاز بخوانید.

به نظر می رسـد این روش در مقایسـه با روش بیان شـفاهی و مسـتقیم، مؤثرتر اسـت؛ 

زیـرا در توضیـح مسـتقیم، مخاطب ممکن اسـت مراد گوینـده را یا مراد خود را به درسـتی 

نفهمـد؛ امـا در آمـوزش عملـی میـزان نارسـایی بـه حداقـل می رسـد )داوودی، 1۳91، 
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ص1۲0(.

5-1-3. هـنر

از مصداق هـای واضـح روش غیرمسـتقیم تربیتـی، زبـان هنـر اسـت. البتـه مقصـود از 

هنـر در اینجـا، جلوه هایـی از آن اسـت کـه بـه گونه غیرمسـتقیم بـا مخاطبان خود سـخن 

می گویـد، از قبیـل فیلـم، نمایش، نقاشـی و طراحی و ... کـه تأثیر تعیین کننده و وسـیع آن 

در گروه هـای مختلـف مـردم قابل انـکار نیسـت.

از امـام علـی)ع( روایت اسـت که فرمود: هـرگاه فردی در نـزد پیامبـر)ص( دروغ می گفت 

ایشـان تبسـم می نمـود و می فرمود: حرفی اسـت کـه او می گوید.

طبـق ایـن روایت پیامبر اعظـم)ص( به صورت غیرمسـتقیم می فهماند که دروغ بد اسـت 

و نـزد حضـرت)ص( جایگاهـی نـدارد؛ یعنـی تعبیـر این کـه حرفـی اسـت کـه او می گویـد 

کنایـه اسـت که موردقبـول من نیسـت و نبایـد دروغ گفت.

در حدیـث معروفـی آمده اسـت که پیامبـر)ص( در جنگ بدر دسـتور داد اجسـاد کفار را 

بعـد از پایـان جنـگ در چاهی بیفکنند سـپس آن هـا را یکی صـدا می زد و می فرمـود: »آیا 

شـما آنچـه را کـه خدا و رسـولش وعـده داده بود به حـق یافتید من کـه آنچـه را خداوند به 

مـن وعـده داده بـود بـه حـق یافتـم«. در اینجـا عمر اعتـراض کـرد و گفت ای رسـول خدا 

چگونـه با اجسـادی سـخن می گویـی در حالی کـه روح در آن نیسـت. پیامبـر)ص( فرمود: 

شـما سـخنان مـرا از آن هـا بهتـر نمی شـنوید چیزی که هسـت آن هـا توانایی پاسـخگویی 

ندارنـد )مـکارم شـیرازی، 1۳74، ص۲۳۳(؛ یعنـی اینکـه پیامبـر اسـلام)ص( بـا مـردگان 

سـخن می گویـد به صـورت غیرمسـتقیم دارد بیـان می کند کـه آن هـا درک دارند.

2-3. به صورن خاص

آنچـه بیـان شـد از مـوارد عـام و بـارز انتقـال پیـام به صـورت غیرمسـتقیم بـود. در اینجـا 

مصادیـق روش هـای خـاص غیرمسـتقیم تربیتـی بـه لحـاظ فـردی بیـان می گـردد:

1-2-3. نصیحت در پنهانی

برخـی از مـردم وقتـی کار خطایـی، یا عیبی را از کسـی مشـاهده می کننـد، بی درنگ پیش 
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چشـم دیگـران آن را بـرای او بازگو می کنند و در جمـع مردم به او تذکـر می دهند. این کار، 

 متوجه خطای 
ً
گذشـته از اینکـه آبـروی او را می بـرد و سـایر افراد را که ممکن اسـت اصـلا

گاه می سـازد- چنیـن امـری شـاید از مصادیـق اشـاعه  او نشـده اند، از عمـل و رفتـار او آ

فحشـا هـم به حسـاب آید؛ زیـرا نصیحت و تذکـر را بی اثر سـاخته و ممکن اسـت موجب 

دشـمنی و عـداوت او نیـز بـا مربـی شـود. در حالی کـه صرف نظر کـردن از بیـان آن در آن 

مجلـس و یـادآوری آن مطلـب بـه او در خـارج از آن مجلـس و در پنهانـی، تأثیر سـخن را 

چندیـن برابـر می کنـد؛ زیـرا مربی بـا این عمـل، نهایت صداقت و دلسـوزی خـود را برای 

متربـی ثابـت کـرده و با جلـب اعتمـاد او، به اهـداف تربیتی خـود نیز نزدیک تر می شـود.

ایـن نکتـه بخصـوص در ارتبـاط والدیـن بـا فرزنـدان خـود از اهمیـت بسـیار بـالای 

برخـوردار اسـت زیـرا پـدر و مـادر از هر کس به ایـن امر سـزاوارترند که در عین دلسـوزی 

و مراقبـت از حـال فرزنـدان خـود و هدایـت و تذکـر به موقع خطاهـای آن هـا، عیب پوش 

جوانـان و نوجوانـان خویـش باشـند و نقایـص و خطاهـای آنـان را، نبایـد نـزد هیچ کس و 

هیچ جمعـی برمـلا کنند.

ـانَهُ«؛ 
َ

دش
َ

ق
َ
 ف

ً
ة نِیَّ

َ
هُ عَلا

َ
د زَانَهُ وَ مَن وَعَظ

َ
اهُ سِـرّا فق

َ
خ

َ
 أ

َ
امام عسـکری)ع( فرمودند: »مَن وَعَظ

هـر کـس بـرادر دینـی خویـش را در پنهانی پنـد و انـدرز دهد مایه زینت او شـده و کسـی 

کـه او را در حضـور دیگـران انـدرز دهـد مایـه خـاری او شـده اسـت )حرانـی، 140۳ ق، 

ص۳68(.

2-2-3. فرصت یابی

گاهـی ممکن اسـت از کسـی سـخنی یـا عملی نادرسـتی صادر شـود. در چنین شـرایطی 

مربـی بـرای خـود لازم می دانـد تـا خطـای او را گوشـزد، فکر و اندیشـه او را اصـلاح کند. 

ولـی زمـان و یـا مـکان صدور آن به گونه ای اسـت کـه مربی بایـد در یک فرصت و شـرایط 

مناسـب تر بـه ایـن کار اقدام کنـد تا نتیجـه ی بهتر حاصل شـود.

بـرای مثـال، فـرض کنیـد جوانی بـه عادتی ناپسـند اعتیـاد مبتـلا اسـت و اراده و همت 

تـرک آن را در خـود نمی بینـد. در ایـن صـورت مربـی بایـد منتظـر فرصـت بمانـد تـا در 

 زمانی سـخن از اعتیاد 
ً
موقعیـت مناسـب، از خـود او اقرار بـر توانایی خودش بگیـرد، مثلا
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بـه مـواد مخـدر به میـان آورد و مضـرات خانمان سـوز آن را یـادآوری کند و ضـرورت ترک 

آن از سـوی معتـاد را گوشـزد کنـد. همین کـه آن فـرد بـا مربی هم عقیده شـد، بـه او بگوید 

تـو کـه معتقدی! باید شـخص معتـاد به هروئیـن، خـود را از دام آن نجات بخشـد. بااینکه 

تـرک چنیـن اعتیـادی بسـیار سـخت و پررنـج اسـت. پـس چگونـه بر تـرک عادت زشـت 

خـود تصمیـم نمی گیـری و در قبـال آن از خـود ضعـف نشـان می دهی؟

3-2-3. قبول فرضی

از نمونه هـای دیگـری کـه می تـوان آن را از مقولـه روش غیرمسـتقیم تربیتـی برشـمرد، این 

اسـت کـه مربـی صفـت خوبـی را که در شـخص مـورد تربیـت خـود نمی بینـد این چنین 

 بگوید من خبـردارم که 
ً
وانمـود کنـد کـه معتقد اسـت آن صفت در او موجود اسـت. مثـلا

ه این خبر درسـت باشـد و از خوبی های که 
ّ
تـو دارای ایـن صفـت خوب هسـتی، انشـاءالل

مـن درباره شـما شـنیده ام و معرفی شـده ایم، بالاتر باشـید. در این صورت بـرای او تبریک 

گویـد. سـپس درزمینـهٔ خوبی هـای آن صفـت و یـا کار بـا او سـخن بگویـد و همچنیـن 

اگـر آن شـخص دارای عمـل بدی اسـت، پیامدهـا و عواقب آن را بـرای او ذکر کنـد، آنگاه 

در مذمـت آن، بـا او بـه گفتگـو بنشـیند و چنـد مثـال و نمونـه از جامعـه و تاریـخ بیـاورد 

)شـعبانی، 1۳74، ص69(.

بی تردیـد توجـه و به کارگیـری روش غیرمسـتقیم، بـه ایـن شـکل بـرای تربیـت همـه 

توده هـا، بخصـوص در تربیـت نسـل جوان و در شـرایط کنونـی، از ضرورت هـای هر نهاد 

تربیتـی اسـت. بـدون تردید کـه چنین اقبالـی نتایج خوبـی درصحنه تربیت به بـار خواهد 

آورد.

4. شرایط روش های غیرمستقیم تربیتی
روش غیرمستقیم دارای سه رویکرد مختلف است، این رویکردها عبارت اند از:

1-4. روش غیرمستقیم تعاملی

در ایـن رویکـرد، رُخدادهـای آموزشـی در کلاس درس در حضـور معلـم اتفـاق می افتد، 

امـا معلـم باید سـعی کند نیازهـا را از دریچه نگاه محصلان بررسـی کند و آنـان را در فهم 
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نیازهـا و انتخـاب راهبردهـا کمـک نمایـد تـا آنـان بتواننـد به طـور مؤثـر تصمیمـات خود 

 هدایت کننـد. در رویکـرد تدریس 
ً
را عملـی سـازند و تجـارب یادگیـری خـود را شـخصا

غیرمسـتقیم تعاملـی، معلـم اندیشـه ها و تفکـرات خـود را به محصـلان دیکتـه نمی کند، 

بلکـه چـون آیینـه ای تفکـرات و احساسـات محصـلان را منعکـس می سـازد و با اسـتفاده 

از اظهارنظرهـای منطقـی ادراک هـا و فعالیت هـای دانش آمـوزان را جهـت می دهـد. اگـر 

دانش آمـوزی در دسـتیابی بـه اهـداف آموزشـی یـا توانایی در مطالعه دچار مشـکل شـود، 

معلـم سـعی نمی کند مشـکل را تنها با توضیـح بـاری از اطلاعات برطرف سـازد، بلکه به 

 در جهت حل مسـئله 
ً
او کمـک می کنـد کـه با انتخـاب راهبردهای مناسـب خود شـخصا

اقـدام نمایـد و او بـرای کمـک بـه دانش آمـوزان به عنـوان یـک تسـهیل کننده رخدادهـای 

آموزشـی علاقـه نشـان می دهـد و از داوری یـا نتیجه گیـری اخلاقـی پرهیـز می نمایـد. 

 آزاد هسـتند و روابـط معلـم بـا دانش آموز فـارغ از 
ً
محصـلان در احساسـات خـود کامـلا

هرگونـه فشـار و تحمیـل اسـت. معلـم از جهت گیـری فـردی یـا واکنـش به صـورت رفتار 

انتقـادی اجتنـاب مـی ورزد و به جـای پرسشـگر مسـتقیم، بـه محصـلان اجـازه می دهـد 

اظهارنظـر کننـد و بـه جریـان تفکـر و احساسـات خود جهـت دهند.

یکـی از مسـائلی کـه همـواره معلمـان بایـد مـورد توجـه قـرار دهنـد، ایجاد رابطـه بین 

سـبک های یادگیـری و روش های تدریس غیرمسـتقیم اسـت که باید معلم بـه تفاوت های 

فـردی دانش آمـوزان توجـه زیـاد داشـته باشـد و زمینـه پیشـرفت آن هـا را بـر اسـاس تـوان 

فـردی فراهم سـازد )شـعبانی، 1۳74، ص۲0۲(.

2-4. روش غیرمستقیم هدایت شده

 در مدرسـه و با سرپرسـتی و هدایـت معلم انجام 
ً
ایـن نـوع فعالیت هـای آموزشـی معمولا

می شـود. ایـن نـوع رویکـرد تدریـس غیرمسـتقیم بیشـتر بـه »آمـوزش انفـرادی« معروف 

اسـت، زیـرا آمـوزش انفـرادی و پیشـرفت بـر اسـاس تـوان فـردی محـور فعالیت هـای 

آموزشـی در این رویکرد اسـت. در این رویکرد محتوای آموزشـی به نحوی سـازمان دهی 

می شـود کـه محصـلان می تواننـد بـا حضـور یـا بـدون حضـور معلـم، به طـور مسـتقل 

بـه مطالعـه و تجـارب یادگیـری بپردازنـد. نظـام آموزشـی موظف اسـت امکانـات لازم و 
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موردنیـاز را در محیـط آموزشـی فراهـم سـازد تـا دانش آمـوزان بـرای مطالعـه در زمانـه ای 

مختلـف به تناسـب نیازشـان در آنجـا حضـور یابنـد و بـه مطالعـه و یادگیـری بپردازنـد 

)شـعبانی، 1۳74، ص۲0۵- ۲07(.

3-4. روش غیرمستقیم از راه دور

ایـن نـوع آمـوزش ممکـن اسـت محلـی، منطقـه ای و یـا کشـوری باشـد. در ایـن روش 

فراگیران مجبور نیسـتند بر اسـاس برنامه های تنظیم شـده در مدرسـه حاضر شـوند. در این 

رویکـرد اغلـب یادگیری هـا در خـارج از موسسـه آموزشـی اتفـاق می افتـد و دانش آموزان 

اغلـب از طریـق مکاتبـه و یا اسـتفاده از فناوری آموزشـی جدید، مثل کنفرانـس رایانه ای و 

.)educationforall.persianblog.ir( اینترنت بـا معلمان خود ارتباط برقـرار می کننـد

ایـن رویکـرد آموزشـی بـرای کسـانی طرّاحـی شـده اسـت کـه بـه دلایـل مختلـف 

نمی تواننـد خـود را با محدودیت های خشـک و سـخت نظام آموزشـی رسـمی وفق دهند. 

در آمـوزش از راه دور دانش آمـوزان مجبـور نیسـتند بـر اسـاس برنامه هـای تنظیم شـده در 

مدرسـه حضـور یابند. آن ها می توانند از امکانات وسـیعی چه در درون مؤسسـه آموزشـی 

و چـه در خـارج از آن اسـتفاده کننـد. در ایـن رویکـرد اغلـب یادگیری هـا در خـارج از 

مؤسسـه آموزشـی اتفـاق می افتـد و دانش آموزان اغلـب از طریـق مکاتبه، تمـاس تلفنی و 

یـا اسـتفاده از فناوری آموزشـی جدید ماننـد رایانه ای و کنفرانـس از راه دور و یا با اسـتفاده 

از شـبکه های اینترنـت بـا معلمـان خـود ارتبـاط برقـرار می کنند.

قوانیـن اجرایـی و آموزشـی در ایـن رویکـرد به انـدازه کافـی انعطاف پذیـر اسـت تـا 

محصـلان با سـطوح مختلـف توانایـی و علائـق بتوانند از عهـده مسـئولیت های یادگیری 

و پیشـرفت تحصیلـی خـود برآینـد. برنامه های درسـی علاوه بـر خودآموزی بـودن، دارای 

کتابچه هـای راهنمـای مطالعه نیز هسـت. همچنین محصـلان می توانند از مواد آموزشـی 

انفـرادی شـنیداری- دیـداری ماننـد نـوار ویدئـو یا از مراکـز منابع چندرسـانه ای اسـتفاده 

کننـد؛ ایـن امکانـات بایـد از طریـق مراکـز آموزشـی بـرای آنـان فراهـم شـود )شـعبانی، 

.)۲08 ص۲07-   ،1۳74
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4-4. بایدها و نبایدهای تربیت غیرمستقیم

از منابـع دینـی و کتاب هـای تربیتـی دانسـته می شـود کـه به کارگیـری روش غیرمسـتقیم 

تربیتـی در تربیـت، بسـتگی به هنـر و دانایی مربی و نیز مساعدسـازی و شـناخت شـرایط 

روش غیرمسـتقیم تربیتـی دارد؛ یعنـی هرچقـدر کـه مربـی دانـا و فهمیده باشـد؛ به همان 

انـدازه در اسـتفاده و به کارگیـری روش هـای غیرمسـتقیم تربیتی موفق تر عمـل خواهد کرد. 

بنابرایـن ایجـاد شـرایط و فهـم آن در امر تعلیـم و تربیـت و به خصوص روش غیرمسـتقیم 

لازم و ضـروری اسـت، بـه برخـی از این شـرایط توجـه فرمایید:

یـک: معلـم بایـد با صمیمیت بـا دانش آمـوزان ارتباط نزدیـک برقرار کند و به هر سـؤال 

یـا جملـه ای کـه از طـرف دانش آمـوزان سـؤال می شـود، باید پاسـخ کامـل و منطقـی داده 

شـده و سـعی شـود کـه در پاسـخ دهی آن اهمیـت وجـودی هـر فـرد را پررنگ کنـد تا این 

حـس بـه دانش آموزان دسـت دهـد که هر یـک از آن ها اهمیـت و نقش خاصـی در کلاس 

دارند.

دو: جو کلاس بر اسـاس آسـان گیری پیـش رود تا همه بتوانند از عواطف و احساسـات 

خـود صحبت کننـد. به بیان احساسـات پـاداش کلامی داده شـود تا دانش آموزان تشـویق 

بـه تفکر و توجه بیشـتر به احساساتشـان معطـوف گردد.

سـه: یکـی از قوانیـن اجـرای تدریـس غیرمسـتقیم ایـن اسـت کـه شـاگردان در بیـان 

احساسـات آزاد هسـتند ولـی ایـن آزادی بـه ایـن معنـی نیسـتند کـه شـاگرد جـو کلاس یا 

معلـم را کنتـرل کننـد. لـذا معلم باید هوشـیار باشـد که در ضمـن صمیمیت که کسـی از 

چنیـن برنامـه ای سوءاسـتفاده نکنـد و بر اسـاس موضوع صحبـت و چگونگـی پیش رفتن 

 قاطـع بدهد.
ً
در کلاس، بایـد تذکراتـی کامـلا

چهـار: معلـم بایـد دانش آمـوزان را بـه ابراز احساسـات منفـی و مثبت ترغیـب کند و با 

طـرح سـؤال کمک کنـد تا شـاگردان، اسـتعداد، افکار و احساسـات خـود را بیـان کنند تا 

آن هـا را به خوبی درک و بشناسـد.

پنجـم: دانش آمـوز بایـد به تدریـج بینشـی یابـد و روابـط علـی و معلولی بیـن اتفاقات 

مثبـت، منفـی و احساسـات و افـکار خود را پیـدا کند و در این قسـمت معلم بایـد آن ها را 
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توسـط راهنمایـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم هدایت کنـد تا دانش آمـوزان معنی رفتار گذشـته 

خـود را بفهمد.

ششـم: دانش آمـوز بایـد در جهـت طرح ریـزی و تصمیم گیـری بـا توجـه بـه مسـئله 

حرکـت کنـد. نقـش معلـم در ایـن مرحلـه روشـن سـاختن رفتارهـای جایگزین اسـت و 

کمـک بـه دانش آمـوز بـرای اجـرای بهتـر آن هـا نیـز لازم و ضـروری اسـت.

هفتـم: دانش آمـوز گزارشـی از اقداماتـی کـه در نظـر دارد بایـد انجـام دهـد و اقدامات 

مثبت تـر و یکپارچه تـر توسـط معلـم تشـویق شـود و در صـورت لـزوم برنامه ریـزی و 

.)www.javabgoo.isri.ac.ir/index.php( گـردد  ارائـه  روشـن  الگودهـی 

نتیجه گیری
روش هـای غیرمسـتقیم باتوجـه به منابـع دینی و سـیره اولیاء الهی مـورد اسـتفاده و کاربرد 

پیشـوایان معصـوم قـرار گرفتـه اسـت. آمـوزش وضـوی صحیـح بـا روش غیرمسـتقیم به 

کیـد فراوان  پیرمـردی کـه وضـوی آن باطـل بود، از سـوی امام حسـن و امام حسـین )ع(، تأ

روان شناسـان بـر ایـن روش در امر تربیـت، روایت نقل شـده از امام صادق)ع و شـواهدی 

دیگر که بررسـی شـدند، اهمیت و ضـرورت به کارگیـری روش های غیرمسـتقیم در تعلیم 

و تربیـت آشـکار گردید.

بنابرایـن روش غیرمسـتقیم به صـورت یـک روش معمولی در خطاب های قـرآن کریم و 

روایـات معصومیـن)ع( بـه کار گرفته  شـده اسـت و در کنار روش مسـتقیم تربیتـی می تواند 

مکمـل آمـوزش صحیح در امـر تعلیم و تربیت باشـد.

گاهـی از ایـن روش هـای تربیتـی، می توانـد در وهله نخسـت، آمـوزش را  غفلـت و ناآ

سـرد، کنـد و حتـی به قهقـرا بکشـاند؛ اگر مربـی از این روش هـای آموزشـی معرفت لازم 

و شـناخت کامـل نداشـته باشـد، ممکن اسـت در همـان روز اول و مرحله نخسـت کاری 

گاهی از  خـود بـا مشـکلات عدیـده و ناهنجاری هـای فـراوان روبرو گـردد؛ زیـرا فهـم و آ

 ضرورت 
ً
 آموزگار تازه کار، شـدیدا

ً
ایـن روش هـای تربیتی برای تمامـی آموزگاران خصوصـا

دارد. لذا اگر معلمی بدون درنظرداشـت اصول این روش های آموزشـی وارد کلاس شـود، 
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ممکـن اسـت شـاگردان در همـان روزهـای اول درس، ماننـد انفجـاری علیه اسـتاد جبهه 

گرفتـه، بـه لجبـازی و عنـاد برخیزنـد و تا سـرحد سـقوط و انفکاک اسـتاد مصمم شـده و 

یکپارچه شـوند.  باهم 
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اهداف‌و‌کارکرد‌حکومت‌اسلامی‌از‌منظر‌
قرآن‌بر‌اساس‌دیدگاه‌آیت الله‌جوادی‌آملی

عبدالعلی‌حسنی1

چکیده
اهداف‌و‌کارکرد‌حکومت‌اسلامی‌از‌منظر‌قرآن‌بر‌اساس‌دیدگاه‌آیت‌الله‌جوادی‌آملی،‌موضوع‌مورد‌بحث‌در‌این‌
تحقیق‌است.‌این‌تحقیق‌به‌منظور‌شناخت‌اهداف‌و‌کارکرد‌حکومت‌اسلامی‌از‌دیدگاه‌قرآن‌کریم‌و‌بر‌اساس‌آرای‌
تفسیری‌آیت‌الله‌جوادی‌آملی،‌انجام‌یافته‌است.‌با‌مراجعه‌به‌آیات‌قرآن‌کریم‌و‌بر‌اساس‌دیدگاه‌آیت‌الله‌جوادی‌آملی‌
این‌نتیجه‌حاصل‌شد‌که‌ساختن‌مدینه‌فاضله‌و‌تربیت‌انسان‌به‌نحوی‌که‌بتواند‌به‌مقام‌خلیفةالهی‌دست‌یابد،‌از‌
مهم‌ترین‌اهداف‌حکومت‌اسلامی‌برشمرده‌شده‌است.‌هدف‌از‌رسالت‌انبیای‌الهی،‌ساختن‌انسان‌نورانی‌است‌که‌
بتواند‌به‌جایگاه‌اصلی‌اش‌که‌خداوند‌برای‌او‌مقرر‌کرده‌است،‌دست‌‌یابد.‌انسان‌های‌نورانی،‌کسانی‌هستند‌که‌به‌
کمال‌رسیده‌اند‌و‌شایستگی‌مقام‌خلیفةالهی‌را‌کسب‌نموده‌اند.‌کارکرد‌حکومت‌اسلامی‌برای‌تحقق‌این‌دو‌هدف‌این‌
است‌که‌جامعه‌اسلامی‌را‌مدینه‌فاضله‌سازد.‌مدینه‌فاضله‌جایی‌است‌که‌عدالت‌در‌آن‌برقرار‌است،‌انسان‌ها‌از‌نظر‌
فرهنگی‌رشد‌یافته‌و‌عدالت‌اقتصادی‌در‌آن‌حکم‌فرماست،‌حقوق‌داخلی‌و‌بین‌المللی‌افراد‌جامعه‌رعایت‌گشته‌و‌از‌

نظر‌صنعت‌و‌هنر‌از‌جایگاه‌رفیعی‌برخوردار‌بوده،‌امنیت‌کامل‌برقرار‌و‌افراد‌جامعه‌از‌آزادی‌برخوردارند.

واژگان کلیدی:‌هدف،‌کارکرد،‌حکومت،‌قرآن.

1 گروه قرآن و علوم سیاسی، جامعة المصطفی العالیمة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
حکومـت به عنـوان نهـاد مدیریـت کننـده امور مختلـف جامعه، نقـش اساسـی در زندگی 

افـراد جامعـه ایفـا می کنـد و یکـی از عوامـل مهـم پیشـرفت یا عقب گـرد جوامع به شـمار 

مـی رود. از طـرف دیگـر قـرآن بـه حیث آخریـن کتاب آسـمانی قانـون و راهنمـای زندگی 

بشـر و هدایت کننـده انسـان ها به سـوی کمـال در امـور دنیوی و اخـروی اسـت. در عصر 

حاضـر مکاتـب مختلـف فکـری، الگـوی حکومتـی خـاص بـه خـود را، بـرای اداره امور 

جامعـه ارائـه نمـوده و اهدافـی را بـرای آن هـا تعریـف می کننـد که بیشـتر ناظر به مسـائل 

مـادی و دنیـوی اسـت. شـناخت اهـداف و کارکردهـای حکومـت از منظـر قرآن کـه نگاه 

دوبعـدی بـه انسـان دارد و درصـدد پاسـخ گویی به نیازهـای مـادی و معنوی او اسـت، از 

اموری اسـت که می تواند برطرف کننده بسـیاری از کاسـتی هایی باشـد که تئوریسـین های 

مادی گـرا، در مـورد حکومـت نتوانسـته بـرای رفـع آن راهـکاری عملی ارائـه نماید.

در مـورد اینکـه حکومـت اسـلامی چـه اهدافـی دارد، دیدگاه هـای مختلفـی در بیـن 

اندیشـمندان اسـلامی وجـود دارد. هـر یـک از آن هـا، برداشـت های خاصـی از اهـداف 

حکومـت اسـلامی ارائـه داده انـد. آنچـه می توانـد اهـداف حقیقـی حکومـت اسـلامی را 

تبییـن کنـد، قـرآن کریـم اسـت. ازآنجایی که قـرآن صامت می باشـد، نیاز اسـت کـه افراد 

گاه و خبره، آن را به سـخن آورد. مفسـرین اسـلامی، کسـانی هسـتند که قرآن را به سـخن  آ

می آورنـد و مـراد آیـات مختلـف قـرآن را بیـان می کننـد. آیت الله جـوادی آملـی از جمله 

مفسـرینی اسـت کـه بـا توجه بـه مسـائل روز جامعـه، به تفسـیر آیـات قرآن کریـم همت 

گمارده اسـت. ایشـان بـا نگاه عارفانـه و عالمانه خود، به صـورت کاربردی به تفسـیر آیات 

قرآن پرداخته و تلاش دارد، نظر قرآن را در مورد مسـائل روز تبیین نماید. مسـائل سیاسـی 

و حکومـت یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه ایشـان به طـور کاربردی نظـر قـرآن را در مورد 

آن هـا شـرح می دهـد. تحقیـق پیشـرو، در پـی آن اسـت کـه اهـداف و کارکـرد حکومـت 

اسـلامی را از منظـر قـرآن، بـر اسـاس دیدگاه ایشـان، مـورد بحث و بررسـی قـرار دهد.

هرچنـد تحقیقاتـی در مـورد اهـداف حکومـت از نظـر اسـلام صـورت گرفتـه، ولـی 

پژوهشـی کـه ایـن اهـداف را فقـط از منظـر قـرآن و بر اسـاس دیدگاه اندیشـمند و مفسـر 
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خاصی انجام داده باشـد، در دسـترس محقق قرار نگرفته اسـت. از طرف دیگر، با مطالعه 

دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی در مورد اهـداف و کارکـرد حکومت اسـلامی، درمی یابیم 

کـه بـا دیـدگاه دیگـر افـرادی کـه در ایـن زمینـه بحـث کـرده و کتـاب نوشـته اند، متفاوت 

اسـت. از ایـن رو، تحقیـق پیـش رو بـا رویکـرد قـرآن محـور و بـر اسـاس دیـدگاه آیت الله 

جـوادی آملـی که مسـائل روز بخصوص مسـائل سیاسـی را بـه روش تفسـیر موضوعی به 

بحـث و بررسـی گرفتـه، انجام خواهد شـد.

مفهوم هدف
واژه هـدف از مهم تریـن واژه هـای پرکاربـرد تحقیـق پیشروسـت. برای آشـنایی بـا مفاهیم 

لغـوی و اصطلاحـی آن، بـه تعریـف آن از منظـر کتـب لغـت می پردازیم.

مفهـوم لغـوی: هـدف در فرهنگ فارسـی عمید بـه معنای نشـانه، غرض و نشـانه تیر 

آمـده اسـت)عمید، 1۳77، ج ۲، ص196۵(. همچنیـن در لغت نامـه دهخـدا بـه معنی: 

مقصـود، غایـت و هـر چیز بلنـد و برافراشـته از بنا و ریگ توده و کوه و پشـته تعریف شـده 

اسـت )دهخدا، 1۳4۵، ج49، ص160(.

هـدف در عربـی و فارسـی بـا تعابیـر مختلفی چـون غرض، مقصـد، مقصـود، منظور 

و انگیـزه آمـده اسـت و می تـوان گفـت متـرادف بـا غایت بـه معنـای انگیزه حرکت اسـت 

)جرجانـی، 1۳06، ص69(.

مفهـوم اصطلاحـی: هـدف در اصطـلاح چیزی اسـت که شـخص قبـل از عمل، آن 

را در نظـر می گیـرد و نیـروی خویـش و وسـایل لازم را بـرای وصـول بـه آن بـه کار می بـرد 

و غرضـش دسـت یابی و رسـیدن بـه آن اسـت؛ یعنی آدمـی برای رسـیدن بدان بکوشـد از 

قبیـل جـاه و مـال و جـز آن )دهخـدا، 1۳4۵، ج49، ص160(. به عبارت دیگـر، هـدف 

یعنـی آنچه انسـان بـرای رسـیدن بـه آن بکوشـد. )عمیـد، 1۳6۳، ج4، ص۵108(.

مفهوم کارکرد
مفهـوم کارکـرد از واژه هـای کلیدی این تحقیق می باشـد، لازم اسـت که با مفهـوم لغوی و 

اصطلاحی آن آشـنا شـویم و مـراد از واژه کارکرد در ایـن تحقیق را بدانیم.



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

62

مفهـوم لغـوی: کارکرد در لغت فارسـی به معنـای مقدار کار انجام گرفتـه و کار کردن، 

آمـده اسـت. وقتی کـه گفتـه می شـود کـه کارکـرد کارگـران در روز چه قدر اسـت؟ بـه این 

معنـی اسـت که کارگـران در طول روز چه قـدر کار کرده انـد؛ به عبارت دیگر کارکرد بیشـتر 

ناظـر به نتیجه کار اسـت )انـوری، 1۳81، ج6، ص۵67۳(.

کلمـه کارکـرد معـادل واژه Function از ریشـه لاتینـی Functio به معنـای انجـام یک 

وظیفـه گرفتـه شـده و در فارسـی معادل هایـی چـون نقـش، عمـل، خدمـت، شـغل یافته 

اسـت. در زبـان ریاضـی به معنـای تابـع اسـت و در علـوم اجتماعـی نقشـی را می رسـاند 

کـه یـک جزء از کل تقبـل کرده و به انسـجام می رسـاند )کاظمی، پژوهشـکده باقرالعلوم: 

.)www.pajoohe.com

مفهـوم اصطلاحـی: کلمـه کارکـرد از محوری تریـن واژه هـا در نظریـه کارکردگرایـی 

اسـت کـه یکی از نظریات مطـرح در علوم اجتماعی اسـت. کارکردگرایـان جامعه را مانند 

بـدن انسـان، به مثابـه سیسـتمی متشـکل از بخش هـای متعـدد و مختلفـی می بیننـد کـه 

باهـم در ارتبـاط و بـه یکدیگـر وابسـته اند. پس بـه نظـر کارکردگرایان:

مفهـوم کارکـرد یعنـی مقـدار سـهمی کـه هـر بخـش بـرای حرکـت کل سیسـتم، ارائه 

می دهـد و همچنیـن تأثیـری کـه ایـن بخـش بـر بخش هـای دیگـر سیسـتم می گـذارد؛ 

یـا عملکـرد یـک بخـش )آداب ورسـوم،  اثـرات هسـتی  به عبارت دیگـر، کارکـرد یعنـی 

گرایـش، نهـاد( بـر دیگـر بخش هـای )اجتماعـی، فرهنگـی یا شـخصی( سیسـتم، یا کل 

ص490(.  ،1۳84 )عضدانلـو  سیسـتم 

مفهوم حکومت
حکومـت از واژگان اصلـی تحقیـق پیـش رو می باشـد، لذا نیاز اسـت که با مفهـوم لغوی 

و اصطلاحـی آن آشـنا شـویم. چراکـه دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد مفهـوم حکومـت 

اسـلامی در بیـن اندیشـمندان اسـلامی وجـود دارد و در کتـب مرتبـط بـا این بحـث، ذکر 

شـده است.

مفهـوم لغـوی: حکومـت از مـاده حکـم گرفته شـده اسـت که معنـای اولـی آن، منع 
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از فسـاد و منـع بـرای اصلاح اسـت. حکـم در لغت بـه معنـای داوری و قضاوت اسـت و 

حاکم کسـی اسـت کـه حکم را بـه اجـرا درمـی آورد )فیروزآبـادی، بی تـا، ج4، ص89(.

 )government( مفهـوم اصطلاحـی: در اصطـلاح معانی مختلفی بـرای حکومـت

بیـان شـده اسـت )گولـد، کولـب، 1۳76، ص۳6۵-۳66(. مـراد از حکومـت سـازمان 

اجرایـی درون دولـت اسـت و به مجموعـه ای از افـراد، مناصب و ارگان ها اطلاق می شـود 

کـه دسـت اندرکار تنظیـم و اداره امـور جامعـه هسـتند. در ایـن تعریـف حکومـت شـامل 

تمـام مناصـب و قـوای اداره کننـده جامعه اسـت. )نصرتـی، 1۳84، ص46(.

واژه حکومـت بـه سـرزمین اشـاره نـدارد. حکومـت کارگـزاری اسـت کـه وسـیله اراده 

دولـت متبلـور می شـود، بیـان می گـردد و جامعـه عمـل می پوشـد. دال گفتـه اسـت: هـر 

حکمرانـی ای بتوانـد در درون محـدوده ارضـی معیـن به منظـور اجـرای مقـررات خویش 

دعـوی انحصـاری اسـتفاده مشـروع از زور را بـا موفقیـت بـه کرسـی نشـاند، حکومـت 

خوانـده می شـود )عالـم، 1۳7۳، ص144(.

حکومـت بخشـی از دولـت اسـت و به طـور طبیعـی سـه رکـن دارد: قـوه مقننـه، قـوه 

مجریـه، قوه قضائیـه )عالـم، 1۳7۳، ص148(. مفهوم حکومت را اغلب بـا مفهوم دولت 

درمی آمیزنـد. همان طـوری کـه گفته شـد حکومـت عنصر بنیادیـن حکومت و وسـیله ای 

اسـت در خدمـت هدف هـای اعضـای دولت، یعنـی مـردم )عالـم، 1۳7۳، ص146(.

بـا آنچـه ذکـر شـد بـا معنـای لغـوی و اصطلاحـی حکومـت آشـنا شـدیم. بنابرایـن 

حکومـت در اصطـلاح یکی از عناصر چهارگانه تشـکیل دهنده دولت می باشـد. حکومت 

آن سـاختاری اسـت کـه حاکمیـت دولـت را اعمال می کنـد. حکومت در اصطـلاح پیوند 

بیـن رعایـا و هیئـت حاکمـه اسـت کـه آن هـا را بـه همدیگـر مربـوط می کنـد و عهـده دار 

حفـظ قانـون و آزادی سیاسـی و مدنی اسـت.

تعریف حکومت اسلامی
در مورد حکومت اسـلامی برداشـت یکسـانی در بین اندیشـمندان اسـلامی وجود ندارد. 

بـا مطالعـه منابـع اسـلامی بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه تفسـیرهای مختلفـی در مـورد 
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حکومـت اسـلامی و دینـی بیان شـده اسـت؛ امـا پـس از مطالعه و بررسـی ایـن تعاریف 

می تـوان تعریـف ذیـل را تعریـف مناسـب و جامع دانسـت.

دولـت اسـلامی، دولتـی اسـت کـه نه تنهـا ارزش های حاکـم بـر زندگی سیاسـی و نیز 

شـرایط رهبـران و فرمانروایـان آن از جانـب دیـن تعییـن و تعریـف می شـود، بلکـه حتـی 

شـیوه اسـتقرار حاکـم در رأس هـرم دولـت و به طورکلی سـاختار نظام ساسـی و روش های 

مدیریـت امـور عمومـی جامـه نیـز به وسـیله دیـن بیـان می گـردد. بر اسـاس ایـن تحلیل، 

تنهـا دولتـی را می تـوان مصـداق واقعـی دولـت اسـلامی یـا دولـت مشـروع دانسـت کـه 

عـلاوه بـر شـرایط ویـژه حاکمـان، شـیوه اسـتقرار رهبـران در مسـند قـدرت نیـز مطابق با 

الگویـی ارائـه شـده در شـریعت و دیـن باشـد )فیرحـی،1۳8۲، ص۲4-۲1(.

امام خمینی)ره( در تعریف حکومت اسلامی می نویسند:

حکومـت اسـلام، حکومـت قانـون اسـت در ایـن طـرز حکومـت حاکمیـت منحصر 

بـه خداونـد اسـت و قانـون و فرمان و حکـم خداسـت. فرمان خدا بـر همه افـراد و دولت 

اسـلامی حکومـت تـام دارد. همـه افـراد از رسـول اکـرم تـا خلفـای آن  تـا ابد تابـع قانون 

هسـتند... یگانـه حکـم و قانون کـه لازم الاجرا و متبع اسـت بـرای همه مـردم همان حکم 

و قانـون خداسـت. تبعیت از رسـول اکرم)ص( هم به حکم خداسـت )امـام خمینی،1۳7۳، 

ص۳4(.

نظر آیت الله جوادی آملی در مورد حکومت اسلامی

بـا بررسـی کـه در مـورد آثـار ایشـان در مورد حکومت اسـلامی صـورت گرفـت، تعریف 

مشـخصی از حکومـت اسـلامی ارائـه نداده انـد، بـا این وصف بـا مطالعه مطالـب مرتبط 

بـه حکومـت اسـلامی در آثار ایشـان می توان تعریـف موردنظـر او را به دسـت آورد. ابتدا 

بـه نقـل بخش های از نوشـته ایشـان در مـورد حکومـت اسـلامی می پردازیم.

اگـر اسـلام نظـارت و ارشـاد و امر به معـروف و نهی از منکـر و جهاد و دفـاع دارد، اگر 

حـدود و مقـررات و قوانیـنِ اجتماعـی و جامـع دارد، ایـن نشـان می دهـد کـه اسـلام یک 

تشـکیلات همه جانبـه و یـک حکومـت اسـت و تنهـا به مسـئله اخـلاق و عرفـان و وظیفه 

فـرد نسـبت بـه خالق خود یا نسـبت بـه انسـان های دیگـر نپرداخته اسـت؛ اگر اسـلام راه 



ی
مل

ی آ
واد

ج
له 

ت ال
 آی

گاه
ید

ا د
سا

ر ا
ن ب

قرآ
ظر 

من
از 

ی 
لام

اس
ت 

وم
حک

رد 
رک

کا
و 

ف 
دا

اه

65

را بـه انسـان نشـان می دهـد و در کنارش از او مسـؤولیت می طلبد، اگر اسـلام آمده اسـت 

تـا جلـوی همـه مکتب هـای باطـل را بگیـرد و تجـاوز و طغیان طواغیـت را در هـم کوبد، 

چنیـن انگیـزه ای، بـدون حکومـت و چنیـن هدفی، بـدون سیاسـت هرگز ممکن نیسـت. 

)جوادی آملـی، 1۳79، ص7۵(.

ذی أرسـل رسـوله 
ّ
خـدای سـبحان دربـاره اسـلام و رسـول اکـرم)ص( می فرماید: »هو ال

ه ولـو کـره المشـرکون« )توبـه، ۳۳(؛ یعنی 
ّ
یـن کل

ّ
بالهـدی ودیـن الحـق لیظهـره علـی الد

خـدای تعالـی رسـولش را بـا هدایـت و دیـن حـق اِعـزام نمـود تـا مـردم را در همـه ابعـاد 

زندگـی هدایـت کنـد و بسـاط هـر طاغـوت را برچینـد و تـا دینـش را بـر تمـام مرام هـا و 

حکومت هـا و نظام هـا پیـروز گردانـد. بـر ایـن اسـاس، پیامبـر اسـلام بـرای دو کار آمد نه 

یـک کار؛ هـم بـرای هدایـت و موعظه و تعلیـم و ارائه قانـون آمد و هم بـرای برچیدن ظلم 

و سـتم و طغیان.

خـدای تعالـی هدف بعثـت همه رسـولان خود را چنیـن بیـان می فرماید: »ولقـد بعثنا 

اغـوت« )نحـل، ۳6(؛ ما بـرای هر امتی 
ّ

مـة رسـولا أن اعبـدوا اللـه واجتنبـوا الط
ُ
 أ

ِّ
فـی کل

پیـام آوری فرسـتادیم کـه آنـان را بـه عبـادت »اللـه« دعـوت کند و بـه اجتنـاب از طاغوت 

برانگیـزد. اجتنـاب کردن از طاغـوت یعنی خـود را در جانبی و طاغـوت را در جانب دیگر 

قـرار دادن و در جهـت او قـدم برنداشـتن و از خـود در برابـر تجـاوز طاغـی دفـاع کـردن و 

تسـلیم و برده او نشـدن )جـوادی آملـی، 1۳79، ص76(.

بـا توجـه بـه مطالـب فـوق می تـوان نظـر آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد حکومـت 

اسـلامی را چنیـن بیان کرد: حکومت اسـلامی تشـکیلاتی اسـت همه جانبه کـه وظیفه آن 

اجـرای احـکام اسـلام، هدایت مردم به سـوی سـعادت، مبارزه بـا طاغـوت، برچیدن ظلم 

و مقابلـه بـا مکتب هـای باطل اسـت.

از مجمـوع تعاریفـی کـه برای حکومت اسـلامی ذکر شـد، تعریف جامـع از حکومت 

اسـلامی می توانـد این چنیـن باشـد: حکومت اسـلامی اشـاره به وجـود سـازمانی دارد که 

تمامـی ارکان آن نشـئت گرفته از اسـلام باشـد؛ یعنـی حکومـت مجـری قوانین اسـلام در 

جامعه اسـت و کارگزاران آن بر اسـاس نظریهٔ سیاسـی اسـلام مسـئولیت اداره جامعه را بر 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

66

عهـده دارنـد. در چنیـن حکومتـی، نهادهـا و ارگان هـای حکومتی بر اسـاس اهـداف دین 

مقـدس اسـلام شـکل گرفته اند و مجریـان نیز بر اسـاس دیدگاه اسـلام از جانـب خداوند 

به طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم منصوب شـده اند. در مقـام تقنین و داوری نیـز قوانین الهی 

سـاری و فصل الخطـاب منازعه هـا تلقـی می گردد.

ضرورن حکومت اسلامی

بـه نظـر  آیت اللـه جـوادی آملـی، حکومـت اسـلامی برای اجـرای احـکام اسـلام، ایجاد 

عدالـت در جامعـه، مبـارزه بـا طاغوت و دشـمان اسـلام یـک امر ضروری اسـت.

اسـلام از آن جهـت کـه دیـن الهـی اسـت و از آن جهـت کـه کامـل و خاتِـم همـه 

مکتب هاسـت، بـرای اجـرای احکامـش و بـرای ایجاد قسـط و عدل در جامعـه، حکومت 

و دولـت می خواهـد؛ بـرای نبرد بـا طاغوت و سـتیز با ظلـم و تعدی طاغوتیـان، حکومت 

و حاکـم می خواهـد. اسـلامِ بـدون  حکومت و بـدون اجرا، قانـون صرف اسـت و از قانون 

کـه »سـوادی بـر بیـاض« اسـت، به تنهایـی کاری سـاخته نیسـت و اگر دشـمنان اسـلام، 

جدایـی دین از سیاسـت را ترویـج می کنند و اسـلامِ بی حکومت را تقدیـس و تکریم کرده 

و می کننـد، بـرای خلـع سـلاح نمـودن مسـلمین و جامعـه اسـلامی اسـت؛ نـه بـه جهت 

خیرخواهـی و نیک اندیشـی یا اسلام شناسـی واقعـی و اصیل آنان )جـوادی آملی، 1۳79، 

ص76(.

بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد، آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد ضـرورت حکومـت 

کیـد دارنـد: اسـلامی بـه مـوارد ذیـل تأ

1. برقراری نظم در جامعه

هیـچ عاقلـی نمی توانـد بپذیرد که جامعه انسـانی، بدون نظـم و قانون باشـد. وجود قانون، 

اگرچـه سـبب محـدود گشـتن انسـان و کـم شـدن آزادی او گردد، ضـرورت دارد و انسـان 

اگرچـه بـر اسـاس فطرتـش موحـد اسـت و عبودیت ذات اقـدس الـه را می پذیـرد، ولی بر 

اسـاس طبیعتـش، اسـتخدام گـر و بهره جوسـت و اگـر او را بر اسـاس طبیعتش رهـا کنند، 

بـر مبنـای اسـتخدام دیگـران حرکت می کنـد و ازآنجاکـه نیازهـای فـراوان دارد و به تنهایی 

قـادر نیسـت خواسـته های خود را تأمیـن کند، از هر چیز و از هر شـخصی بهـره می جوید 
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و آن هـا را بـه خدمت خـود درمی آورد. بدیهی اسـت که جامعه ای متشـکل از انسـان هایی 

این چنیـن، اگـر دارای نظـم و قانونـی درسـت نباشـد، تزاحـم و درگیـری و هرج ومـرج و 

فسـاد، آن را نابود خواهد سـاخت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص۵۲-۵0(.

بنابرایـن، بایـد نظمـی حاکـم باشـد تـا هیچ کـس خـود را بـر دیگـری تحمیـل نکند و 

تنهـا در سـایه ایـن نظـم عادلانـه اسـت کـه جامعـه شـکل می گیـرد و حیثیـت اجتماعـی 

افـراد انسـان، ظهـور می کنـد و حیـات اجتماعی آنـان تحقق می یابـد و از زندگـی حیوانی 

و نباتـی ممتـاز می گـردد. بـدون نظـم، هرج ومـرج بـر جامعـه بشـری حاکـم می گـردد و 

سـعادت انسـان بر بـاد مـی رود )جـوادی آملـی، 1۳79، ص۵۲(.

ازآنجایی کـه قانـون به تنهایـی نمی تواند جلوی بی نظمـی در جامعه را بگیـرد، ضروری 

اسـت که نهادی مسـئولیت اجرای نظم و قانون را بر عهده داشـته باشـد. ازاین رو ضرورت 

حکومـت یک امر عقلانی اسـت.

جامعـه بـرای حفـظ نظـم و رعایـت حقـوق افـراد، ناگزیـر از تشـکیل حکومت اسـت 

و ایـن سـیره عقـلا اسـت. جامعـه اسـلامی هـم از جهـت نیـاز بـه وجـود نظـم و اجـرای 

عدالـت بـا جوامع دیگـر فرقی ندارد و بـرای تنظیم روابـط خود به حکومت نیازمند اسـت 

)جـوادی آملـی، 1۳79، ص۲۳۵(.

جـای  اجتماعـی،  هرج ومـرج  از  نجـات  بـرای  حکومـت  تشـکیل  ضـرورت  اصـل 

هیچ گونـه بحـث و اختلافـی نیسـت، هرچنـد کـه در تعییـن شـکل حکومـت یـا تعییـن 

حاکـم بحـث و گفتگـوی فراوانـی وجـود دارد. هـر عقـل سـالمی ایـن نکتـه را می فهمـد 

کـه اگـر تشـکیل حکومـت و اجـرای قوانیـن، متولـی خاص نداشـته باشـد و هرکسـی که 

زودتـر اقـدام کـرد و جلـو افتاد متولـی اجرا باشـد نه تنها هرج ومـرج از بین نمـی رود، بلکه 

اوضـاع، نسـبت به زمـان قبل از نـزول احکام نیـز وخیم تر خواهد شـد. از ایـن رو، راه حل 

صحیـح آن اسـت کـه آورنـده حکـم، مجـری و ناظر بر اجـرا نیز باشـد و قضـا و حکم در 

صحت وسـقم اجـرا نیـز بـر عهـده او باشـد و دیگـران هـم تحـت زعامـت او عمـل کننـد 

)جـوادی آملـی، 1۳81، ج1، ص۲۵0(. لـزوم تشـکیل حکومت و اداره جامعه بر اسـاس 

قانـون مـدوّن از نظـر صائـب هیـچ اندیشـه وری پوشـیده نیسـت و گروهـی که سـود خود 
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را در هرج ومـرج جسـت وجو می کننـد و از نظـم قانونـی حاکـم بـر اجتماع هراسـناک اند 

و تأسـیس نظـام قانونمنـد را لازم نمی داننـد، از زمـره صاحب نظـران خارج انـد )جـوادی 

آملـی، 1۳86، ج4، ص۳4۵(.

2. تحقق قضای اسلامی

هیـچ اندیشـمند پژوهشـگری در ثبـوت نظـام قضـا در اسـلام تردیـد نـدارد. ]بـاور چنین 

نظامـی در اندیشـه دینـی، خـود همچـون برهانی اسـت کـه نتیجـه اش ثبـوت ولایت فقیه 

عـادل اسـت[. بحـث قضـا بـا ولایـت تفـاوت عمیقـی دارد، چراکه قضا شـأنی از شـئون 

 )باواسـطه( عهـده دار آن خواهد 
ً
 )بی واسـطه( یا تسـبیبا

ً
والـی به شـمار می رود که مباشـرتا

 در تمام مشـاجرات اقتصادی، سیاسـی، نظامـی، اجتماعی و 
ً
بـود و چون مسـئله قضا اولا

 
ً
غیـر آن هـا اعـم از دریایی، فضایـی، زمینی، داخلـی و خارجی حضـور فقهـی دارد و ثانیا

 تنفیـذ حکم 
ً
صـرف حکـم و داوری بـدون اجـرای حکـم قاضـی سـودمند نیسـت و ثالثـا

بـه معنـای وسـیعش بدون وجـود ولایت و قـدرت اجرایـی مقدور و میسـور نیسـت، لازمِ 

قطعـی پذیـرش قضـا در اسـلام ضـرورت وجود حکومتی اسـلامی اسـت.

این کـه گفتـه می شـود: بدون تشـکیل حکومت و به دسـت گرفتـن نظـام اداری جامعه، 

بسـیاری از آیـات قـرآن کریـم، نظیر آیات مربـوط به حـدود، دیات، قصـاص، قضا، جهاد 

و... قابل اجـرا و عمـل نیسـت و فقـط ثواب تـلاوت آن برای قـاری می ماند و بس، سـرّش 

همیـن اسـت؛ چـون این گونـه آیـات ماننـد سـایر آیـات قـرآن کریم همیشـه زنده اسـت و 

اختصـاص بـه عصر خاصی نـدارد. ازاین رو تشـکیل حکومـت در هر عصری لازم اسـت 

تـا در پنـاه آن زمینـه ادامه حیـات و اجرای چنین آیاتی فراهم شـود )جـوادی آملی، 1۳81، 

ج1، ص۲۵0(. نتیجـه آنکـه لازمِ عقلی پذیرش نظام قضا در سیسـتم دسـتورهای اسـلام، 

پذیـرش ضرورت وجود حکومت اسـلامی اسـت )جـوادی آملـی، 1۳88، ص149(.

اهداف حکومت اسلامی

در طول تاریخ، سـران شـرک و اسـتکبار به قصد اسـتحمار، اسـتعباد، اسـتعمار و اسـتثمار 

مـردم بـرای تصاحـب حکومـت و مناصب حکومتـی تلاش می کردنـد. در مقابـل، انبیا)ع( 

در کنـار دعـوت بـه توحیـد و تبلیـغ از احـکام و معـارف الهـی به منظـور نجات انسـان ها 



ی
مل

ی آ
واد

ج
له 

ت ال
 آی

گاه
ید

ا د
سا

ر ا
ن ب

قرآ
ظر 

من
از 

ی 
لام

اس
ت 

وم
حک

رد 
رک

کا
و 

ف 
دا

اه

69

از قیـد بندگـی غیـر خـدا، جهـاد و پیـکار می کردند تا بـه حکومت دسـت یابنـد )جوادی 

آملـی، 1۳88، ص149(. هـر حکومتـی بر پایـه مکتب خاص خویش اهدافـی را به دنبال 

دارد کـه بـا اصـول حاکم بر آن مکتب هماهنگ باشـد حکومت اسـلامی نیـز اهدافی دارد 

کـه با اصول روشـمند خویش مناسـب باشـد )جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، ص۳4۵(.

آیت اللـه جـوادی آملـی همـه پیامبـران را تبلیغ کننده یک دیـن و یک آییـن می دانند و آن 

دیـن اسـلام اسـت. همین طـور پیامبرانی کـه حکومت تشـکیل دادنـد مانند  سـلیمان و یا 

درصـدد تشـکیل آن بودنـد، حکومـت موردنظر آن هـا نیز حکومت اسـلامی بوده اسـت. 

اهدافـی را کـه پیگیـری می کردنـد نیز اهـداف اسـلامی بوده اند. از ایـن رو، مباحثـی را که 

مطـرح می کننـد نیز در این راسـتا اسـت.

چـون »اسـلام« تنها دین الهی اسـت: »إن الدیـن عند الله الإسـلام« )آل عمران، 19( و 

هیـچ دینـی غیـر از آن مرضـی و مقبول خداوند نیسـت: »ومن یبتـغ غیر الإسـلام دینا فلن 

یقبـل منـه وهو فی الآخـرة مـنَ الخاسـرین« )آل عمـران، 8۵(، بنابراین، تنها رهـاورد همه 

پیامبـران الهـی همانا اسـلام بـوده و حکومت آنان نیز اسـلامی بـوده و می باشـد و اهداف 

فـراوان آن، در جای جـای قـرآن کریم آمده اسـت )جوادی آملـی، 1۳79، ص10۳(.

بـه نظـر آیت اللـه جوادی آملـی حکومت اسـلامی در پی تحقـق دو هدف عمـده یعنی 

خلیفه خدا شـدن انسـان و کشـور اسـلامی را مدینه فاضله سـاختن اسـت. ایشـان محقق 

شـدن این دو هدف را در راسـتای یک هدف عالی که نورانی شـدن انسـان اسـت می داند. 

ازایـن رو وقتی کـه در مـورد اهداف حکومت اسـلامی بحث می کند، در گام نخسـت از دو 

هـدف خلیفة اللـه و مدینـه فاضلـه سـخن می گویـد. ایشـان می نویسـد: مهم تریـن هدفی 

کـه حکومت اسـلامی به همـراه دارد، دو چیز اسـت:

1. خلیفةالله شدن انسان

از دیـدگاه ایشـان هـدف نخسـت حکومت اسـلامی این اسـت که زمینـه را برای دسـتیابی 

انسـان بـه مقـام خلیفه الهـی فراهم سـازد. ازایـن رو، در تقسـیم اهداف حکومت اسـلامی 

می نویسـد کـه یکـی مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی ایـن اسـت کـه: »انسـان ها 

را به سـوی »خلیفةاللـه« شـدن راهنمایـی کـردن و مقدمـات سـیر و سـلوک آنـان را فراهـم 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

70

نمودن«.

2. ساختن مدینه فاضله

ایشـان دومیـن هـدف عمـده حکومـت اسـلامی؛ »کشـور اسـلامی را »مدینـه فاضلـه« 

سـاختن، مبـادی تمدن راسـتین را مهیـا نمودن و اصـول حاکم بر روابـط داخلی و خارجی 

را تبییـن کـردن« اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

از دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی عصـاره معـارف اسـلامی در ایـن دو چیـز خلاصـه 

می شـود. ازایـن رو، مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی خلیفـه الهی انسـان و سـاختن 

مدینـه فاضله اسـت.

نصـوص دینـی، اعـم از آیات قـرآن و متـون احادیث و نیز سـیره معصومین و پیشـوایان 

الهـی، گرچـه حـاوی معـارف فـراوان و نـکات آموزنـده زیادی اسـت، لیکن عصـاره همه 

آن هـا همیـن دو رکن یاد شـده اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

پـس از نظـر ایشـان دو هدف عمده حکومت اسـلامی: 1. ارتقای انسـان بـه جایگاهی 

اسـت کـه خـدای متعـال بـرای او در نظر گرفته اسـت و آن دسـتیابی بـه مقـام خلیفه الهی 

اسـت. ۲. کشـور اسـلامی را مدینـه فاضلـه سـاختن اسـت کـه تمام شـرایط یـک جامعه 

آرمانـی را دارا اسـت و در آن انسـان کامـل تربیت می شـود.

ایشـان مقـام خلیفـه الهـی انسـان را بـه روح تشـبیه می کنـد و مدینـه فاضلـه را نیـز بـه 

جسـم؛ یعنـی انسـان در صورتـی می توانـد از نظـر روحی رشـد کنـد و به تعالی برسـد که 

از نظر جسـمی سـالم باشـد.

از  او می سـازد ولـی اصالـت  انسـان را روح و جسـم  همان گونـه کـه نظـام داخلـی 

آنِ روح اسـت و بـدن پیـرو روح می باشـد و سـلامت و رعایـت اصـول طبـی وی، بـرای 

تأمیـن سـلامت روح از گزنـد عقایـد سـوء و آسـیبِ اخلاقـی نـاروا و حفظ از زیـان رفتار 

ناپسـند اسـت، تأمیـن »مدینـه فاضله« نیـز برای پرورش انسـان هایی اسـت کـه در جهت 

»خلیفةاللـه« گشـتن گام برمی دارنـد و اصالـت در بیـن دو رکـن یادشـده، همانـا از آنِ 

خلافـت الهـی اسـت؛ زیرا بدن هرچند سـالم باشـد، پـس از مدتـی می میرد و می پوسـد 

ولـی روح، همچنـان زنـده و پاینده اسـت. همچنین، مدینـه فاضله، هرچنـد از تمدن والا 
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برخـوردار باشـد، پـس از مدتی ویـران می گردد، ولـی »خلیفةالله« که همان انسـان کامل 

اسـت، از گزنـد هرگونـه زوال مصون اسـت؛ بنابراین، مدینـه فاضله، به منزله بدن اسـت و 

خلیفةاللـه، به مثابـه روح آن؛ و همان گونـه کـه بر اسـاس اصالـت روح، بدن را روح سـالم 

می سـازد، برابـر اصالـتِ »خلیفةاللـه«، مدینـه فاضلـه را انسـان کامـل تأسـیس و تأمیـن 

می نمایـد )جـوادی آملـی، 1۳79، ص100(.

بـه نظـر آیت اللـه جـوادی آملی کلیـه انبیـای ابراهیمـی خطوط کلـی امامـت و رهبری 

و اصـول مهـم سیاسـت و حکومـت را ترسـیم نمـوده و اهـداف حکومـت اسـلامی را که 

خلیفةالهـی انسـان و سـاختن مدینـه فاضله اسـت در ضمن دعاهـای خود بیـان کرده اند. 

چنانکـه  ابراهیـم)ع( دو هـدف عمـده حکومـت اسـلامی را در دعـای خویش متذکر شـده 

است.

سلسـله انبیـاء ابراهیمـی)ع( که سـالیان متمادی، حکومت اسـلامی را عهـده دار بوده اند 

و قـرآن کریـم دربـاره آنـان می فرمایـد: »ذکـروا نعمـة اللـه علیکـم إذ جعـل فیکـم أنبیـاء 

« )مائـده، ۲0(، خطـوط کلـی امامت و رهبـری و اصول مهم سیاسـت و 
ً
وجعلکـم ملـوکا

حکومـت را از بنیانگـذار کعبـه و معمـار مطـاف و مهندس قبلـه جهانی، بـه ارث برده اند. 

ابراهیـم )ع(، نه تنهـا در سـیره خویـش آن اصـول و خطـوط کلـی را رعایـت می نمـود، بلکه 

در نیایش هـای خـاص خـود نیـز مطـرح می کرد و اجابـت آن هـا را از خداوند درخواسـت 

می نمـود )جـوادی آملـی، 1۳79، ص117(.

عصـاره دعاهـای آن  در ایـن زمینـه، همـان دو هـدف مهـم حکومـت اسـلامی یعنـی 

 سـالک کوی کمال و تأسـیس مدینه فاضله اسـت. با توجه 
ِ

خلیفةالله شـدن انسـان صالح

بـه این نکته، روشـن می شـود کـه سـامان یافتن مدینـه فاضلـه، در پرتو تعالی انسـان هایی 

اسـت کـه مقـام منیع خلافـت الهی بهره آنان شـده باشـد. آنچه بـه آبـادی، آزادی، امنیت، 

اقتصـاد سـالم و مانند آن برمی گـردد، از اوصاف و شـرایط مدینه فاضله اسـت که در آیاتی 

مـرات« )بقره، 1۲6( آمده اسـت و 
َّ
 وارزق أهلـه من الث

ً
از قبیـل »ربِّ اجعـل هـذا بلـدا امنا

هی اسـت، در آیاتـی مانندِ: 
ّ
آنچـه بـه کمال های انسـانی بر می گـردد و زمینه سـاز خلیفةالل

نا وابعـث فیهم رسـولا منهم یتلوا  واجنبنـی وبنـی أن نعبـد الصنـام )ابراهیـم، ۳۵( و؛ »ربَّ
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مهـم الکتـاب والحکمـة ویزکیهـم إنَّک أنـت العزیز الحکیـم« )بقره، 
ِّ
علیهـم ایاتـک ویعل

1۲9( ذکـر شـده اسـت و ریشـه های اصلـی دعاهـای سیاسـی کـه در جوامـع روایی ثبت 

شـده، همیـن نیایش هـای زمامـداران الهـی اسـت کـه صحایـف آسـمانی و به خصـوص 

قـرآن کریم آن هـا را بازگو نموده اسـت )جـوادی آملـی،1۳79، ص117(.

بـا توجه بـه مطالب فوق الذکـر، در واقع هدف حکومت اسـلامی سـاختن مدینه فاضله 

اسـت کـه در آن انسـان بـه کمال برسـد. وقتی که مدینـه فاضله سـاخته شـد، در آن صورت 

اسـت کـه انسـان ها، متخلـق بـه اخـلاق اسـلامی می شـود، رشـد می کنـد و بـه تعالـی 

می رسـد و درنهایـت بـه جایـگاه واقعـی اش کـه مقـام خلیفـه الهی اسـت دسـت می یابد. 

همان طـور که جسـم سـالم سـبب تعالـی روح می شـود، مدینه فاضله نیز سـبب دسـتیابی 

انسـان بـه مقـام عالیه اش می باشـد کـه کمـال و تعالـی او به مقـام خلیفه الهی اسـت.

اهداف نهایی و عالی

پـس از بیـان دو هـدف عمـده حکومـت اسـلامی کـه خلیفةالهی انسـان و سـاختن مدینه 

فاضلـه اسـت، ایشـان در یـک تقسـیم بندی دیگـر اهـداف حکومت اسـلامی را بـه نهایی 

و هـدف میانـی تقسـیم می کنـد و هـدف عالـی و نهایـی حکومـت اسـلامی را کـه هدف 

نهایـی وحـی و رسـالت انبیـا اسـت، نورانـی کـردن انسـان می دانـد. انسـان نورانـی در 

مدینـه فاضلـه تربیـت می شـود و ایـن انسـان نورانی اسـت که به مقـام خلیفةالهی دسـت 

می یابـد. ازایـن رو خلیفةالهی انسـان، نورانی شـدن انسـان و مدینه فاضله اهدافی هسـتند 

کـه مکمـل یکدیگر می باشـند. به ایـن معنی که انسـان نورانـی مدینه فاضله را می سـازد و 

همچنیـن در مدینـه فاضلـه انسـان نورانـی تربیت می شـود و پـرورش پیدا می کنـد و چنان 

رشـد می کنـد و بـه کمـال می رسـد که بـه مقـام خلیفةالهـی نائـل می گـردد. در نتیجه این 

اهـداف مکمـل همدیگـر می باشـند. در هـر صـورت ایشـان در تقسـیم بندی دوم در مورد 

اهـداف حکومت اسـلامی می نویسـند:

هـدف نهایـی از وحـی و تشـریع الهـی، هدایـت انسـان ها و نورانـی کردن آن هاسـت: 

»یهـدی بـه الله مـن اتبع رضوانه سـبل السـلام ویخرجهـم من الظلمـات إلی النـور بإذنه 

م نازل 
َ
ویهدیهـم إلی صراط مسـتقیم« )مائـده، 16(؛ ]کتاب مبینـی از جانب خداونـد عال
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شـد[ تـا به وسـیله آن هرکسـی را کـه در پـی تحصیـل رضـای او باشـد به راه های سـلامت 

هدایـت کنـد و به فرمـان خـود، آن هـا را از تاریکی هـا به سـوی نـور ببـرد و بـه راه راسـت 

هدایت شـان کنـد )جـوادی آملـی،1۳81، ج1، ص ۲48(.

ایشـان در کتـاب نسـبت دیـن و دنیـا نیـز بـه هـدف غایـی و نهایـی حکومت اسـلامی 

اشـاره دارد و می نویسـند:

هـدف غایـی حکومـت، تعالـی یافتـن و نورانـی شـدن انسـان اسـت. ایـن هـدف کـه 

از هـدف والای رسـالت و نـزول قـرآن گرفتـه شـده اسـت، غـرض اصلی حکومـت دینی 

نزلناه إِلیـک لتخـرج الناس مـن الظلمات إِلـی النور 
َ
اسـلام را رقـم می زنـد: »الـر کتـاب أ

بـإِذن ربهـم إِلـی صـراط العزیـز الحمیـد« )ابراهیـم، 1(؛ قـرآن کتابـی اسـت که مـا آن را 

به سـوی تـو فـرو فرسـتادیم تـا مـردم را از هـر تیرگـی و تاریکـی، برهانـی و آنـان را بـه نور 

برسـانی. بـر ایـن اسـاس، باید حکومـت الهی، شـرایط لازم را بـرای نورانی کـردن جامعه 

انسـانی و رهایـی آن از تاریکی هـا فراهم کند. انـواع انحرافات فکـری و عقیدتی و اخلاقی 

و آلودگـی بـه هواهـای نفسـانی و ابتلا بـه وسوسـه ها و دسیسـه ها، از تاریکی هایی اسـت 

کـه حکومـت دینـی باید بـرای برچیـدن زمینه های آن تـلاش کند تا آحـاد جامعـه در پرتو 

رهایـی از چنیـن تیرگی هایـی به صراط مسـتقیم حق دسـت یابنـد )جوادی آملـی، 1۳81، 

ص۲6-۲۵(.

ایشـان در کتـاب بنیـان مرصوص نیز نورانـی کردن انسـان را از اهـداف غایی حکومت 

اسـلامی می داند و می نویسـند:

غـرض آنکـه هـدف والای رسـالت و نـزول وحی کـه همـان »حکومت الهی« اسـت، 

نورانـی کـردن جامعه انسـانی اسـت و انسـان نورانـی از گزند تیرگـی هوا و آسـیب تاریکی 

هـوس مصـون اسـت و از دسیسـه، وسوسـه و پنـد در مغالطـه، محفـوظ؛ و انسـانی که از 

لحـاظ اندیشـه از تباهـی توهّـم و تخیـل و هرگونـه مغالطـه آزاد باشـد و از جهـت عمل از 

آلودگـی هرگونه شـهوت و غضب پاک باشـد، شایسـته خلافـت خداسـت، بنابراین هدف 

مهم تأسـیس نظام اسـلامی بر پایه وحی و نبوت، همانا »خلیفةالله« شـدن انسـان اسـت 

و خط مشـی انسـان نورانـی در جامعـه بسـیار روشـن اسـت و او بـا نـور الهـی حرکـت و 
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کم 
َ
هُ نورًا یمشـی بِـهِ فِـی النّـاس« )انعـام، 1۲۲(؛ »ویجعَل ل

َ
زندگـی می کنـد: »وجَعَلنـا ل

مشـون« )حدید، ۲8(. )جـوادی آملـی، 1۳68، ص۳۲9(.
َ
نـورًا ت

انبیا در دسـت راسـت چراغ و در دسـت چپ سـلاح دارند تا اگر کسـی بخواهد چراغ 

دیـن و هدایـت را خامـوش کند با سـلاح او را از این تباهی بازدارند. هـدف اصلی پیامبران 

لمات الـی النّـور« )ابراهیم، 1(؛ 
ّ

نجـات مـردم از تاریکی اسـت: »لتخـرج النّاس مـن الظ

تـا مردم را از تاریکی ها به سـوی روشـنایی بـرون آری )جوادی آملـی، 1۳8۵، ص47(.

بنابرایـن، کار اصلـی همه انبیا و ائمه طاهرین )علیهم السـلام( کـه تعقیب کننده اهداف 

رسـالت هسـتند، نورانی کردن بندگان خداسـت و کتاب آسـمانی ابزار و وسـیله ای اسـت 

کـه در راسـتای همین هدف والا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد: »کتاب أنزلنـاه إلیک لتخرج 

النـاس مـن الظلمـات إلـی النـور« )ابراهیـم، 1(؛ کتابی بر تـو نـازل کردیم تا به وسـیله آن 

مـردم را از تاریکی هـا بـه نـور هدایـت کنـی. خداونـد درباره موسـای کلیـم)ع( نیـز فرمود: 

هِ 
َّ
امِ الل یَّ

َ
رْهُـمْ بِأ

ِّ
ک

َ
ورِ وَ ذ ـی النُّ

َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُّ
 مِـنَ الظ

َ
وْمَك

َ
رِجْ ق

ْ
خ

َ
نْ أ

َ
نا مُوسـی  بِآیاتِنـا أ

ْ
رْسَـل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
»وَ ل

ور« )ابراهیـم، ۵(؛ موسـی را با آیات خود فرسـتادیم 
ُ
ـک

َ
ارٍ ش  صَبَّ

ِّ
ل

ُ
 لآیَـاتٍ لِـک

َ
إِنَّ فـي  ذلِـك

]و بـه او دسـتور دادیـم[ تـا امّـت خـود را از تاریکی هـا بـه نـور و روشـنایی هدایـت کن و 

ایام اللـه را بـه آنان یـادآور باش )جـوادی آملـی، 1۳81، ج1، ص۲48(.

خاصیـت »نـور« آن اسـت کـه هـر چیـز را آن گونـه کـه هسـت ارائـه می نمایـد و نـورِ 

توحیـد، انسـان کامـل را چنـان بینـا می نمایـد کـه خداونـد عظیـم را بـه عظمـت می نگرد 

 همـه اشـیاء کـه مخلـوق خداینـد، در سـاحَت جـلال الهـی کوچک خواهنـد بود. 
ً
و قهـرا

از ایـن رو، هـر چیـزی غیـر از خـدا، از دیـدگاه عـارف کوچـک شـمرده می شـود )جوادی 

آملـی، 1۳79، ص10۳(.

کارکرد حکومت اسلامی در قبال تحقق هدف عالی

از مجمـوع آنچـه در مـورد اهـداف عالـی حکومـت اسـلامی ذکـر شـد می تـوان کارکـرد 

حکومـت را درک کـرد و آن اینکـه انسـان نورانـی خودبه خـود سـاخته نمی شـود، بلکـه 

ایـن حکومت اسـلامی اسـت کـه می توانـد کشـور اسـلامی را مدینـه فاضله ای بسـازد تا 

انسـان ها در آن تربیـت اسـلامی شـوند و چنان رشـد کند و تعالـی یابند که خدایی شـوند 
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و بـه کمـال برسـند. انسـان کامـل در جامعـه به کمال رسـیده، سـاخته می شـود. انسـانی 

کـه به کمال رسـید، لیاقـت مقـام خلیفةالهی را پیـدا می کند. چنانکه ایشـان می نویسـند:

نکتـه دیگـری کـه توجـه بـه آن لازم می باشـد ایـن اسـت کـه نه تنها قـرآن کریـم عامل 

نورانـی شـدن انسان هاسـت، بلکـه تنهـا مبـدأ نوربخـش، همانـا حکومـت اسـلامی در 

پرتـو قرآن اسـت و کسـی کـه از آن محروم باشـد، هیـچ نوری نخواهد داشـت؛ چـه اینکه 

خداونـد فرمـود: »ومـنْ لـمْ یجعـل اللـه له نـورا فمـا له مـنْ نـوْر« )نـور، 40(؛ زیـرا »بر 

اهرمـن نتابد اسـرار اسـم اعظـم« )جـوادی آملـی، 1۳79، ص10۳(.

پـس نقـش حکومـت اسـلامی در تحقق انسـانی بسـیار تعیین کننده اسـت. چراکه تنها 

وجـود قانـون و دسـتورات اسـلامی سـاخته شـدن انسـان نورانـی و مدینـه فاضلـه کفایت 

نمی کنـد، بلکـه نهـادی لازم اسـت کـه ایـن قوانین را اجـرا کنـد. همچنین وظیفـه دارد که 

زمینـه رشـد جامعـه در عرصه هـای مختلف را فراهـم کند و هـر آنچه برای تحقـق اهداف 

عالـی حکومـت اسـلامی نیـاز اسـت، آن هـا را محقـق سـازد. در آن صـورت اسـت کـه 

انسـان نورانـی و مدینـه فاضلـه سـاخته می شـود و انسـان چنـان رشـد می کند که بـه مقام 

خلیفةالهـی می رسـد.

هدف متوسط و میانی حکومت اسلامی

ایشـان اجـرای عدالـت را از زمـره اهـداف میانی حکومت اسـلامی می داند و بـر این نکته 

کیـد دارنـد کـه بـا تحقـق این هـدف، اهـداف دیگـر حکومـت اسـلامی از قبیـل نظم،  تأ

امنیـت، رفـاه و ... نیـز تحقق خواهـد یافت.

هـدف میانـی حکومت دینـی، اهتمام به اجـرای عدالـت در جامعه اسـت. خداوند در 

ایـن  بـاره می فرماید:

نزلنـا معهـم الکتـاب و المیـزان لیقوم الناس بالقسـط 
َ
رسـلنا رسـلنا بالبینـات و أ

َ
»لقـد أ

نزلنـا الحدیـد فیـه بـأس شـدید« )حدیـد، ۲۵(؛ یعنـی مـا پیامبـران را بـا معجـزه و ادله 
َ
وأ

روشـن فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب آسـمانی را کـه دربردارنده مجموعـه عقایـد، اخلاق و 

قوانیـن حقوقـی و عملـی اسـت نـازل کردیم تـا مردم به عـدل و داد قیـام کنند و آهـن را که 

وسـیله سـختی اسـت، فرو فرسـتادیم تا به یـاری اش طاغیـان دفع و حریـم عدالت رعایت 



   1
40

1 
ان

ست
زم

و 
ن 

خزا
   

۝
م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  ۝

م   
دو

ل 
سا

   
۝

ی   
رآن

م ق
لو

 ع
ی

ها
ته 

یاف
مه 

لنا
ص

وف
د

76

شـود )جوادی آملـی، 1۳81، ص۲۵(.

میانـی حکومـت  هـدف  مفصل تـر،  به صـورت  کتـاب ولایت فقیـه خـود  در  ایشـان 

اسـلامی را بـا اسـتفاده از آیـه ۲۵ سـوره حدیـد شـرح می دهـد. بـه نظـر ایشـان تحقـق 

عدالـت در جامعـه زمینه سـاز تحقق هدف عالی حکومت که نورانی شـدن انسـان اسـت، 

می باشـد و همچنیـن سـبب شـکل گیری مدینه فاضلـه خواهد بـود. بنا بـه فرمایش مولای 

متقیـان  علـی)ع( در نهج البلاغـه عدالـت بـه معنـای »قـرار دادن هـر چیز در جـای خود«، 

معنـا شـده اسـت )نهج البلاغـه، حکمـت 4۳7(. لـذا در جامعـه ای که هر چیـز در جای 

خـود باشـد و هـر کـس به حقش برسـد بنـا بر تعریـف دیگری کـه از عدالت شـده، چنین 

جامعـه ای مدینـه فاضلـه خواهـد بـود و انسـان های کـه در آن جامعـه زندگـی می کننـد، 

انسـان های نورانـی خواهند شـد و لیاقت رسـیدن به مقـام خلیفةالهی را نیز پیـدا می کنند.

در سـوره »حدیـد« کـه هدف »نبـوت عامـه« را بازگو می کنـد، چنین می فرمایـد: »لقد 

کتـاب وَالمیـزان لیقـوم النـاس بالقسـط وانزلنـا 
ْ
نا رسـلنا بِالبینـات وانزلنـا معهـم ال

ْ
أرسـل

الحدیـد فیـه بـأس شـدِید« )حدیـد، ۲۵(؛ یعنـی مـا پیامبـران را بـا معجـزه و ادلـه قاطـع 

و گویـا فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب آسـمانی را کـه دربردارنـده مجموعه عقایـد، اخلاق و 

قوانیـن عملـی اسـت، نـازل نمودیـم تـا مـردم بـه عـدل و داد قیـام نمـوده، به جور و سـتم 

قصـور نکننـد و آهـن را کـه در رأس نیـروی شـدید و عامـل هـراس بیگانـگان اسـت، فرو 

فرسـتادیم کـه طاغیـان و رهزنـان بـه آن دفـع شـوند و از حریم قسـط و عدل و قانـون الهی 

دفـاع گـردد. در ایـن آیه، هدف عمومـی همه پیـام آوران و زمامداران حکومت اسـلامی در 

 اشـاره 
ً
طـول تاریـخ، همـان قسـط و عـدل جامعه شـمرده شـد، لیکـن همان گونـه که قبلا

شـد، رعایـت حقوق فـرد و جامعـه و تأمین همـه مظاهر تمـدن، از فروعات نورانی شـدن 

افـراد آن جامعـه اسـت؛ زیرا »خلیفةالله« که انسـان نورانی اسـت، به یقین حقـوق دیگران 

را رعایـت می کنـد و از آنـان حمایـت می نمایـد. پـس آنچـه در ایـن آیـه به عنـوان هـدف 

حکومـت رهبـران الهـی یاد شـده، یک »هدف متوسـط« اسـت نـه هدف نهایـی )جوادی 

آملـی، 1۳79، ص10۳(.

لازمـه خلافـت الهـی، آن اسـت کـه انسـان کامـل یعنـی خلیفةاللـه همـه کمال هـای 
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مسـتخلف عنه را کـه خداونـد جهان اسـت، به اندازه سـعه هسـتی خـود فراهم نمـوده، در 

همـه آن کمال هـای وجـود، مظهر خداوند سـبحان قـرار گیـرد؛ بنابراین، آنچه به نام قسـط 

و عـدل و نظایـر آن به عنـوان اهـداف حکومـت اسـلامی یـاد می شـود، همـه آن هـا گرچه 

کمـال بـه شـمار می آینـد، لیکـن تمام آن هـا جـزء فروعات کمـال اصلی انـد؛ زیرا انسـان 

متعالـی کـه خلیفه خداسـت، مصـدر همـه آن کمال هـا خواهد بـود؛ چـون خلافت خدا 

مسـتلزم آن اسـت کـه خلیفـه وی مظهـر آن همـه چیزهـا اسـت کـه در تأمین سـعادت ابد 

سـهیم بـوده، در تدبیـر جوامـع بشـری نقـش سـازنده دارد )جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، 

ص۳49-۳48(.

در متـون دینـی بـرای حکومـت مطلـوب دین به اهداف دیگری نیز اشـاره شـده اسـت؛ 

ماننـد اصـلاح اختلافات )بقـره،۲1۳(، تفوق و برتـری بر ادیان سـاختگی و حکومت های 

شـرک آلود )توبـه: ۳۳( و کناره گیـری از طاغیـان و قدم برنداشـتن در جهت خواسـت آن ها 

)نحـل: ۳6(، همـه ایـن هدف هـا در جهـت اهـداف ذکرشـده، معنـا و تحقـق می یابـد 

)جـوادی آملـی، 1۳86، ج4، ص۳49-۳48(.

کارکرد حکومت اسلامی در مورد عدالت

اجـرای عدالـت کـه وظیفـه و هدف همـه پیـام آوران و زمامداران دینـی اسـت از زمینه ها و 

شـرایط قطعـی هـدف نهایـی حکومـت دینی به شـمار می آیـد؛ به گونـه ای که بـی رعایت 

عدالـت، هیـچ جامعـه ای تـوان نزدیک شـدن بـه نورانیـت مطلـوب را نـدارد؛ زیـرا ظلم، 

بدتریـن ظلمـت و تاریک تریـن حجـاب در راه تکامـل روحـی اسـت )جـوادی آملـی، 

ص۲۵(.  ،1۳81

زمانـی که عدالـت در جامعه محقق شـود، چنین جامعه ای یک جامعـه آرمانی خواهد 

بـود. بـه ایـن معنی کـه جامعه در صـورت تحقـق عدالـت در آن، در عرصه های سیاسـی، 

اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، نظامـی و امنیتی در یـک وضعیت مطلوب قـرار دارد. در 

چنیـن جامعه ای اسـت کـه انسـان های نورانی پـرورش می یابنـد و چنین جامعـه ای مدینه 

فاضلـه خواهـد بود و درنهایت در چنین جامعه ای اسـت که انسـان کامل سـاخته می شـود 

تـا بتوانـد به مقام خلیفـه الهی برسـد؛ بنابراین کارکـرد حکومت اسـلامی در تحقق هدف 
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میانـی نیـز تعیین کننـده اسـت. چراکـه اجـرای عدالـت از وظایـف اختصاصـی حکومت 

اسـلامی است.

تجلی گاه اهداف نهایی و متوسط

از نظر ایشـان پایه و اسـاس توسـعه و رشـد یک کشـور و جامعه در سـایه تحقق عدالت در 

آن اسـت. جامعـه ای کـه در آن عدالـت حاکـم باشـد مدینه فاضلـه خواهد بود و انسـان ها 

در آن بـه کمـال می رسـد و به مقـام خلیفةالهی دسـت می یابـد. در واقع کارکـرد حکومت 

اسـلامی به عنـوان یـک کلی که متشـکل از اجزای مرتبط به هم اسـت و در راسـتای تحقق 

اهـداف خـاص فعالیـت می کند، این اسـت که بـرای رشـد، فرهنگی، علمـی، اقتصادی و 

غیـره برنامه ریـزی لازم را داشـته باشـد و زمینـه تحقـق مدینه فاضلـه را فراهم سـازد؛ یعنی 

تمـام اجـزای نظام سیاسـی و حکومت اسـلامی در راسـتای تحقق اهداف میانـی و نهایی 

نقـش ایفـا می کنند.

تجلـی گاه اهـداف نهایـی و میانـی حکومـت دینـی، مدینـه فاضلـه ای اسـت کـه افراد 

جامعـه بـه یمـن تمسـک بـه دیـن، آن را ایجـاد کـرده، از وجـودش بهـره می برنـد. مـردم 

سـرزمینی کـه در پرتـو تعالـی یافتـن و عدالـت، از ثمـرات قطعـی اهـداف دیـن از قبیـل 

»پیشـرفت مطلوب اقتصـادی«، »امنیـت« و »آزادی« برخوردار می شـوند و در پرتو چنین 

امـوری بـا بهره منـدی از جامعه ای سـالم و معتدل، به سـوی تحقق خواسـته های الهی قدم 

برمی دارنـد، آن هـا بـا اسـتفاده از آزادی واقعـی و هماهنـگ با فطـرت، می تواننـد بندهای 

ظلمانـی هواهـای نفسـانی و گناهـان را از وجـود خـود بـاز کننـد و بـه ذات اقـدس الهـی 

نزدیـک شـوند. آنـان بـه کمـک امنیـت فراگیـر بـه آرامـش خاطـر کـه شـرط مهـم زندگی 

موفقیت آمیـز اسـت دسـت می یابنـد و بـا بهره منـدی از اقتصـاد کارآمـد، پویـا و سـالم 

چهـره زشـتِ فقـر، تنگدسـتی و احتیاج به بیگانـگان را از حیـات طیب و پاکیـزه خود دور 

می کننـد. نـگاه اسـلام و حکومـت دینـی آن بـه تشـکیل مدینـه فاضله کـه اوصـاف آن در 

آیـات متعـددی آمـده اسـت از ایـن اصل مهـم نشـان دارد که دین، هیـچ گاه دنیـا و آخرت 

را فـدای یکدیگـر نکرده اسـت و فراموشـی دنیا بـرای آخرت یـا نادیده گرفتـن آخرت برای 

دنیـا را امـری غلـط و نابخردانـه می دانـد )جـوادی آملـی، 1۳81، ص۲8(.
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مدینـه فاضله ای که ایشـان تحقـق آن را از مهم ترین اهداف حکومت اسـلامی می داند، 

مدینـه ای اسـت که در عرصه هـای فرهنگی، اقتصـادی، حقوقی، امنیتـی، صنعتی، هنری، 

اخلاقـی و بین المللـی رشـد یافته اسـت. ایشـان در کتـب مختلف خود بحثـی دارد تحت 

عنـوان اوصـاف مدینـه فاضلـه و به تفصیـل در مـورد هریـک از اوصاف آن بحـث می کند، 

ولـی ازآنجایی کـه در ایـن تحقیـق می خواهیم اهـداف حکومـت اسـلامی در عرصه های 

فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی، حقوقـی و غیـره را جداگانـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

دهیـم، لـذا ایـن مباحث را تحـت عناوین اهـداف حکومـت اسـلامی در عرصه های فوق 

می دهیم. شـرح 

اهداف و کارکرد فرهنگی حکومت اسلامی

پـس از بیـان دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی در مـورد اهـداف کلـی حکومت اسـلامی، 

حـال بـه بررسـی نظـر ایشـان در مـورد اهـداف و کارکـرد حکومـت اسـلامی در عرصـه 

می پردازیـم. فرهنـگ 

ایشـان پس ازآنکـه اهـداف اصلـی حکومـت اسـلامی را خلیفةاللـه شـدن و سـاختن 

مدینـه فاضلـه در راسـتای نورانـی کـردن انسـان ها و برحذر داشـتن آن هـا از گرفتار شـدن 

در تاریکـی و انحـراف، می دانـد، بـه تبییـن اوصـاف مدینـه فاضله می پـردازد کـه در واقع 

اقتصـادی،  بیان کننـده اهـداف و کارکـرد حکومـت اسـلامی در عرصه هـای فرهنگـی، 

اجتماعی و... اسـت. ایشـان هدف حکومت اسـلامی در عرصه فرهنگ را رشـد فرهنگی 

جامعـه از طریـق از بیـن بـردن جهـل و نادانی و ترویـج علم و دانـش در جامعـه می داند. 

بـه نظـر ایشـان جهالت و ضلالـت دو عامل اصلـی انحطـاط فرهنگی جامعـه جاهلی در 

گذشـته و حال به شـمار مـی رود.

زمامـدار حکومت اسـلامی، عهـده دار تأمین علـم و دانش شـهروندان قلمرو حکومت 

میین رسـولا منهم یتلـوا علیهـم آیاته 
ُ
ذی بعـث فـی ال

ّ
خـود اسـت و آیاتـی ماننـد »هـو ال

مهـم الکتـاب والحکمـة وإن کانـوا مـن قبـل لفی ضـلالٍ مبیـن« )جمعه، 
ِّ
ویزکیهـم ویعل

۲(، بیانگر آن اسـت. مشـکل اساسـی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، همانا ندانسـتن 

اصـول »تمـدن نـاب« و یـا عمل نکـردن بـه آن در فرض دانسـتن اسـت؛ یعنـی جهالت و 
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ضلالـت، دو عامـل قطعـی انحطـاط جامعـه جاهلـی اسـت و مهم ترین هـدف حکومت 

اسـلامی در بخـش فرهنـگ بـه معنـای جامـع، جهالت زدایـی و ضلالت روبی اسـت تا با 

برطـرف شـدن جهـل و نادانـی، علم و کتـاب و حکمـت جایگزیـن آن گردد و بـا برطرف 

گشـتن ضلالـت و گمراهـی اخلاقـی و انحـرافِ عملـی، تزکیـه و تهذیب روح، جانشـین 

شـود و لـذا در آیـه مزبـور و ماننـد آن کـه اهـداف و برنامه های زمامـداران اسـلامی مطرح 

می شـود، جهـل زدایـی توسـط تعلیـم و ضلالت روبـی توسـط تزکیـه، از شـاخصه های 

مّی و نـادان و بی سـواد را بـه فراگیری 
ُ
اصلـی آن قـرار گرفتـه اسـت و آیـه مذکـور، جامعـه ا

گاه شـدن برسـند و نیز جامعه  دانـش تشـویق می کنـد تـا از امّی بـودن برهند و بـه عالِم و آ

گمـراه و تبهـکار را بـه طهـارت روح فرامی خوانـد تـا از بزهـکاری برهد و به پرهیـزکاری و 

گاه و وارسـته، توان تأسـیس مدینـه فاضله و حفـظ آن را  وارسـتگی بـار یابـد؛ البتـه مـردم آ

خواهند داشـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص106(.

بـا توجـه بـه مطالب به نظر ایشـان، هـدف حکومت اسـلامی در عرصه فرهنگ، رشـد 

فرهنگـی جامعـه اسـت و کارکـرد حکومـت بـرای دسـتیابی بـه این هـدف گسـترش علم 

و دانـش در بیـن افـراد جامعـه و از بیـن جهالـت و گمراهـی از آن اسـت؛ یعنـی حکومت 

اسـلامی از طریـق سـاختن مراکـز عملـی و فرهنگـی و سـرمایه گذاری های لازم در ایـن 

عرصه هـا، زمینـه رشـد فرهنگـی جامعـه را فراهم سـازد.

اهداف حکومت اسلامی در عرصه اقتصادی

آیت اللـه جـوادی آملـی، با اسـتناد بـه آیاتـی از قـرآن کریم، هـدف حکومت اسـلامی در 

عرصـه اقتصـاد را رشـد اقتصـادی می داند. به نظر ایشـان رشـد اقتصـادی در سـایه توزیع 

عادلانـه ثـروت در بیـن افـراد جامعـه و عـدم قطب بنـدی آن به فقیـر و غنی؛ عامـل اصلی 

رشـد اقتصـادی بشـمار مـی رود. حبـس و قـرار گرفتن مـال در دسـت یک عـده و فقر عده 

دیگـر از نظـر اسـلام مذموم اسـت و ایشـان با اسـتناد بـه آیاتی از قـرآن کریم، بـر اهمیت 

کیـد دارنـد و آن را عامـل رشـد اقتصـادی می دانـد. بـه نظـر ایشـان  عدالـت اقتصـادی تأ

هـدف حکومـت اسـلامی در عرصـه اقتصـادی، رشـد اقتصـادی جامعـه اسـت و کارکرد 

حکومـت اسـلامی بـرای تحقـق این هدف سـه چیز اسـت:
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1. جلوگیری از تقسیم شدن جامعه به فقیر و غنی

یعنـی اصـل  انسـان ها می دانـد؛  اداره شـئون مجمـوع  بـرای  اسـلام مجمـوع مال هـا را 

مالکیـت خصوصـی نبایـد مایه حرمان جامعه باشـد و امّت اسـلامی به دو گـروهِ صاحب 

مـال و زرانـدوز و نیازمندِ فقیر تقسـیم شـوند. اسـلام مـال را به مثابه سـتون فقـرات جامعه 

انسـانی و سـبب قیـام مـردم می دانـد و فـرد یـا گروهـی که فاقـد مـال هسـتند، ازآن جهت 

فقیرنـد کـه سـتون فقـرات اقتصـادی آن ها شکسـته و تـوان قیـام را از دسـت داده انـد؛ زیرا 

فقیـر بـه معنـای مهـره کمر شکسـته و قدرت ایسـتادن و ایسـتادگی را از دسـت داده اسـت 

و چـون مـال به منزلـه خـون در عـروق جامعـه و سـتون فقرات ملـت محسـوب می گردد، 

نبایـد آن را در اختیـار ]افـراد خاصـی قـرار داد[ )جـوادی آملـی، بی تـا، ص49(.

ایشـان چنانکـه ذکـر شـد، مـال را سـتون فقـرات و خـون جـاری در رگ هـای جامعـه 

می دانـد. لـذا درصورتی که در دسـت یک عده خاص باشـد، سـبب نابـودی و از بین رفتن 

جامعـه خواهـد شـد؛ بنابرایـن رشـد اقتصـادی در صورتـی محقـق می شـود کـه عدالـت 

اقتصـادی در جامعـه حکم فرما باشـد و مـال در انحصار طبقه خاصی قرار نداشـته باشـد.

2. گردش اموال در دست همه اعضای جامعه

اسـلام، احتـکار ثـروت و اکتنـاز مال و ذخیـره کـردن آن را ممنـوع می دانـد و آن را به منزله 

ضبـط خـون در بخشـی از رگ بدن که سـبب فلج شـدن سـایر اعضاسـت تلقـی می کند، 

ذیـن یکنـزون 
ّ
لـذا جریـان آن بـرای همـه طبقـات را لازم می شـمرد و آیاتـی از قبیـلِ: »ال

ـرهم بعـذابٍ ألیـم« )توبـه، ۳4(، دلیل 
ِّ

ـة ولا ینفقونهـا فـی سـبیل الله فبش
َّ

هـب والفض
َّ

الذ

بـر منـع رکـود مال و گـواه بر لـزوم جریـان آن در تمام اعضاء جامعه اسـت. اسـلام جریان 

ناتمـام مـال و منحنـی ناقـص مسـیر آن را ممنـوع و جریـان کامـل و منحنی تـام آن را لازم 

می دانـد؛ یعنـی اجـازه نمی دهـد کـه ثـروت مملکـت در دسـت گروهـی خـاص جـاری 

باشـد و هرگـز بـه دسـت دیگـران نرسـد و بلکـه فتوا می دهـد کـه لازم اسـت دور آن کامل 

 بین الغنیـاء منکم« 
ً
باشـد تـا به دسـت همـگان برسـد. آیاتی ماننـدِ: »کی لا یکـون دولـة

)حشـر، 7(، گـواه بـر این سـخن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص109-108(.

بـه نظـر ایشـان قـرار گرفتـن مـال در دسـت عـده خـاص، بـه معنـای نابـودی طبقات 
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ضعیـف جامعـه اسـت. از این رو باید مـال در گردش باشـد و همه افراد جامعـه از آن بهره 

منـد شـوند. اغنیـا بایـد بـه فقرای جامعـه کمـک کننـد و از آن ها دسـت گیـری نمایند. در 

چنیـن شـرایطی اسـت که رشـد و توسـعه اقتصـادی در جامعـه تحقق خواهـد یافت.

یط مارکسیسم 3. ضرورن رهایی از افراز سرمایه داری و تفر

ایشـان نظـام اقتصـادی اسـلام را یـک نظـام اقتصـادی عادلانـه می دانـد و به شـدت نظـام 

اسـلام  به عبارت دیگـر  می شـمارد؛  مـردود  را  کمونیسـتی  نظـام  و  غـرب  سـرمایه داری 

انحصـار مـال و ثـروت کـه امانـت الهی اسـت، در دسـت عـده خاصـی از افـراد حقیقی 

و حقوقـی ماننـد سـرمایه داران در نظام سـرمایه داری غـرب و دولت در نظام کمونیسـتی را 

کیـد دارد. نمی پذیـرد؛ بلکـه بـر توزیـع عادلانـه ثـروت در بیـن کلیه اقشـار جامعـه تأ

گـردش و تـداول ثـروت در دسـت گروهـی خـاص و حِرمـان تـوده جامعـه از آن، به دو 

صورت ترسـیم می شـود کـه هر یـک از آن دو نارواسـت؛ یکی بر اسـاس نظام کاپیتالیسـم 

و سـرمایه داری غـرب و دیگـری بر پایه نظام دولت سـالاری و مکتب مارکسیسـم فروریخته 

شـرق. به هرتقدیـر، مـال نبایـد در اختیـار اشـخاص حقیقـی خـاص یـا شـخصیت های 

حقوقـی مخصـوص محصور باشـد، بلکه باید در تمام قشـرهای جامعه جاری گـردد و این 

رْثِ« سـرمایه داری و 
َ
ره آورد اسـلام، پایه و اسـاس »برین اقتصادِ سـالم« اسـت که از بین »ف

بَنِ« خالص و شـیر شـفاف اقتصاد دینی را اسـتنباط 
َ
»دَمِ« دولت سـالاری و مارکسیسـم، »ل

می کنـد تـا از افـراط اوّل و تفریـط دوم رهایـی یابیـم و به هسـته مرکزی عدل اسـلامی نائل 

شـویم. اسـلام، جریـان تـام و منحنـی کامل مال در دسـت تـوده مـردم را که از راه مشـروع 

ماننـد تجارت بـا رضایت صـورت گیرد می پسـندد )جـوادی آملـی، 1۳79، ص109(.

ایشـان درنهایـت در مـورد رشـد اقتصـادی می فرماید: آنچه از نظر اسـلام درباره رشـد 

اقتصـادی بیـان شـد، در چند بنـد ذیل خلاصـه می گردد:

1 ـ اصل مالکیت انسان ها نسبت به یکدیگر پذیرفته است، ولی تمام انسان ها نسبت به 

خداوند، امین و نائب اند نه مالک.

۲ ـ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسان هاست.

۳ ـ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
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اتراف  یا  اسراف  نحو  به  آن  اختیار سفیه ممنوع است و صرف  در  مال  دادن  قرار  ـ   4

نارواست.

۵ ـ احتکار ثروت و اکتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم می باشد.

6 ـ جریان ناقصِ مال، ممنوع می باشد و دَوْر کامل آن لازم است.

7 ـ جریان عمومی مال، گذشته از راه های پیش بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش، 

همانا بر اساس تجارت با رضایت است )جوادی آملی، 1۳79، ص110(.

هدف حکومت در بخش صنعت و هنر

آیت اللـه جـوادی آملـی در بخـش اهـداف حکومـت اسـلامی یـک بخشـی دارد تحـت 

عنـوان رشـد صنعتـی و هنـری. در ایـن بخش ایشـان یکـی از اهـداف حکومت اسـلامی 

را رشـد صنعـت و هنـر در جامعـه می دانـد. چراکـه رشـد ایـن دو مـورد، سـبب توسـعه 

در بخش هـای دیگـر می گـردد. ایشـان در ایـن زمینـه بـه رشـد صنعـت و هنـر در دوران  

سـلیمان)ع( به عنـوان زمامـدار حکومـت اسـلامی اشـاره می کنـد.

سـلیمان)ع( که حکومت اسـلامی را در پهنه وسـیعی از زمین آن زمان گسـترش داد و به 

بعـض از زمامـداران عصـر خود نامه نوشـت و آنـان را به اسـلام فراخواند و کامیاب شـد، 

از امکانـات فراوانـی برخـوردار بـود، قرآن کریم نحـوه اسـتفاده او را از وسـایل صنعتی آن 

رِ« )سـبأ، 1۲(؛ ما برای او چشـمه مس 
ْ

هُ عَینَ القِط
َ
نَا ل

َ
سَـل

َ
روزگار چنیـن بازگـو می کنـد: »وَأ

انٍ 
َ

 وَ جِف
َ

مَاثِیـل
َ
حَارِیبَ وَ ت ـاءُ مِـن مَّ

َ
هُ مَا یش

َ
ونَ ل

ُ
گداختـه را سـیل گونه روان سـاختیم؛ »یعْمَل

ـکورُ« )سبــأ، 1۳( 
َّ

 مِنْ عِبَادِی الش
ٌ

لِیل
َ
 وَ ق

ً
ـکرا

ُ
 دَاوُدَ ش

َ
وا آل

ُ
اسِـیاتٍ اعْمَل ورٍ رَّ

ُ
د

ُ
کالجَوَابِ وَ ق

)جـوادی آملی، بی تـا، ص۵۲-۵1(.

ایشـان حکومـت اسـلامی  سـلیمان را نمونـه موفـق در عرصه صنعـت و هنـر در زمان 

 بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند کـه هـدف حکومت اسـلامی علاوه 
ً
خـود می دانـد و تلویحـا

بـر اهدافـی کـه در عرصـه فرهنگـی و اقتصادی ذکر شـد، رشـد صنعـت و هنـر در جامعه 

نیـز می باشـد. کارکـرد حکومـت در این عرصه این اسـت کـه امکانات لازم برای رشـد در 

ایـن زمینـه را فراهـم آورد چنانکه کارگزاران  سـلیمان توانسـتند بـه چنین هدفـی نائل آیند.
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»کارگزاران نظام اسـلامی  سـلیمان )ع(؛ هم در صنعت معماری، بناهای بلند و قصرهای 

منیـع می سـاختند و هم در صنعت نقاشـی و هنـر، تمثال فرشـتگان و پیامبـران و صالحان 

را بـا زیبایـی ترسـیم می کرده انـد تـا ضمـن تشـویق بـه هنـر و ارضـای غریـزه هنرجویی، 

روش بهره بـرداری درسـت را ارائـه نماینـد و اسـوه ها را به صـورت نقاشـی، فراسـوی مردم 

نصـب کننـد تا بـا مشـاهده نقش، هنـر بیاموزند و با شـهود منقـوش، سـعادت را تحصیل 

کننـد و نیـز در صنعـت فلـزکاری، ظـروف مـورد نیـاز فـردی و جمعـی را می سـاختند تـا 

در طـی هنرآمـوزی، وسـایل رفاهـی را فراهـم نماینـد و آییـن بهزیسـتی را در سـایه تأمین 

لـوازم ضـروری زندگـی بیاموزنـد، لذا بـه سـاختن ظرف های بـزرگ و کاسـه های عظیم و 

دیگ هـای رفیـع و اسـتوار می پرداختنـد و درعین حـال کـه نعمـت صنعـت را بجـا صرف 

می کردنـد، بـه شـکرگزاری خداونـد منّان مأمور شـدند که هـم نعمت مواد خـام و معدنی 

را آفریـد، هـم نعمت اسـتخراج آن هـا را در اذهان بشـر خلق کرد، هم نعمـت هنر صنعت 

و ساخت وسـاز وسـایل سـودمند را یادشـان داد«)جـوادی آملی، بی تـا، ص۵۲(.

ایشـان می افزایـد کـه صنعت و هنر در دوران  سـلیمان)ع( چنان رشـد نمـود که کاخ های 

شیشـه ای اش، منقـش بـه نقـوش مختلـف بـود و ایـن منظـره چنـان فریبنـده بود کـه وقتی 

ملکـه سـبأ به سـرزمین  سـلیمان)ع( آمـد، مقهور زیـب ای های قصر او شـد.

»جریان ورود ملکه سـبا به سـاحت قدس سـلیمان)ع( و مشـاهده قصر ظریف شیشه ای 

و پنـدار آب و بـالا زدن پوشـش پا، شـاهد بر پیشـرفت صنعت معماری؛ هنـری و صنعتی 

تْ عَن سـاقی ها 
َ

ـف
َ

ه وَکش جَّ
ُ
هُ حَسِـبَتْهُ ل

ْ
ت
َ
ـا رَأ مَّ

َ
ل

َ
ـرْحَ ف لِی الصَّ

ُ
هَـا ادْخ

َ
 ل

َ
آن عصـر اسـت: »قِیـل

وَارِیرَ« )نمـل، 44( )جوادی آملـی، 1۳79، ص11۲(.
َ
دٌ مِن ق مَـرَّ ـهُ صَرْحٌ مُّ  إِنَّ

َ
ـال

َ
ق

آنچـه کـه از ایـن نـکات به دسـت می آید این اسـت که بـه نظـر آیت الله جـوادی آملی 

یکـی از اهـداف حکومت اسـلامی رشـد صنعت و هنـر در جامعه اسـت و باید حکومت 

اسـلامی، حکومـت  سـلیمان)ع( را الگـوی خویـش قـرار دهـد و امکانات لازم برای رشـد 

جامعـه در عرصـه صنعت و هنـر را نیز فراهم سـازد.

ایشـان همچنیـن به رشـد صنعـت کشتی سـازی در زمان  نوح)ع( اشـاره دارد و با اسـتناد 

بـه آیاتـی از قرآن کریم بـه تشـریح آن می پردازد.
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»نوح، شـیخ النبیاء)ع( که نه تنها در مسـئله وحی و نبوت جزء پیشـگامان کوی رسـالت 

اسـت، بلکـه در جریان اسـتفاده صحیـح از علم صنعت از پیش کسـوتان به شـمار می آید 

و خداونـد هـم تعلیـم کشتی سـازی او را بـه عهـده گرفـت، هم توفیـق و تأیید عملـی آن را 

عْینِنَـا وَوَحْینَا« 
َ
ـک بِأ

ْ
ل

ُ
 الف

ِ
عهـده دار شـد. قـرآن کریـم دراین باره چنیـن می فرمایـد: »اصْنَـع

عْینِنَـا وَوَحْینَـا« )مؤمنـون، ۲7( )جـوادی 
َ
ـک بِأ

ْ
ل

ُ
 الف

ِ
نِ اصْنَـع

َ
یـهِ أ

َ
وْحَینَـا إِل

َ
أ
َ
)هـود،۳7(، »ف

ص11۲(. آملی، 1۳79، 

خلاصـه آنکـه: 1. اصـل فراینـد صنعتـی در حکومت اسـلامی ممدوح و مـورد ترغیب 

اسـت ۲. لـزوم اسـتفاده صحیـح از آن در سـیره عملـی زمامـداران دینـی بیـان شـد ۳. 

مهم تریـن بهـره درسـت از صنایـع پیشـرفته هـر عصر عبـارت از تأمیـن نیازهـای علمی و 

عملـی مـردم آن عصر اسـت 4. آنچه در قرآن یاد شـد، جنبـه تمثیل دارد؛ نـه تعیین؛ یعنی 

مثـال بهـره صحیـح در قـرآن بازگو شـد، نـه آنکه اسـتفاده درسـت منحصـر در همین چند 

مـورد باشـد ۵. صنعـت کشتی سـازی نـوح)ع( الگویـی بـرای سـاخت و پرداخـت هرگونه 

وسـایل نقلی دریایی و زیردریایی، اعم از وسـیله نقل مسـافر، بار و مانند آن و نیز وسـایل 

نقلـی زمینـی و هوایـی به طور عام اسـت و صنعت زره بافـی داوود)ع( الگویی برای سـاختن 

هرگونـه وسـایل دفاعی اسـت؛ خـواه در برابر تیر و مانند آن، خواه در قبال سـموم شـیمیایی 

و نظایـر آن و صنعـت معمـاری و کارهای دسـتی و ظرایـف هنری و سـاختن ظروف فلزی 

سـلیمان)ع( نمونـه ای بـرای سـاختن هرگونـه لـوازم زندگـی کـه نیازمندی هـای فـردی یـا 

گروهـی و همچنیـن نیازمندی هـای هنـری و ادبـی به آن برطـرف می گردد اسـت )جوادی 

آملـی، بی تـا، ص۵4(.

از مجموعـه ایـن نمودارهـا می توان خط مشـی حکومت اسـلامی را دربـاره بهره برداری 

از صنایع اسـتنباط نمود که اسـتفاده از تکنولوژی در تمام امورِ سـازنده و سودمند رواست، 

ولـی بهره بـرداری از آن در امـور تخریبی و تهاجمی و سـوزنده و کشـنده و تباه کننده زمین، 

دریـا، هـوا، گیاهـان، جانـوران، انسـان ها، مناطق معمـور، و...، هرگـز روا نیسـت و با این 

تحقیـق، می تـوان فـرق میـان کادر صنعتـی در مدینـه فاضله کـه هدف حکومت اسـلامی 

ن، بررسـی نمـود 
ّ

اسـت را بـا کادر صنعتـی کشـورهای مهاجـم و مخـرّب و مدعـی تمـد
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)جوادی آملـی، 1۳79، 114(.

هدف حکومت اسلامی و رشد حقوق داخلی و بین المللی

یکـی دیگـر از اهدافـی کـه در راسـتای سـاختن مدینـه فاضلـه و دسـتیابی انسـان بـه مقام 

خلیفةالهـی بایـد تحقـق یابـد و باید حکومت بـه آن اهتمام ورزد، رشـد حقـوق در عرصه 

داخلـی و بین المللـی اسـت. آیت اللـه جوادی آملی رشـد حقـوق داخلـی و بین المللی را 

یکـی دیگـر از اهـداف حکومت اسـلامی برمی شـمارد.

»قوانین اسـلامی و مسـئولان نظام دینی، عهده دار تبیین، تدوین و اجرای رشـد حقوقی 

داخلـی و بین المللـی می باشـند؛ زیـرا جامعه انسـانی هرچند در شـئون گوناگـون اقتصاد 

مترقـی باشـد و هرچنـد در امور متنـوّع صنعت کارآمد باشـد، مادامی کـه از قوانین حقوقی 

گاه نبـوده و بـه آن معتقـد نشـده، در عمـل به آن هـا متعهد نباشـد، هرگز  کامـل و متقابـل آ

کامیـاب نخواهـد شـد چون همـان سـلاح های اقتصـادی و صنعتی بدون صـلاح حقوقی 

و اخلاقـی، زمینـه تباهـی را فراهم می کنـد و جریان جنگ جهانـی اول و دوم و تهاجم های 

موضعـی بعـد از آن هـا که باعث شـد همـواره زورمـداران در موضـع تخریب قـرار گرفته و 

محرومـان در موضـع انـزوا و قتـل و غارت واقع شـوند، گواه بـر آن اسـت«)جوادی آملی، 

بی تـا، ص۵6(.

ایشـان پس از تبیین اهداف حکومت اسـلامی برای رشـد حقوق داخلـی و بین المللی، 

به نموداری از اصول حکومت اسـلامی در عرصه حقوق اشـاره دارد.

نموداری از اصول حقوقی حکومت اسلامی

بـه نظـر ایشـان اصول ذیـل، زمینـه تحقق حقـوق داخلـی و بین المللی حکومت اسـلامی 

را فراهـم می کنـد و بـا رعایـت آن هـا می توانـد به ایـن هدف دسـت یابد.

حکومـت اسـلامی، اصولـی را در ایـن زمینـه ارائـه می نمایـد کـه نمـوداری از آن نقـل 

می شـود:

مُـونَ( )بقـره، 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُـونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
1. نفـی هرگونـه سـلطه گری یـا سـلطه پذیری ...؛ )لا

.)۲79
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( )اسـراء، 
ً
 کانَ مَسْـئولا

َ
ـوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْد

ُ
وْف

َ
۲. رعایـت عهـود و مواثیـق بین الملل؛ )وَأ

۳4(، لـزوم عمـل بـه عهـد، اختصاصـی بـه عهد خـدا نـدارد؛ بلکـه مقتضای اطـلاق آیه 

مزبـور و سـایر ادلـه، دلیـل لـزوم تعهـد بـه آن اسـت؛ حتـی در عهد بـا خلق خـدا. قرآن، 

ونَ 
ُ
مؤمنـان والا مقـام را کـه بـه مرحله ابـرار نائـل آمدند، چنیـن معرفـی می کنـد: »وَالمُوف

وا« )بقـره، 177( و مشـرکان و کافـران را چنیـن نکوهـش می نمایـد: 
ُ

ا عَاهَـد
َ
بِعَهْدِهِـمْ إِذ

ه« )انفال، ۵6( )جـوادی آملی،   مَـرَّ
ِّ

هُمْ فِـی کل
َ

ـونَ عَهْد
ُ

ض
ُ

ـمَّ ینق
ُ
 مِنْهُـمْ ث

َّ
ذِیـنَ عَاهَـدت

َّ
»ال

ص۵7(. بی تـا، 

اهتمـام حکومت اسـلامی بـرای برقراری نظـام تعهّد و قانـون، عمل به پیمـان و احترام 

بـه میثـاق، برای آن اسـت که جامعـه متعهّـد از امنیت و آزادی کـه از لوازم تمـدن و اصول 

مدینـه فاضلـه به شـمار می آیـد، برخـوردار خواهـد بود. اگـر از جامعـه ای رعایـت میثاق 

رخـت بربنـدد، امنیـت، آزادی و سـایر شـئون مدنیـت آن نیـز از بیـن خواهد رفـت و قرآن 

کریـم تبییـن رسـایی دراین بـاره دارد کـه بـا تحلیـل آفرینـش انسـان و تسـاوی همـه آن هـا 

در اصـول کلـی خلقـت و عـدم تأثیـر زمـان، زبـان، نـژاد، رنـگ، رسـوم و آداب و عـادات 

 
ً
ـعُوبا

ُ
نَاکـمْ ش

ْ
ـی وَجَعَل

َ
نث

ُ
کـرٍ وَأ

َ
نَاکـم مِـن ذ

ْ
ق

َ
ل

َ
ـا خ ـاسُ إِنَّ یهَـا النَّ

َ
محلـی و بومـی و ...: »یاأ

اکمْ« )حجـرات،1۳(، اجـازه هیچ گونه اعتلا و 
َ

ق
ْ
ت
َ
ـهِ أ

َّ
 الل

َ
کرَمَکـمْ عِنـد

َ
ـوا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائِـل

َ
وَق

برتری طلبـی را بـه هیـچ فرد یا گروهـی نمی دهد و اسـتکبار را عامل مهم برهـم زدن تعادل 

اجتماعـی می دانـد و نبـرد بـا آن را ازاین جهـت لازم می دانـد کـه خـوی اسـتکبار، همانـا 

یمَانَهُم مِن 
َ
ـوا أ

ُ
إِن نَکث خـوی پیمان شـکنی و نقـض میثاق اسـت؛ لذا چنیـن می فرمایـد: »وَ

هُـمْ ینتَهُونَ« 
َّ
عَل

َ
هُـمْ ل

َ
یمَانَ ل

َ
أ
َ
هُـمْ لا ـرِ إِنَّ

ْ
ه الکف ئِمَّ

َ
ـوا أ

ُ
اتِل

َ
ق

َ
عَنُـوا فِـی دِینِکـمْ ف

َ
بَعْـدِ عَهْدِهِـمْ وَط

)توبـه،1۲( )جـوادی آملـی، 1۳79، ص116-11۵(.

آنچـه در جاهلیـت جدیـد هماننـد جاهلیـت کهـن دامن گیـر جامعـه بشـری گشـته، 

پیمان شـکنی زورمـداران عصـر حاضـر اسـت کـه شـرح نارسـایی سـازمان بین الملـل و 

سـایر مجامـع بین المللـی و مدعیان حقوق بشـر، در مقابلـه با تهاجم ددمنشـانه گروه های 

مهاجـم در نقـاط مختلـف جهـان، خـارج از حوصله ایـن مقالت اسـت )جـوادی آملی، 

ص11۵(.  ،1۳79
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۳. رعایـت امانـت و پرهیـز از خیانـت در امـوال و حقـوق، سـومین اصـل پیشـگیرانه 

وا المانـات إلـی أهلها« )نسـاء، ۵8(؛  اسـلام اسـت کـه فرمـود: »إنَّ اللـه یأمرکم أن تـؤدُّ

دسـتور خداونـد، لـزوم رعایـت امانـت و تأدیـه آن بـه صاحبـش می باشـد. بیـان قـرآن در 

ذیـن هم لماناتهـم وعهدهـم راعـون« )مؤمنون، 
ّ
سـتایش مـردم باایمـان این اسـت: »وال

8(؛ یعنـی آنـان، امانـت دار و مراعات کننـده عهـد و پیمـان خویـش هسـتند. قـرآن کریـم 

بسـیاری از انبیـاء الهـی بـه وصـف امیـن بـودن بـه جهانیـان معرفی کرده اسـت کـه آیات 

سـوره »شـعراء«، نمونـه ای از آن اسـت )جـوادی آملـی، 1۳79، ص117(.

تأثیـر احتـرام متقابـل بـه امانت هـای یکدیگـر در برقـراری امنیـت و آزادی و تأسـیس 

 مشـهود اسـت. قـرآن مجیـد با تحلیل سـاختار انسـانی، ثابـت نمود 
ً
مدینـه فاضلـه کاملا

کـه هیـچ فرد یا گروهـی حق نـدارد در امانـت خیانت نماید و نژادپرسـتی صهیونیسـت ها 

و ماننـد آنـان را کـه خـود را برتـر پنداشـته، لزوم رعایـت امانت دیگـران را بـر خویش لازم 

 
َّ

یک إِلا
َ
هِ إِل  یـؤَدِّ

َ
مَنْهُ بِدِینَارٍ لا

ْ
أ
َ
نمی داننـد، محکـوم کرده، چنین می فرمایـد: »وَمِنْهُم مَـنْ إِن ت

« )آل عمـران، ۵7(؛ 
ٌ

یینَ سَـبِیل مِّ
ُ
ینَا فِی ال

َ
یـسَ عَل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
هُـمْ ق نَّ

َ
 ذلِک بِأ

ً
ائِمَـا

َ
یـهِ ق

َ
مَـا دُمْـتَ عَل

یعنـی برخـی از یهودیـان اگـر دینـاری بـه آن هـا به عنـوان امانت بسـپاری پـس نمی دهند، 

مگـر آنکـه بـا زور و مراقبـت از آن هـا بسـتانی و سـرّ اقـدام آن ها بـه خیانـت در امانت، آن 

اسـت کـه خـود را نسـبت بـه غیـر اهـل تـورات برتـر می پندارنـد و می گوینـد بر مـا حَرَج 

و قـدح و ذمّـی نیسـت، اگـر امانـت آن هـا را برنگردانیـم. البتـه وقتـی در امانـت خیانـت 

می کننـد، از غـارت ابتدایـی پرهیـز نخواهنـد کـرد و هنگامی کـه بـه خیانت در یـک دینار 

 مباح می شـمارند )جوادی 
ً
تـن در می دهنـد، خیانـت در ثـروت کلان و منابع ملـی را قطعا

آملـی، بی تـا، ص60-۵9(.

نتیجه گیری
آنچـه می تـوان به عنـوان نتیجه گیـری از مطالـب بیان شـده، ذکر کرد این اسـت کـه از منظر 

قـرآن و بـر اسـاس دیـدگاه آیت اللـه جـوادی آملـی، سـاختن انسـانی کـه بتوانـد بـه مقـام 

خلیفةالهـی برسـد و سـاختن مدینه فاضله که انسـان های نورانـی را تربیت کنـد و در خود 



ی
مل

ی آ
واد

ج
له 

ت ال
 آی

گاه
ید

ا د
سا

ر ا
ن ب

قرآ
ظر 

من
از 

ی 
لام

اس
ت 

وم
حک

رد 
رک

کا
و 

ف 
دا

اه

89

پـرورش دهـد، از مهم تریـن اهـداف حکومـت اسـلامی بشـمار مـی رود. ایشـان هـدف 

غایـی و نهایـی حکومـت اسـلامی را نورانـی کـردن انسـان می داند، انسـان نورانـی همان 

کسـی اسـت کـه لیاقـت مقـام خلیفةالهـی را به دسـت مـی آورد. لذا انسـان نورانـی همان 

اسـت. خلیفةالله 

آیت اللـه جـوادی آملی هـدف میانی حکومت اسـلامی را برقـراری عدالـت در جامعه 

می دانـد. اجـرای عدالت در جامعه سـبب تحقق اهـداف کوتاه مـدت و میان مدت دیگری 

ماننـد امنیـت، رفـاه، برقـراری نظم و غیـره می شـود. همچنین رشـد فرهنگـی، اقتصادی، 

هنـری، صنعتـی و حقـوق داخلـی و بین المللـی از اهـداف حکومـت اسـلامی در ایـن 

اسـت. عرصه ها 
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اعجاز‌علمی‌قرآن‌از‌دیدگاه‌موریس‌بوکای

ملکه‌یعـقوبی1

چکیده
خداوند‌قرآن‌را‌برای‌هدایت‌بشر‌فرستاده‌است‌و‌نیز‌پیامبر‌گرامی‌اسلام‌به‌عنوان‌مبلغ‌و‌مبشر‌آن‌فرستاده‌شده‌
است.‌قرآن‌کلام‌الهی‌و‌محتوای‌آن‌در‌همه‌ابعاد‌معجزه‌است،‌آیات‌قرآن‌به‌جهت‌اینکه‌دارای‌موضوعات‌متفاوت‌
علمی،‌اخلاقی،‌اجتماعی‌و...‌است،‌و‌نیز‌با‌توجه‌به‌فرازمانی‌و‌فرامکانی‌بودن‌آن،‌از‌آغاز‌نزول‌مورد‌توجه‌موافقان‌
و‌مخالفان‌قرار‌گرفته‌است.‌بسیاری‌از‌دانشمندان‌در‌مورد‌برخی‌از‌موضوعات‌علمی‌آن‌تحقیق‌جدی‌نموده‌اند‌و‌
رازهای‌نهفته‌ای‌که‌همه‌روزه‌در‌علم‌روز‌ثابت‌می‌شوند،‌آن‌را‌‌1400سال‌قبل‌خداوند‌در‌آیاتش‌بیان‌نموده‌است‌و‌
این‌باعث‌مسلمان‌شدن‌دانشمندانی،‌مانند‌»موریس‌بوکای‌فرانسوی«‌شده‌است.‌او‌با‌تحقیق‌در‌مورد‌فرعون‌که‌
در‌زمان‌خودش‌شخص‌سرکش،‌ظالم‌و‌متکبر‌بود؛‌ضمن‌بیان‌کردن‌عاقبت‌این‌گونه‌افراد،‌می‌خواهد‌درس‌عبرتی‌

برای‌دیگران‌نیز‌باشد.‌وی‌تحقیقات‌زیادی‌را‌در‌مورد‌آفرینش‌آسمان‌و‌زمین‌و...‌انجام‌داده‌است.

کلیدواژه:‌اعجاز،‌قرآن،‌علم،‌موریس‌بوکای.

1. گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(، کابل، افغانستان.
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مقدمه
قـرآن کریـم آخریـن سـروش آسـمانی اسـت کـه بـر آخریـن پیامبـر، یعنـی حضـرت 

محمـد)ص(، فـرود آمـد و جهانیـان را بـه نور و کمـال هدایت کـرد. قرآن نه فقـط یک کتاب 

بلکـه یـک معجـزه اسـت کـه نشـانه صـدق پیامبـر)ص( اسـت و از ایـن رو، اعجاز قـرآن از 

همـان اوایـل ظهـور اسـلام مـورد توجـه مسـلمانان و مخالفـان آن ها قـرار گرفـت. اعجاز 

قـرآن دارای ابعـاد متفاوتی اسـت؛ مثل فصاحـت و بلاغت، محتوای عالـی، اخبار غیبی و 

ازجملـه مباحثـی کـه قرآن کریـم به آن پرداخته اسـت، بیان نـکات علمی از آغـاز آفرینش 

آسـمان و زمیـن و... می باشـد کـه همـواره مـورد حیـرت مخالفان، و شـگفتی مسـلمانان 

و معتقـدان قـرآن شـده اسـت. ازجملـه کسـانی کـه تحـت تأثیـر ایـن محتـوا قـرار گرفته، 

موریـس بـوکای فرانسـوی اسـت که بـا تحقیق در مورد جسـد فرعـون و تطبیـق آن با آیات 

قـرآن مسـلمان شـد. وی آیـات زیـادی از قـرآن را مـورد بحـث قرار داده اسـت کـه در این 

تحقیـق نمونه هایـی از تحقیقـات ایشـان بیـان می گردد.

1. مفهوم شناسی

1-1. اعجاز

اعجـاز در لغـت: واژه هـای اعجـاز، معجـزه از عجـز بـه معنـای ضعـف و ناتوانی مشـتق 

شـده اسـت. عجـز ضد قـدرت اسـت، عجـز ناتوانی اسـت و اعجـاز مصدر بـاب ثلاثی 

مزیـد، بـاب افعـال، بـه معنـای ناتوان کـردن اسـت )ابـن منظـور، 1414، ج۵، ص۵8(.

اعجـاز در اصطـلاح دانشـمندان علـم کلام و علـوم قرآنـی، کار خارق العاده ای اسـت 

کـه توسـط مدعـی پیامبـری، مطابـق بـا ادعـای پیامبـری انجام شـده، همـراه بـا تحدی و 

مبارزه طلبـی اسـت کـه دیگـران از انجـام آن ناتوان انـد و خداونـد آن قدرت را بـرای اثبات 

پیامبـری بـه وی می دهد.

برخـی دانشـمندان غربـی ماننـد Miracle معجزه را »امـر شـگفت انگیز« غیرعادی و 

تکان دهنـده دانسـته اند )قراملکـی، 1۳8۳، ص64(. برخـی دیگـر ماننـد Sign معجزه را 

بـه »امـر معنـادار« تفسـیر کرده اند و مراد آنان آیه و نشـانه اسـت؛ بـه این معنا کـه آنچه در 
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اعجـاز درخـور تأمـل اسـت، ماهیت فعـل و خارق عـادت نیسـت، بلکه معنـا و دلالت، 

مـورد توجـه اسـت؛ یعنـی آن آگاهی کـه از علم به یک شـئ برای انسـان حاصل می شـود 

)قراملکی، 1۳8۳، ص6۵(.

همچنـان آقـای »هالنـدا« آن را بـه معنای »هماهنگـی رویدادهـا« دانسـته و نیز برخی 

امـر »تبیین ناپذیـر« تفسـیر کرده انـد  بـه  دیگـر ماننـد »جـان هرمـن رنـدل« اعجـاز را 

.)68  - ص67   ،1۳8۳ )قراملکـی، 

ایـن تعاریـف از اعجـاز هرکـدام فاقـد ارکان و شـرایط اعجـاز اصطلاحـی اسـت کـه 

 مقصود دین داران اسـت. چون در تعریـف اعجاز مفاهیمی ماننـد ادعای پیامبری، 
ً
عمومـا

دلالـت بـر اثبـات پیامبـری، و ارتباط باخـدا، تحـدی و عدم معارضه لحاظ شـده اسـت.

2. ابعاد اعجاز
اعجـاز قـرآن از مهم تریـن مباحث علـوم قرآنی، کلام اسـلامی و ادبیات عـرب و از مبانی 

 
ِّ

 لِکل
ً
کتـابَ تِبْیانـا

ْ
یک ال

َ
نـا عَل

ْ
ل دیـن اسـلام اسـت که خداونـد متعال فرمـوده اسـت: »وَ نَزَّ

مُسْـلِمِینَ«؛ و مـا ایـن کتـاب )آسـمانی( را بـر تو نازل 
ْ
ـری لِل

ْ
 وَ بُش

ً
ـی ءٍ وَ هُـدی وَ رَحْمَـة

َ
ش

کردیـم کـه بیانگـر همه چیـز اسـت و مایـه هدایـت و رحمـت و بشـارت برای مسـلمانان 

اسـت« )نحـل، 89(. همچنـان قـرآن کریم اقیانـوس بی کران معارف اسـت کـه نمی توان 

بـه ژرفـای حقایـق و دانسـتنی های آن دسـت یافـت که بـا اثبات اعجـاز قرآن، الهـی بودن 

آن اثبـات می گـردد و ایـن اعجـاز در مقابـل مخالفـان در ابعـاد متفـاوت، علمـی، بیانی، 

خبرهـای غیبـی و... بیان شـده اسـت کـه به اختصـار ذکر می شـود.

1-2. اعجاز بیانی قرآن )فصاحت ابلاغت(

قـرآن یـک معجـزه ادبـی اسـت؛ فصیـح بـودن آن در حـد اعـلای فصاحـت و بلاغـت و 

رسـا بـودن آن نیـز کامـل اسـت؛ به طوری کـه در قبـل و بعـد از ظهور اسـلام هیچ شـعر یا 

خطبـه و کلام عربـی بـه پایـه آن نرسـیده اسـت. کلمـات آن دارای دقیق تریـن معنـا اسـت 

کـه نمی تـوان بـدون از بیـن رفتـن معنـا آن را جایگزیـن کـرد و کلمـات اگرچـه در ظاهـر 

هم معنـی هسـتند ولـی تفاوت هـای اندکـی دارند که سـبب کاربردهـای متفـاوت آن ها در 
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 دو کلمـه نعـم و بلـی متـرادف هسـتند، ولـی در قـرآن بلـی همـواره 
ً
قـرآن می شـود؛ مثـلا

حَقِّ 
ْ
یـسَ هـذا بِال

َ
 ل

َ
 أ

َ
جـواب سـؤالی اسـت کـه بـا حـرف نفـی پرسـیده شـود ماننـد »قـال

نـا« )انعـام،۳0(، و نعـم جـواب سـؤالی اسـت کـه بـا هـل پرسـیده شـود  ـوا بَلـی وَ رَبِّ
ُ
قال

ـوا نَعَـم« )اعـراف، 4۵(. از این گونه کلمات 
ُ
ا قال

ًّ
کـمْ حَق  رَبُّ

َ
ـمْ ما وَعَـد

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ْ
هَـل

َ
ماننـد »ف

متـرادف می تـوان بـه حمد و شـکر، اقعـد و اجلس، بخل و شـح و واژگان دیگر اشـاره کرد 

)معرفـت، 1۳96، ج4، ص۲۲6(.

2-2. سبک و نظم خاص قرآن

هرچنـد قـرآن از حـروف و کلمـات معمولـی زبـان عـرب تشـکیل شـده اسـت، امـا نظم 

خـاص خـود و تألیف منحصربه فـرد آن در ترکیبات کلامی آن معجزه اسـت؛ یعنی سـبک 

خـاص آن، نـه شـعر، نـه نظـم اسـت بلکـه کلامی خاص اسـت کـه قابـل تقلید نیسـت. 

گاهـی دارد و بهترین آن ها را انتخاب  چراکـه خداونـد از همه حـروف و کلمات و ترکیبات آ

کـرده اسـت، ولـی مـا نه علم کامـل الهـی را داریم و نـه قـدرت او را و لـذا نمی توانیم مثل 

او سـخنی بگوییم. 

عـلاوه بـر خـود کلمـات، نظـم قـرآن یعنـی نحـوه قرارگیـری کلمـات در کنـار هـم نیز 

بخشـی از اعجـاز بیانـی اسـت. به عنوان مثـال، در مـورد نظـم قـرآن جرجانـی نویسـنده 

« می گوید که اگر گفته می شـد 
ً
 عُیونـا

َ
رْض

َ ْ
رْنَـا ال جَّ

َ
کتـاب دلایـل اعجـاز در ذیـل آیـه »وَ ف

»فجّرنـا عیـون الارض« یـا »فجّرنا عیون فـی الارض« مقصود آیـه را نمی رسـانید و با ارائه 

مثـال می گویـد کـه در قرآن هیچ کلمه ای نیسـت کـه در جای خود نباشـد یا لفـظ دیگری 

بـرای نشسـتن در آنجـا مناسـب تر باشـد. مـوارد دیگـری کـه در بحـث اعجاز بیانـی ذکر 

می شـود سـبک قـرآن اسـت که با شـعر و نثـر تفـاوت دارد، وزن و قافیـه آن و انـواع صنایع 

ادبـی ماننـد تشـبیه، کنایه، تمثیـل و غیره اسـت )جرجانـی، 1۳68، ص۲8(.

3-2. معارف عالی الهی قرآن از یک فرد امّی

وقتـی معـارف قـرآن در زمینه توحیـد و صفات خدا با دیگر کتاب های آسـمانی و سـخنان 

فلاسـفه و حکما، مقایسـه شـود متوجه می شـویم کـه قرآن چیز دیگری اسـت کـه عقل ها 
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را متحیـر می نمایـد و دیگـران از آوردن معارفـی مثـل آن عاجزنـد و ایـن در حالـی اسـت 

کـه همـه ایـن معـارف توسـط یک فـرد امّـی )بی سـواد( بیان شـده اسـت )میـر محمدی، 

1۳77، ص۲00(.

همچنیـن دانشـمند آمریکایی بنـام »خانم مارگـرت مارکوس« می نویسـد: جنبه اعجاز 

قـرآن نه فقـط مربـوط به اصل و محتـوا بوده، بلکه مربوط به شـکل و ظاهر آن نیز می شـود. 

چگونـه می توانـد مـردی درس ناخوانـده اثـری به جا بگـذارد که نه تنهـا بالاتر وبرتـر از آن 

وجـود نـدارد، بلکـه قابل مقایسـه نیسـت. قـرآن مقامـی دارد کـه حتی اگـر جـن و انس با 

یکدیگـر همـکاری کنـد، نمی توانند شـبیه آن را بـه وجـود بیاورند. به حضـرت محمد)ص( 

از طـرف خداونـد اجـازه داده شدهسـت که تـا همه مخالفـان را بـه مبارزه دعـوت کند که 

یک سـوره نظیـر آن بیاورند کـه هیچ وقت نتوانسـتند )علیقلـی، 1۳7۵، ص۲4(.

4-2. خبرهای غیبی از گذشته و آینده

قـرآن در مـوارد متعـددی از اقوام گذشـته که اثری از آن هـا نبود مثل قوم لـوط و عاد و ثمود 

و... سـخن گفتـه اسـت و اکتشـافات بعدی باسـتان شناسـان این مسـائل را اثبـات کرده و 

می کنـد و یـا در مـواردی از مسـائل آینـده سـخن می راند مثل پیش بینی شکسـت ایـران از 

روم کـه بـه وقـوع پیوسـت. ایـن اخبار غیبی اسـت که بشـر عـادی از آوردن مثـل آن عاجز 

اسـت )معرفت، 1۳96، ج4، ص64(.

5-2. قوانین محکم قرآن

قائـل ایـن سـخن نیـز آیت اللـه خویی )ره( اسـت که نظـام تشـریع و قانون گذاری قـرآن از 

چنـان متانـت و اسـتواری برخوردار اسـت که هیچ کس قادر نیسـت مثل آن را بیـاورد بلکه 

انسـان ها هـر قانونی که می گذارند پس از گذشـت چندی اشـکالات و سسـتی آن آشـکار 

می شـود و خـود ناچـار بـه تغییـر آن می شـوند. بـرای مثـال قـرآن بـه نظـام عدل و وسـط، 

بـرادری و علـم دعـوت می کنـد و درجایـی کـه به آخـرت می پـردازد دنیـا را هـم فراموش 

نمی کنـد )معرفـت، 1۳96، ج4، ص64(.
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6-2. استقامت بیان )عدم اختلاف در قرآن(

قـرآن در طـی ۲۳ سـال بـر پیامبـر)ص( نازل شـد که گاهـی در شـرایط جنگ، صلح، سـفر 

و... بـود ولـی بااین حـال اختـلاف و تناقضـی در بیانـات قرآنی وجـود نـدارد. درحالی که 

اگر یک نویسـنده در طی چند سـال مشـغول نوشـتن باشـد گاهی در ابتدا و انتها و مطالب 

داخـل نوشـته تناقضاتـی بـه چشـم می خـورد. ایـن مطلـب، اعجـاز قـرآن را می رسـاند 

کـه هیـچ انسـانی نمی توانـد مثـل قـرآن این گونـه سـخن گویـد کـه ایـن نظریـه را شـیخ 

محمدجـواد بلاغـی و آیت اللـه خویـی نیـز پذیرفته انـد )معرفـت، 1۳96، ج4، 1۳۳(.

7-2. صرفه و اعجاز قرآن

برخـی معتقدنـد کـه اعجـاز قـرآن ازآن جهت اسـت کـه خداونـد اجـازه نمی دهد کسـی 

مثـل قـرآن را بیـاورد یعنـی قـدرت را از مخالفیـن سـلب می کنـد. البتـه این نظریه به سـه 

صـورت تصویـر شـده اسـت. اول: این کـه بگوییـم خداونـد انگیـزه افـراد مخالـف قرآن 

را سـلب می کنـد. دوم: اینکـه بگوییـم خداونـد علـوم لازم آن هـا را سـلب می کند. سـوم: 

اینکـه بگوییـم بااینکـه قصـد مخالفـت دارنـد و قـدرت بـرآوردن مثـل قـرآن دارنـد، امـا 

 صاحب نظران علـوم قرآن ایـن دیدگاه 
ً
 می گیـرد. معمـولا

ً
خداونـد)ج( جلـوی آن هـا را جبـرا

نمی پذیرنـد. را 

8-2. اعجاز علمی

یکـی از مهم تریـن ابعـاد اعجـاز قـرآن کـه در چنـد قـرن اخیـر ظاهـر شـد و بسـیاری از 

متخصصـان و دانشـمندان را به شـگفتی واداشـت و بسـیاری از صاحب نظـران علوم قرآن 

نیـز بـدان تصریـح کرده انـد، اشـارات علمـی دقیـق و تغییرناپذیـر در قـرآن کریم بـوده که 

به صـورت گـذرا و کلـی بیـان گردیـده اسـت و تصـور می شـود بـه علومـی اشـاره دارد که 

یـا در زمـان آوردن قرآن ناشـناخته بوده اسـت که بعدها روشـن شـده اسـت، یـا در بعضی 

مـوارد هنوز کشـف نشـده اسـت کـه در مورد تعـداد دقیق ایـن آیات و تفسـیر آن نیـز میان 

مفسـرین اختلاف نظـر فـراوان وجـود دارد. نمونه هـای اعجـاز علمـی قـرآن می تـوان بـه 

حرکـت خورشـید )یـس، ۳8( برخـلاف تفاسـیر اولیـه بـه حرکـت ظاهـری خورشـید در 
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آسـمان تفسـیر نمی شـود، نیروی جاذبـه، لقـاح ابرهـا، زوجیـت اشـیا و ترتیـب مراحـل 

خلقـت انسـان اشـاره کـرد. بعضـی از ایـن آیات شـامل مـوارد زیر اسـت:

- تعـدادی از آیـات بـه حرکـت خورشـید و مـاه و اجـرام آسـمانی اشـاره می کننـد. 

عَلِیـمِ« )یـس، ۳8(؛ و خورشـید 
ْ
عَزِیـزِ ال

ْ
دِیـرُ ال

ْ
ق

َ
لِـک ت

َ
هَـا ۚ ذ

َ
رٍّ ل

َ
جْـرِی لِمُسْـتَق

َ
ـمْسُ ت

َّ
»وَالش

)نیـز بـرای آن هـا آیتی اسـت( که پیوسـته به سـوی قرارگاهش در حرکت اسـت، ایـن تقدیر 

خداونـد قـادر و دانا اسـت.

 فی فلکٍ یسبحون« به معنای »هر کدام در فلکی شناورند« )یس، ۳6(. 
ٌ

- »و کل

-»الشـمس و القمـر دائبیـن« بـه معنـای »خورشـید و مـاه هـر دو در حـال حرکـت 

هسـتند«)ابراهیم، ۳۳(. برخـلاف تفاسـیر اولیـه بـه حرکت ظاهری خورشـید در آسـمان 

تفسـیر نمی شـود بلکه به شـناور بودن خورشـید و ماه و سـایر سـتارگان در درون کهکشـان 

یـا همـراه بـا کل کهکشـان در فضا تفسـیر می شـود )رضایـی اصفهانـی، 1۳87، ص61-

.)71

3. تحقیقات موریس بوکای 
موریـس بـوکای فرانسـوی در 19 ژوئیـه سـال 19۲0 در شـهر پوسـی وگ به دنیـا آمد و 17 

فوریه سـال 1998 درگذشـت. پزشـکی را از سـال 194۵ تا 198۲ فرا گرفت و متخصص 

دسـتگاه گوارش شد.

1-3. تحقیق بوکای در مورد فرعون

بوکای در سـال 197۳ به عنوان پزشـک خانوادگی ملک فیصل، پادشـاه عربسـتان سـعودی 

تعییـن شـد. وی همچنیـن پزشـک برخـی از اعضـای خانـواده رئیس جمهـور مصـر، انور 

 مسـلمان شـد.
ً
سـادات نیز بوده اسـت. وی در اول مسـیحی بود بعدا

در زمان ریاسـت جمهوری فرانسـوا میتران در سـال 1981 میلادی جسـد مومیایی شده 

فرعـون بـرای برخـی آزمایش هـا و تحقیقات از مصر به فرانسـه منتقل شـد. موریس بوکای 

ریاسـت این گروه تحقیق و ترمیم جسـد مومیایی را بر عهده داشـت. او برخلاف سـایرین 

کـه قصدترمیـم جسـد را داشـتند، تصمیم داشـت چگونگـی مرگ ایـن فرعـون را دریابد. 
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تحقیقـات پروفسـور بوکای همچنـان ادامه داشـت تا اینکه در سـاعات پایانی شـب نتایج 

نهایـی ظاهـر شـد؛ بقایـای نمکـی که پـس از سـاعت ها تحقیق بر جسـد فرعون کشـف، 

شـد نشـان مـی داد کـه او در دریا غرق شـده اسـت و پس از مرگـش برای حفظ جسـد، آن 

را مومیایـی کرده انـد؛ امـا مسـئله دیگـری کـه باعث تعجـب بیش ازحـد پروفسـور بوکای 

شـده بـود ایـن مسـئله بود که چگونه این جسـد سـالم تر از سـایر اجسـاد، باقی مانـده بود 

درحالی کـه این جسـد را از دریـا بیرون کشـیده بودند.

یع بوکای با متن قرآن 2-3.  تطبیق نتایج تحقیق مور

پروفسـور موریـس بـوکای در حال آماده کردن گـزارش نهایی در مورد کشـف جدید )مرگ 

فرعـون به وسـیله غـرق شـدن در دریـا و مومیایی جسـد او بلافاصله پس از بیرون کشـیدن 

از دریـا( بـود کـه یکـی از حضار درگوشـی به او یادآور شـد که بـرای انتشـار نتیجه تحقیق 

 مطابق با نظـر مسـلمانان در مورد غرق شـدن 
ً
عجلـه نکنـد، چراکـه نتیجه تحقیـق کامـلا

فرعـون اسـت. ولـی موریس بوکای به شـدت این خبـر را رد کـرده و آن را بعید دانسـت. او 

بـر ایـن عقیده بود که رسـیدن بـه چنین نتیجـه بزرگی ممکن نیسـت مگر با پیشـرفت علم 
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و بـا اسـتفاده از امکانات دقیق و پیشـرفته کامپیوتری. در جواب او یکـی از حضار بیان کرد 

کـه قرآنـی کـه مسـلمانان به آن ایمـان دارند قصه غرق شـدن فرعون و سـالم ماندن جسـد 

او بعـد از مرگ را خبر داده اسـت.

حیـرت و سـردرگمی پروفسـور بوکای دوچندان شـد زیرا ایـن مومیایی در سـال 1898 

 در حدود ۲00 سـال قبل کشـف شـده بـود، درحالی که قرآن مسـلمانان 
ً
میـلادی و تقریبـا

1400 سـال قبـل بـر پیامبـر اسـلام نـازل شـده اسـت؟! جالـب این کـه قـرآن می فرماید: 

»الیـوم ننجیـک ببدنـک« کـه ایـن »الیوم« نشـان می دهـد که جسـد فرعون همـان روزی 

کـه در آب غـرق شـده، همـان روز دوبـاره از آب گرفتـه شـده و بدنـش نجات پیـدا کرده و 

خداونـد خواسـته ایـن جسـد بـرای عبـرت آینـدگان باقـی بمانـد و جالب اسـت کـه تمام 

جسـدهای فراعنـه پژمـرده شـده ولی جسـد فرعون زمان موسـی)ع( بسـیار شـاداب و حتی 

 پیداسـت.
ً
موهای سـرش کاملا

پروفسـور موریـس بـوکای تـورات و انجیـل را بررسـی کـرد امـا هیـچ ذکـری از نجات 

جسـد فرعـون در آن هـا وجود نداشـت.

4. مسلمان شدن موریس بوکای 
پـس از اتمـام تحقیـق و ترمیـم جسـد فرعـون، آن را بـه مصـر بازگرداندنـد، ولـی موریس 

بـوکای خاطـرش آرام نگرفـت و تصمیـم گرفـت تا به کشـورهای اسـلامی سـفر کنـد و از 

صحـت خبر در مورد ذکر نجات جسـد فرعون توسـط قـرآن مطمئن شـود. در یکی از این 
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کـرده و( بدنـت را بـرای عبـرت آینـدگان بـه سـاحل نجـات می رسـانیم باآنکه بسـیاری از 

مـردم از آیـات قـدرت مـا غافـل هسـتند«. ایـن آیـه او را بسـیار تحـت تأثیـر قـرار داد و با 

صـدای بلنـد فریـاد زد: »مـن به اسـلام داخل شـدم و بـه این قـرآن ایمـان آوردم«.

موریـس بـوکای با تغییرات بسـیاری در فکر و اندیشـه و آیین به فرانسـه بازگشـت و ده ها 

سـال در مـورد تطابـق حقائـق علمی کشف شـده در عصـر جدید بـا آیه های قـرآن تحقیق 
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کـرد و حتـی یـک مـورد از آیـات قـرآن را نیافـت که بـا حقایق ثابـت علمی تناقض داشـته 

باشد.

موریـس بـوکای پـس از ده سـال مطالعـه در قـرآن در سـال 1976 خطـاب بـه مجمـع 

پزشـکی فرانسـه اظهـار داشـت: در قـرآن موضوعـات علمـی در ارتبـاط بـا تولیدمثـل و 

 بـا دسـتاوردهای کنونـی علـم مطابقـت دارنـد.
ً
فیزیولـوژی وجـود دارد کـه کامـلا

5. نمونه ای از تحقیقات علمی موریس بوکای در قرآن
همان گونـه کـه ذکـر گردیـد، موریـس بـوکای بعـد از دیـدن جسـد فرعـون و تطبیـق آن با 
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حقایـق قـرآن، دلـش آرام نگرفـت و بـه کشـورهای اسـلامی سـفر نمـود، و آیاتـی از قرآن 

را بیشـتر مـورد بررسـی قـرار داده، وجـود بـه وحیانـی بودن قـرآن اقـرار نمود کـه برخی از 

موضوعـات آن بیـان می گـردد.

ینش زمین و آسمان در قرآن 1-5. آفر

موریـس بـوکای بیـان می دارد کـه روش قـرآن کریم برعکس عهـد عتیق، در بیـان معارف، 

یکجـا نبـوده اسـت، بلکـه در جاهـای متعدد به آن اشـاره شـده اسـت، برای دانسـتن یک 

ایـده روشـن بایـد آیـات مربوطـه را گـردآوری نماییـم و ایـن مخصـوص آفرینـش نبـوده، 

موضوعـات معظـم دیگـر قرآن نیز همین روش را دارد. اما بسـیاری از اروپائیـان این ایده را 

دارنـد کـه داسـتان آفرینـش در قرآن و عهدین متوازی نقل شـده اسـت که مـن فکر می کنم 

ایـن درک غلـط اسـت، زیـرا در بیـن هـردو تبایـن آشکاراسـت، طـوری کـه تفصیلاتی در 

عهدیـن وجـود دارد که در قرآن نیسـت، هرچند تشـابهاتی در میان هردو مشـهودند؛ مانند 

شـش روز آفرینـش کـه نیاز به تأمـل دارد.

ینش 1-1-5. شش دوره آفر

کتـاب مقـدس بدون هیچ گونـه ابهامی آفرینش را در شـش روز و یک روز اسـتراحت )روز 

سـبت( نقـل نمـوده و آن را بـه روزهـای هفتـه تشـبه کرده انـد و این طـرز حکایـت کاهنان 

قـرن ششـم قبـل از میلاد اسـت؛ یعنی هر یهودی باید روز سـبت اسـتراحت کنـد. طوری 

کـه خداونـد بعـد از شـش روز آفرینش یک روز اسـتراحت کـرده اسـت. در کتاب مقدس 

منظـور از یـوم یـا روز، همـان فاصلـه زمانی که بیـن دو طلـوع متوالی یا دو غـروب متوالی 

خورشـید اسـت. بنـا بـر منطـق محـض، این سـازمانی کـه نقـل شـده اسـت در آن زمان 

وجـود گـردش شـب و روز هنوز مسـتقر نشـده بود. امـا مفسـرین و مترجمـان در آیاتی از 

قـرآن کـه آفرینـش را مطـرح کرده اسـت. بیـان می دارد کـه هیچ گونه خسـتگی بـه خداوند 

راه نـدارد »مـا آسـمان ها و زمیـن و آنچه را در میان آن هاسـت در شـش روز )شـش دوران( 

آفریدیـم و هیچ گونـه رنـج و تعبـی بـه مـا نرسـید« )ق، ۳8(؛ همچنـان شـایع ترین معنای 
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روز )شـش دوران( آفریـد )اعـراف، ۵۲(، مـدت طولانـی و زمـان نامعیـن )معـارج، 4(، 

گرفته انـد.

2-1-5. توالی آسمان و زمین

در آیـه 9-1۲سـوره سـجده و ۵4 معـارج و برخـی آیات دیگر قـرآن ترتیب آسـمان و زمین 

تعییـن نشـده اسـت؛ امـا در آیـه ۲9 بقـره و 4 طـه اول زمیـن، بعد آسـمان آمده اسـت اما 

در بسـیاری آیـات قـرآن، آسـمان ها پیـش از زمیـن خلـق شـده اسـت. تنها درآیـات ۲7-

۳۲،  سـوره نازعـات، اول زمین بعد آسـمان نازل شـده اسـت. درواقع آیات هیـچ توالی را 

تصریـح نکـرده اسـت. نقـش آن تنها حـرف ربـط انتظامی »و ثم« اسـت کـه در اصطلاح 

فرانسـوی بـه آن )ET( می گوینـد و نتیجه این اسـت که زمیـن باید قبل از آفرینش آسـمان 

وجـود می داشـت. بااین حـال بـه یک هم زمانـی از دو تکامل آسـمانی و زمینـی با اختلاط 

پدیده هـا واقـف می شـویم. بنابرایـن، نباید هیـچ معنای خاصی برای اشـاره ای کـه در متن 

قرآنـی در مـورد آفرینـش زمین پیش از آسـمان ها و یا آسـمان پیش از زمین رفته قائل شـد. 

جـای کلمـات موجـب پیـش داوری در بـاب ترتیب اجـرای آفرینـش نیسـت بالخص اگر 

تصریحاتی در بین نباشـد.

2-5. اندیشه های کلی در مورد آسمان ها

این گونـه آیـات در مقابـل عقیـده ای اسـت کـه طبـق آن سـقف آسـمان بـدون سـتون های 

نگهـدار، فرومی ریـزد )ق، 6؛ الرعـد، ۲؛ الرحمـن، 7(. چنانکـه خداونـد می فرمایـد: 

»آیـا ندیـدی کـه خداونـد آنچـه در زمیـن اسـت مسـخر شـما کـرد؟ و کشـتی ها به فرمان 

او بـر صفحـه اقیانوس هـا حرکـت می کننـد و آسـمان )کـرات و سـنگ های آسـمانی( را 

نگـه مـی دارد تـا بر زمیـن، جـز به فرمـان او، فرونیفتنـد؟ خداوند نسـبت به مـردم رحیم و 

مهربان اسـت« )حـج، 6۵(.

ازنظـر علمی هرقدر اجرام آسـمانی دورتر باشـند، نیروهای جاذبـه ای آنان ضعیف ترند 

و هرچـه باهـم نزدیـک باشـند، انعکاس یکی روی دیگری بیشـتر اسـت. این اسـت وضع 

مـاه، همسـایهٔ زمیـن که به واسـطهٔ قانـون جاذبه بـر آب دریاها اثرمـی کند و پدیـدهٔ »جذر 

و مـد« را بـه وجـود مـی آورد. اگـر دو جسـم آسـمانی زیـاد بـه هم نزدیـک شـوند، تصادم 
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اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود. تبعیـت از یک نظم و ترتیـب )یاا ز یک حکم و فرمان( شـرط 

تخلف ناپذیـر عـدم احتـلال اسـت. طبق این نظـر؛ اطاعت آسـمان ها از فرمـان الهی اکثر 

اوقات تذکر داده شـده اسـت.

درآیـات دیگـری از قـرآن ملاحظـه می گـردد که منظـور از آسـمان های هفتگانـه را باید 

آسـمان های متعـدد دانسـت، نـه عده ای معیـن و محـدود. »او آنچـه در آسـمان ها و آنچه 

در زمین اسـت همه را از سـوی خودش مسـخر شـما سـاخته« )جاثیه، 1۳(، »خورشید و 

مـاه بر طبق حسـاب منظمـی می گردنـد« )الرحمن، ۵( و غیـره آیات نیز مکمـل همدیگر 

می باشـند که نتیجه شـان انتظـام روند اجسـام آسـمانی مورد نظرمی قباشـد.

1-2-5. هفت آسمان

عـدد هفـت، ۲4 بـار درقـرآن کریـم بـرای رقـم گذاری هـای مختلـف بـه کار رفته اسـت 

 
ً
و اغلـب اوقـات معنـای تعـدد وکثـرت را می دهـد؛ بـدون اینکـه مـورد اسـتعمال آن دقیقا

معلـوم باشـد. درقـرآن عـدد 7، هفـت باردرمورد خاص آسـمان ها )سـماوات( ذکر شـده 

 بـه آسـمان ها اشـاره دارد. و یک بار هفـت  طبقه 
ً
اسـت. یکبـار تنهـا به کاررفتـه که تلویحـا

آسـمان مذکـور گردیده اسـت؛ ماننـد مؤمنون، 17، ملـک، ۳، نـوح، 1۵-16 و... و نیز در 

آیـات دیگری بیان شـده اسـت کـه در خارج از آسـمان ها و زمین نیز اشـیایی وجـود دارد.

2-2-5. نجوم در قرآن

قـرآن کریـم عـلاوه بـر داسـتان آفرینـش، و تعـدد آسـمان ها، آنچه در آسـمان و زمیـن و یا 

خـارج از آن قـرار دارد، چهـل آیـه دیگـر توضیحـی در مـورد نجـوم آمده اسـت کـه برخی 

از آن آیـات در بزرگداشـت آفریننـده و سـازمان دهنـده ای همـهٔ منظومه هـای ثوابـت و 

سـیارات اند کـه می دانیـم ایـن منظومه هـا درسـت بـر مواضعـی تعادلـی قـرار گرفته اند که 

نیوتـن اسـتقرار آن ها را با قانون جاذبهٔ متقابل اجسـام بیان داشـته اسـت و منظـور از نکات 

علمـی بیان شـده در آیـات، نشـانه قـدرت کامـل الهی اسـت کـه به برخـی از آن ها اشـاره 

خواهد شـد.

3-2-5. خورشید و ماه

خورشـید بـه معنـای روشـنایی »ضیـاء« و ماه به معنـای تابش و »نور« اسـت کـه در آیاتی 
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از قـرآن بـه آن اشـاره شـده اسـت: »جـاودان و پربرکـت اسـت آن خدایی که در آسـمان ها 

برج هایـی قـرار داد و در میـان آن چـراغ روشـن و مـاه نور بخشـی آفرید« )فرقـان، 61(. آیا 

نمی دانیـد چگونـه خداونـد هفت آسـمان را یکی بـالای دیگری آفریـده؟ و مـاه را در میان 

آسـمان ها مایه روشـنایی، و خورشـید را چراغ فروزانی قرارداده اسـت )نوح، 1۵-16(. در 

آیات یادشـده مـراد از چراغ فروزان همان خورشـید اسـت.

در اینجـا ماه مانند جسـم روشـن کننده تعریف شـده اسـت؛ یعنـی همان )منیـر( که از 

ریشـه نور مشـتق گردیده اسـت؛ اما خورشـید به مشـعل )سـراج( یـا چراغ پرفروغ تشـبیه 

 طبیعـی اسـت. آنچـه از آیات بـه دسـت می آید و 
ً
شـده اسـت. تشـبیهات در قـرآن کامـلا

علـم نیـز ثابت می کند اینکه خورشـید ثابـت بوده که به وسـیلهٔ احتراقـات داخلی، حرارت 

شـدید و نـور تولیـد می کنـد و حال آنکـه مـاه از خـود نـور نـدارد و  فقـط نـور خورشـید 

دریافتـی را منعکـس می سـازد و کوکـب بـی جنب وجوشـی را تشـکیل می دهـد. امـا در 

مـورد تطبیقـات خارجـی آن در متـن قـرآن چیـزی وجود نـدارد کـه مخالف آنچـه امروزه 

دربـاره ای دو جسـم آسـمانی مزبور می دانیـم، باشـد )بـوکای، 1۳9۳، ۲11-۲10(.

4-2-5. ستارگان )ثوابت(

ثوابت نیز مانند خورشـید اجسـام آسـمانی هسـتند که مقر پدیده های فیزیکـی متنوع اند و 

تولیـد نـور، بارزترین آن پدیده ها می باشـند و سـتارگان مزبور درخشـندگی خاصی دارند.

کلمـه نجـم کـه جمـع آن نجـوم اسـت سـیزده مرتبـه در قـرآن آمده اسـت و بـه معنای 

 نور و حـرارت تولیـد می کند ویا 
ً
ظهـور و خـود نشـان دادن اسـت و سـتارگانی اند که راسـا

به طورکلـی خـود انرژی زاسـت. سـوگند به آسـمان و کوبنده شـب و تـو نمی دانـی کوبنده 

شـب چیسـت؟! همان سـتاره درخشـان و شـکافنده بهارخوابی هـا« )الطـارق، 1-۳(. در 

قـرآن کریـم سـتارگان شـب بنـام ثاقب توصیف شـده اسـت کـه منظـور از آن تاریکی های 

شـب اسـت کـه به آن نفـوذ می کند. به عـلاوه برای تعیین شـهاب ثاقـب نیز بـه کار می رود 

)الصافـات، 10(. ایـن شـهب ثاقـب نتیجه یـک احتراق اند.

5-2-5. سیاران

سـیارات به خودی خود منور نیسـتند. دور خورشـید می چرخند و زمین نیز جز آن هاسـت. 
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در زمان هـای قدیـم پنـج سـیاره خـارج از زمیـن را می شـناختند کـه عبـارت اسـت از: 

عطـارد، زهـره، مریـخ، مشـتری و زحل؛ اما سـه سـیاره دیگـر: نپتـون، پلوتـون و اورانوس 

 کشـف کردنـد کـه قـرآن آن هـا بـدون ذکر تعـداد، تحـت نـام کواکب و یـا کوکب 
ً
را بعـدا

معرفـی کـرده اسـت. کلمه کوکـب در آیـات زیادی از قـرآن ذکر گردیده اسـت، امـا اینکه 

منظـور آن کـدام اجسـام آسـمانی اسـت در برخـی از آیـات نمی توان مشـخص کـرد؛ اما 

در پرتـو شـناخته ای نـو بـه نظر می رسـد کـه فقـط دریک آیـه، اجسـام آسـمانی را به عنوان 

»سـیارات« می شناسـیم. »مـا آسـمان پائین را با سـتارگان تزییـن کردیـم« )الصافات، 6(.

3-5. آیاتی با جنبه های عمومی زمین

ایـن آیـات از طرفـی ایده هـای سـاده ای را بیان نموده اسـت تا برای بادیه نشـینان و سـاکنان 

مکـه و مدینـه قابـل فهـم باشـد. از طرف دیگـر اندیشـه هایی را بـا جنبه های عمومـی بیان 

کـرده اسـت تـا مـردم باسـوادتر در تمـام کشـورها بتواننـد در حیـن کـه بـه خـود زحمـت 

اندیشـیدن می دهنـد، درس هایـی از آن فراگیرنـد و این امر جهانی بودن قرآن را می رسـاند. 

بـه مضامیـن برخـی آیـات در این مورد اشـاره می شـود:

»آن کـس کـه زمین را بسـتر شـما و آسـمان جوّ زمین را سـقفی بـر فرازتان قـرارداد. و از 

آسـمان آبـی فرو فرسـتاد )و به وسـیله آن میوه هـا( و انواع محصـولات )را برای روزی شـما 

رویانـد. بنابرایـن، بـرای خـدا همتایانـی قـرار ندهیـد، درحالی کـه می دانیـد( هیچ یـک از 

آن هـا، نه شـما را آفریـده و نـه روزی می دهند« )بقـره، ۲۲(؛ »همانا در آفرینش آسـمان ها 

و زمیـن و در پـی یکدیگـر آمـدن شـب و روز و کشـتی هایی که بـرای سودرسـانی به مردم 

در دریـا درحرکت انـد و آبـی کـه خداونـد از آسـمان نازل کـرده و بـا آن زمین مـرده را زنده 

نمـوده و انـواع جنبنـدگان را در آن گسـترده و همچنیـن در تغییر مسـیر بادهـا و ابرهایی که 

ق انـد، بـرای مردمـی کـه می اندیشـند، نشـانه هایی گویاسـت« 
ّ
میـان آسـمان و زمیـن معل

.)164 )بقره، 

همچنـان آیاتی از سـوره حجـرات،  19-۲1 و طـه، ۵۳-۵4، ثبات عمومی قشـر زمین 

را نشـان می دهـد، و می دانیـم کـه قشـر سـطحی زمین در سـنن اولیه، پیش از سـرد شـدن 

ناپایـدار بـود، و ثبـات قشـر زمیـن مطلـق تـام نیسـت، چراکـه در مناطقـی زمین لرزه های 
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متنـاوب رخ می دهـد و ایـن پدیـده معلـول حرکت زمین اسـت. بر اسـاس سـوره )النحل، 

61(، حائـل بیـن دو دریـا تصویـری اسـت بـرای نشـان دادن عـدم اختلاط آب شـط ها با 

آب دریـا در برخـی خلیج هـای بزرگ، همچنان سـوره مبارکـه )النازعـات، ۳0- و ۳۳(.

برخـی آیـات دیگر در مورد گسـتردگی زمیـن و اهمیت آب روی سـطح زمین و باروری 

 بـه درجـه اولـی اسـت که 
ً
خـاک تذکـر داده اسـت کـه آب در کشـورهای صحرایـی یقینـا

ادامـه زندگـی بشـر را مقیـد می سـازد. زمین بدون آب سـیاره ای مـرده مانند مـاه می بود که 

قـرآن در یـادآوری پدیده هـای طبیعـی زمین جای نخسـت را به آب می دهـد و دوره آب در 

آن بـا صحت شـایان توجهی توصیف شـده اسـت.

یا 1-3-5. دوره آب و در

نقـش آب در زندگـی انسـان را، آیـات قرآن به صـورت آشـکار بیـان می کنـد. امـا اگـر 

مفاهیـم قدیمـی و اسـطوره ای را در ایـن خصـوص در نظـر بگیریـم، داده های قرآنـی که با 

تفصیـل بیـان کرده اسـت، ناشـی از مفاهیم اسـطوره ای نیسـت. تصـور اینکه کـه آب های 

زیرزمیـن می توانسـتند از نفـوذ بارندگی هـا در زیرزمیـن حاصـل شـود سـاده بـود، کـه از 

ایـن ابتـکار »ویتـروو« در قـرن اول قبـل از میلاد نیز دفاع کرده اسـت. دو کارشـناس دیگر 

»ژ. کاسـتانی وب، بالـوو« در مقالـه اش تحت عنـوان )ئیدروژوئولـوژی( در دایرةالمعارف 

اونیورسـالیس، تاریخچـه آگاهی بخـش در ایـن مـورد بـه دسـت داده انـد: بـرای طالـس 

ملطـی در قـرن هفتـم پیـش از میلاد، موضوع عبارت اسـت از تئـوری رانـدن آب اقیانوس 

در داخـل قاره هـا براثـر وزش بادهـا، ریـزش آن روی اراضـی و نفوذ آن در خـاک. افلاطون 

نیـز در ایـن ایده ها شـریک بود. ارسـطو نیـز چنین فرض نموده اسـت: بخـار آب زمین در 

حفره هـای سـرد شـده کوه هـا تبدیـل بـه آب شـده، و دریاچه های زمینی تشـکیل مـی داده 

کـه چشـمه ها را تغذیـه می کردند. تئوری کـه در قرن هفدهـم تکرار و تصدیق شـده اینکه: 

آب هـای زیرزمیـن از نفـوذ آب هـای بـاران در زمین حاصل می شـود.

امـا آیاتـی از قـرآن کریـم چنیـن تعبیـر دارد؛ )ق، 9-11، المؤمنـون، 18، الحجر، ۲۲، 

فاطـر، 9(: »بادهـای آبسـتن کننده می تواننـد بـه عنـوان بارورکننـده نباتـات به وسـیله نقـل 

پلـن )polen( گـردی که در گل ها اسـت و باعث بـاروری می گردد، تلقی شـود، همچنین 
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ممکـن اسـت اصطـلاح مسـتعاری باشـد که متشـابها نقش بـادی را بـه خاطـر آورد که از 

ابـری سـترون، ابـری زایـا بسـازد. این نقش اغلـب اوقات یادآوری شـده اسـت.

در آیه ای از قرآن به آب شـور اشـاره کرده اسـت: »هـرگاه بخواهیم، این آب گـوارا را تلخ 

و شـور قـرار می دهیم؛ پس چرا شـکر نمی کنیـد؟« )واقعه، 70(.

 شـور نیسـت شـور کنـد، و بـرای بیـان 
ً
اینکـه خداونـد می توانسـت آب را کـه طبیعتـا

قـدرت تـام خداونـد بیان گردیده اسـت و بشـر را بـرای آوردن بـاران از ابر تحـدی می کند 

کـه از حـد امکان بشـر خـارج اسـت و انسـان هیـچ گاه نمی توانـد دوره ای مسـتقری را که 

جریـان آب در طبیعـت فراهم می کنـد بگسـلد. دوره ای که می توان برحسـب آموزش های 

آب شناسـی نویـن بـه نحـو ذیل خلاصـه کـرد: تشعشـع حرارتی خورشـید موجـب تبخیر 

اقیانوس هـا و تمـام سـطوح زمینی که پوشـیده یا آغشـته به آب اند، می شـود. بخـار آبی که 

بدیـن ترتیـب برآمـده اسـت در جو بـالا مـی رود، و در آنجا درنتیجـه تراکم، تشـکیل ابرها 

می دهـد، آنـگاه نقـش بادهـا در میـان می آید کـه ابرهـای چنین تشـکیل یافته را بـه فواصل 

متغیـر نقـل می کننـد. ایـن ابرها گاهـی می توانند بـدون دادن بارانـی ناپدید گردنـد. گاهی 

توده هـای آن هـا بـه توده هـای دیگـری ملحـق شـده تـا تراکم هـای بزرگ تـری را بـه وجود 

آورنـد و گاهـی پاره پـاره می شـوند، تـا در مرحله ای از تحـول ابر بـاران دهنـد. هنگامی که 

بـاران بـه دریاهـا 70% سـطح کـره زمین را تشـکیل می دهد برسـد، بخشـی از آن می تواند 

توسـط نباتـات جـذب شـده و در نمـوی آن هـا سـهیم گـردد. ایـن نباتـات به نوبه خـود از 

طریـق تعویق بخشـی، آب را دوبـاره بـه هـوا می دهند.

بخـش دیگـر کمابیـش در خـاک نفـوذ کـرده و از آنجـا می تواند به وسـیله مجـاری آب 

 به سـوی شـبکه ای سـطحی 
ً
به سـوی اقیانوس هـا روان شـود، یـا درون خـاک رود تـا بعـدا

زمیـن به صـورت چشـمه ها و آبخیزهـا برگـردد که ایـن داده های آب شناسـی را بـا داده های 

آیـات قـرآن کریـم باید مقایسـه کـرد، نامعلوم گـردد چه توافق شـایانی هسـت.

یاها در قرآن 2-3-5. در

به طـور کلـی از مقایسـه معارف جدیـد و آیات قرآنـی مربوط بـه دوره طبیعـت آب، چنین 

بـه دسـت آمده اسـت کـه آیـات قـرآن هیـچ گاه الزامـی بـرای مواجهه بـا داده هـای علمی 
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نمی کنـد. هیـچ جملـه قرآنی دربـاره دریاها رجوع بـه عقاید اسـاطیر یا خرافـات آن عصر 

نیسـت و چنـدی از آیـات قرآن کریـم مربوط بـه اقیانوس و دریانـوردی برای اندیشـیدن به 

قدرت تـام خداوند ارائه  شـده اسـت:

)النحـل، 14( از گماشـتن کشـتی کـه حامـل انسـان های روی دریاسـت، صحبـت 

 نوح و سوارشـدگان کشـتی را حمل کـرد و آنان را 
ً
می کنـد. همچنانکـه کشـتی نوح سـابقا

به خشـکی رسـانید و امت سـه گانه را تشـکیل داد. سـه آیۀ دیگـر مانند: )لقمـان، ۳1( »آیا 

ندیـدی کشـتی ها در دریاهـا و بـه برکـت نعمـت او حرکـت می کنند. تـا بخشـی از آیاتش 

را بـه شـما نشـان دهـد«؛ )الرحمـن،  ۵4( »و برای او اسـت کشـتی های سـاخته شـده که 

در دریـا بـه حرکـت درمی آینـد و همچون کوهی هسـتند« )یـس،  41- 44(. ایـن آیات به 

برخـی از اوصـاف شـط های بـزرگ هنگامی کـه بـه اقیانوس هـا می ریزنـد اشـاره می کند.

پدیـده عـدم اختلاط فـوری آب های شـور دریاهـا، با آب های شـیرین شـط های بزرگ 

کـه بیشـتر اوقـات بـه آن برمی خوریـم به خوبـی شـناخته شـده اسـت. تصور می شـود که 

قـرآن پدیـده مزبـور را در مـورد ملتقـای فـرات و دجلـه کـه با توأم شـدن خـود به اصطلاح 

دریـای درازی بیـش از 1۵0 کیلومتـر )شـط العـرب( را می سـازند، تذکـر می دهـد. در ته 

خلیـج اقـر، جـذر و مدها پدیدهٔ خجسـته فروکـش آب شـیرین در داخل زمین هـا را ایجاد 

می کنـد کـه آبیـاری رضایت بخشـی را تأمیـن می نماید.

بـرای درک بهتـر نـص قـرآن باید دانسـت کـه « مـر« در زبان فرانسـه مفهوم کلـی کلمهٔ 

عربـی »بحـر« را بیـان می کنـد که به معنای تـوده عظیم آب بـوده و در مـورد اقیانوس و نیز 

 نیل، دجلـه، فـرات و اقیانوس اسـتعمال می گردد.
ً
در مـورد شـط های خیلـی بزرگ مثـلا

همچنـان )فرقـان،  ۳۵، فاطـر، 1۲ والرحمـن،  19- ۲1( نیـز عـلاوه بـر ایـن پدیده ها؛ 

عوایـد مسـتخرج آب های شـیرین و شـور را تذکـر می دهد.

4-5. اندیشه های قرآنی در مورد برخی حیوانان

هنگامی کـه متخصصـان سلسـله اعصـاب می خواهند مثل های برجسـته  و معجزه آسـایی 

کـه بـر رفتـار حیوانی حکومـت می کنـد، بیاورند، حیوانـی که اغلـب اوقات نـام می برند، 

زنبورعسـل ها، عنکبوت هـا و پرنـدگان می باشـند. ایـن سـه گـروه از نمونه هـای عالـی و 
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نیـز خصلت هـای  نظـر گاه علمـی  از  قـرآن  بـر  عبرت انگیـز حیوانـات هسـتند. عـلاوه 

اسـتثنایی شناسـایی شـده اند.

1-4-5 زنبور عس 

قـرآن کریـم در سـوره )النحـل، 68-69( بیـان نمـوده اسـت: »و پـروردگار تـو بـه زنبـور 

عسـل وحـی و )الهـام غریـزی( نمـود کـه: از کوه هـا و درختان و داربسـت هایی کـه مردم 

می سـازند، خانه هایـی برگزیـن«  همین طـور در آیـات دیگـر قـرآن بیـان شـده اسـت.

بنـا بـر درک صحیح معنای فرمان راه سـپری طـرق پروردگار بـا فروتنی؛ اینکـه زنبورها 

به وسـیله رقص شـان وسـیله ای ارتباطـی بین خـود دارنـد و بدین ترتیـب قادرند بـه همنوع 

خـود بشناسـانند در چـه امتداد فاصلـه ی گل هایی که بایـد بمکند، موقعیـت دارند.

و از نظـر علمـی تجربـه شـهیر فـن فریـش بیان کننـده ایـن اسـت کـه معنـای حـرکات 

حشـره را کـه به منظـور انتقـال خبـر بیـن زنبـور عسـل های کارگـر می باشـد، آشـکار کرده 

. ست ا

2-4-5 عنکبون

در قـرآن کریـم سـخن از نازکـی و لطافت و سسـتی خانه عنکبـوت به میان آمده اسـت که 

پناهـگاه ناپایـدار اسـت و تمثیلـی اسـت رای انسـان های کـه پناهی غیـر خـدا را انتخاب 

ل 
َ
ـل کسـانی کـه غیـر از خـدا را اولیای خـود برگزیدنـد، مَث

َ
می کنـد. )عنکبـوت، 41( »مَث

عنکبـوت اسـت کـه خانـه ای برای خـود انتخـاب کـرده، درحالی کـه سسـت ترین خانه ها 

خانـه عنکبـوت اسـت اگر می دانسـتند« تـار عنکبـوت از تخم های ابریشـمین مترشـح از 

غـدد موجـود در حیوان سـاخته شـده که قطـر آن کم اسـت، باریکـی آن را بشـر نمی تواند 

تقلیـد کنـد. همچنـان طبیعی دانـان نیـز در حـال مطالعه اند.

3-4-5. پرندگان

 صحبت شـده اسـت، چنانکـه در زندگانی هریـک پیامبران 
ً
در قـرآن از پرنـدگان نیـز کـرارا

ماننـد یوسـف، ابراهیـم، داوود، سـلیمان و موسـی ع نیـز بـه نوعـی دخالـت دارنـد کـه با 

موضـوع مطـروح در اینجـا مربـوط نیسـت.اما  آیه ای کـه مربوط به امـم جانـوران زمینی، 

و پرنـدگان اسـت: »هیـچ جنبنـده ای در زمیـن و هیـچ پرنـده ای کـه بـا دو بال خـود پرواز 
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می کنـد نیسـت، مگر اینکـه امت هایـی همانند شـما هسـتند« )انعـام، ۳8(. همچنان دو 

آیـه ای دیگـر اطاعـت محض پرنـدگان از قدرت های خداوند را آشـکار می سـازد )النحل، 

79؛ الملـک، 19(. 

مفهـوم آیات این اسـت کـه خداوند)ج( پرنـدگان را تحـت اختیار و قـدرت خویش نگاه 

مـی دارد. کلمـه عربـی مـورد بحـث درآیِ مربوطـه »یمسـکهن« در سـوره النحـل معنای 

 
ً
گرفتـن، در دسـت داشـتن و نگاه داشـتن کسـی را می دهـد. می توان ایـن آیات را کـه کاملا

بـر وابسـتگی به غایت شـدید رفتـار پرنده بر حکـم خداوندی تکیـه می کنند، بـا معلومات 

جدیـد کـه نقطـه کمال برخـی انـواع پرنـدگان بـه در برنامه ریزی و انتقالات شـان را نشـان 

می دهنـد نزدیـک دانسـت؛ زیـرا ایـن حاکـی از وجود یـک برنامـه مهاجرت ثبت شـده در 

رمـز تـوارث حیـوان اسـت کـه آنها را قـادر می سـازد مسـیرهای پیچیـده و بسـیار طولانی  

را بی هیـچ تجربـه ای قبلـی و بـدون هیـچ راهنمـا طی کننـد و قادر به بازگشـت بـه نقطه ای 

عزیمت باشـند.

از  یکـی  به عنوان مثـال،  نااسـتواری«  و  »تـوان  بنـام  کتابـش  در  هامبـورژه،  پروفسـور 

پرنـدگان معـروف بنـام »ماتـن بـورد« را کـه در اقیانـوس آرام زندگـی می کند و مسـیری به 

شـکل »8« بـه طـول ۲۵000 کیلومتـر دارد، ذکـر می کنـد.

 در 
ً
قبـول داریـم کـه مجمـوع دسـتورهای بسـیار پیچیـده بـرای چنیـن سـفری لزومـا

 برنامه ریـزی شـده اند، امـا برنامه ریـز 
ً
سـلول های عصبـی پرنـده ثبـت گردیـده، و حتمـا

.)۲6۲-۲۵9  ،1۳9۳ )بـوکای،  کیسـت؟ 

5-5. مراح  تکام  جنین در قرآن

دکتـر موریـس بـوکای پزشـک متخصـص فرانسـوی، درمـورد پیشـینه جنین شناسـی و 

شـناخت پیدایـش انسـان از تخـم مخلـوط زن و مـرد و تطـورات مراتـب جنیـن، چنیـن 

یسـد: می نو

 پاسـخ گویی آنچـه امـروزه از برخی 
ً
آن چنانکـه در قـرآن شـرح داده شـده اسـت کامـلا

مراحـل رشـد جنیـن می داننـد هسـت و دارای هیـچ مطلبـی کـه علم جدیـد بتوانـد انتقاد 

نمایـد نیسـت. پس از اصطلاح بسـیار اسـتوار »آنچه که آویخته می شـود« قـرآن می گوید 
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از مرحلـه ای گوشـت )ماننـد گوشـت جویـده( کار می کنـد. سـپس نسـج  کـه جنیـن 

اسـتخوانی پوشـیده از گوشـت پدیـد می آیـد )کـه با کلمـه ای غیـر از کلمهٔ قبل مشـخص 

شـده وبه معنی گوشـت تازه اسـت( »سـپس نطفه را به صورت علقه )خون بسـته( و علقه 

را بـه صـورت مضغه )چیزی شـبیه گوشـت جویده( و مضغـه را به صورت اسـتخوان هایی 

در آوردیـم، از آن پـس آن را آفرینـش تـازه ای ایجاد کردیم، بزرگ اسـت خدایـی که بهترین 

خلق کنندگان اسـت!« )المؤمنـون، 14(.

گوشـت جویـده ترجمـه کلمـه »مضغـه« اسـت؛ ماننـد گوشـت )تـازه( ترجمـه کلمهٔ 

 جـرم کوچکـی اسـت کـه 
ً
»لحـم« اسـت ایـن تمایـز شایسـته تذکـر اسـت. جنیـن بـدوا

 به صـورت گوشـت جویـده پدیـد 
ً
در مرحلـه ای از رشـدش بـا چشـم غیرمسـلح کامـلا

 )mesenchyme( می گردد. سیسـتم اسـتخوانی در میـان این جرم در آنچـه که میانشـامه

می نامنـد، رشـد می کنـد. اسـتخوان های متشـکله بـا اجـرام عضلانی پوشـیده می شـوند: 

کلمـه »لحـم« بـه این اجـرام اطلاق می شـوند. می دانیـم که در حین رشـد جنیـن، برخی 

 نامتناسـب ظاهـر می گردنـد و 
ً
از قسـمت ها بـا آنچـه بعدهـا فـردی خواهـد شـد کامـلا

برخـی دیگـر متناسـب می ماننـد. آیا ایـن، معنـی کلمـهٔ »مخلقه« نیسـت که »با تناسـب 

ساخته شـده« معنـی می دهـد و در سـوره حـج آیـه۲۲ بـه کار رفتـه اسـت؟ 

قـرآن پدیـد آمـدن حـواس و احشـاء را نیـز یـادآوری می کنـد. »بعـد انـدام او را موزون 

سـاخت و از روح خویـش در وی دمیـد و بـرای شـما گوش هـا و چشـم ها و دل هـا قـرار 

داد، امـا کمتـر شـکر نعمت هـای او را بـه جـای می آوریـد!« ونیـز در سـوره آیـه  46-4۵ 

نـوع جنسـیت را بیـان کـرده اسـت. »واواسـت کـه دو زوج مذکـر و مؤنـث را می آفرینـد؛ 

از نطفـه ای کـه خـارج می شـود )و در رحـم می ریـزد(.« همچنان در سـوره فاطـر آیه11 و 

قیامـة آیـه  ۳9، تکویـن جنسـیت یادآوری شـده اسـت.

بایـد همـه بیانـات قرآنـی را بامعلومـات اثبات شـده عصـر جدید مقایسـه کـرد، موافق 

بودنشـان بـا این هـا واضـح اسـت، همچنیـن بی نهایـت مهـم اسـت که آن هـا را بـا عقاید 

عمومـی کـه در ایـن خصـوص در جریـان دوره وحـی قرآنـی شـایع می بـود مواجهـه داد 

 انـدازه ازنظـرت شـبیه آنچه در قـرآن دربـاره این 
ِ

نامعلـوم گـردد انسـان های آن زمـان تـاچ
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مسـائل عرضـه  شـده، دور بودنـد. درواقـع، ایـن فقـط در جریـان قـرن نوزدهـم اسـت که 

 روشـنی از این مسـائل پیـدا می کنیـم. در تمام مدت قرون وسـطی، اسـاطیر و 
ً
دیـد تقریبـا

نظـرات صـوری بی پایه، منشـأ متنوع تریـن آراء و تا چندین قـرن پس از آن جاری و سـاری 

بود.

 Harvey( »آیـا می دانید کـه مرحله اساسـی در تاریخ جنین شناسـی تصدیق »هـاروی

پزشـک انگلیسـی،1۵76-1۵۵7(، در سـال 16۵1 میـلادی بـود؛ مشـعر بـه اینکـه »هـر 

چیـزی کـه می زیـد در آغـاز از تخمـی می آیـد« و اینکـه جنیـن به تدریـج پس از بخشـی 

درسـت می شـود؟ اما در آن عصر باوجوداینکه دانش نوزاد از اختراع جدید میکروسـکوپ 

بـرای موضـوع مـورد توجـه ما بسـیار اسـتفاده می کرده اسـت، همچنـان دربـاره نقش های 

متقابـل تخم و اسـپرماتوزوئید بحث وجود داشـت.

طبیعی دانـان بـزرگ مثـل بوفیـن، نویسـنده فرانسـوی و بونـه فیلسـوف سویسـی، از 

»تودرهمـی« جرثومه هـا دفـاع می کردنـد، بدیـن شـرح: تخمـدان حـوا، مادر نوع انسـان، 

حـاوی جرثومه هـای تودرتـوی هـم قرارگرفتـهٔ همـه موجـودات بشـری می بـوده اسـت که 

ایـن فـرض در قـرن هجدهـم مـورد قبـول بعضی هـا قـرار گرفـت. بیانـات قـرآن در بـاب 

تولیدمثـل انسـان، حقایق اساسـی را که انسـان ها قرون چند بـرای کشـف آن گذراندند، با 

اصطلاحات سـاده اشـعار داشـته اسـت.

6. آثار موریس بوکای
تحقیـق دانشـمندان غربـی در مـورد مباحـث علـوم دینی و اسـلامی بـا دو رویکـرد انجام 

می شـود، عـده ای بـا رویکـرد ابطـال و مغرضانـه، سـعی بـر اثبـات عـدم وحیانـی بـودن 

دیـن و قـرآن دارنـد، و آیـات را به صـورت انحرافـی و به نفـع اعتقـاد و باورهـای کورکورانه 

خودشـان تفسـیر و تبییـن می کننـد. عده ای دیگـر با دیدن معجـزات و حقایقـی از قرآن، با 

حالـت حیرت انگیـز، بـدون تعصـب و پیش فرض های قبلـی، باهدف مقدس، بـه تحقیق 

بیشـتر پرداختـه و شـگفتی های معجـزه انگیـز آیات را بـه دسـت می آورند که از توان بشـر 

خارج اسـت. 
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یکی از محققان نوع دوم موریس بوکای اسـت که با تغییرات بسـیاری در فکر و اندیشـه 

و آییـن بـه فرانسـه بازگشـت و ده هـا سـال در مـورد تطبیـق حقائـق علمـی کشف شـده در 

عصـر جدیـد بـا آیه های قـرآن تحقیق کـرد و حتی یک مـورد از آیات قـرآن را نیافـت که با 

حقایـق ثابـت علمی تناقض داشـته باشـد. و همواره بر ایمـان او بـه کلام الله مجید افزوده 

شـد. حاصل تـلاش سـال ها تحقیق این دانشـمند فرانسـوی قرار زیر اسـت.

»قرآن، تورات، انجیل و علم« بررسی کتب مقدس در پرتو علوم جدید.. 1

»عهدین، قرآن و علم )وی در این کتاب استدلال می کند که قرآن، هیچ عبارتی ندارد . ۲

که با واقعیات اثبات شده ای علمی پرتناقض باشد(.

فراعنه مومیایی: بررسی پزشکی نوین.. ۳

بازتاب ها بر قرآن.. 4

بشر از کجا می آید؟ پاسخ های علم و کتاب مقدس.. ۵

موسی و فرعون، عبری ها در مصر.. 6

نتیجه گیری
اعجـاز قـرآن ابعاد متعددی مثـل فصاحت، بلاغـت، محتوا، اخبار غیبـی، مباحث علمی، 

ی و مبارزه طلبـی قـرآن همـه وجـوه اعجـاز قـرآن 
ّ

ادبـی، اخلاقـی و... دارد و جهـت تحـد

اسـت )غیـر از صرفـه کـه باطـل اسـت( البتـه جهـات اعجاز قـرآن نسـبت بـه مخاطبین، 

متفـاوت اسـت و هرکسـی را بـر اسـاس تخصـص و اسـتعداد او و در همان زمینه بـه مبارزه 

ی آن شـامل همـه زمان هـا می گـردد و همین که در 
ّ

می طلبـد. هرچنـد اعجـاز قـرآن و تحد

طـول چهارده قرن کسـی نتوانسـته مثـل قرآن را بیـاورد، اعجاز قـرآن و حقانیـت و صداقت 

پیامبـر اسـلام)ص( ثابت می شـود. از همین روسـت کـه گفته اند ترجمـه کامل قـرآن به زبان 

 قرآنی به زبان فارسـی داشـته باشـیم، ممکن نیسـت چـون نمی توان 
ً
دیگـر به طوری کـه مثلا

همـه خصوصیـات محتـوا و لفـظ را از زبان عربـی قرآن به زبـان دوم منتقل کـرد. »موریس 

بـوکای می گویـد: بررسـی کامل عینـی و بی طرفانهٔ قـرآن در پرتو دانش مدرن، مـا را به درک 

توافـق بیـن ایـن دو )قـرآن و علم( رهنمـون می سـازد و نیز این حقیقت را روشـن می سـازد 
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کـه در زمـان محمـد، نـه او و نـه هیـچ انسـان دیگـری نمی توانسـته اسـت چنیـن مطالـب 

شـگفت انگیزی را کـه بـا علم امـروز مطابقت می کنـد، به رشـتهٔ تحریـر درآورد«. 

موریـس بـوکای بعـد از تحقیق وترمیم جسـد فرعون و تطبیـق آن با آیات قـرآن، و ده ها 

تحقیقـات دیگـر را کـه انجام داده اسـت، هیچ نقضی در هردو دیده نشـده اسـت. ازجمله 

آفرینـش آسـمان و زمیـن در شـش روز یـا شـش دوره، و تکامـل آسـمان و زمیـن، اینکـه 

آسـمان قبـل از زمیـن خلق شـده اسـت. و درآیـات قـرآن منظـور از هفت آسـمان تعدد و 

کثرت اسـت. و در آیات ثابت شـده که خداوند)ج( آسـمان را سـقف اسـتوار و خورشـید را 

به عنـوان چـراغ فـروزان، در میان آسـمان ها قرار داده اسـت، سـتارگان و سـیارات را وسـیله 

تزییـن آسـمان ها قـرار داده اسـت. و زمین را بسـتر برای انسـان ها و وسـیله ای رشـد و نمو 

بـرای سـایر موجـودات قرار داده اسـت، و شـگفتی کـه در زمین بیـان گردیده اسـت اینکه 

خداونـد در زمیـن آب هـای شـور و شـیرین را بـا عواید و حکمـت خاصی قرار داده اسـت 

کـه از قدرت بشـر خارج اسـت.
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